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  :نگارشی زیر مراعات گردد
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 آداب معاشرت  یِقرآن یدرباره مبان یپژوهش

 یآمل یجواد اللهیتآ هاییدگاهبر د یدتأکبا 
 علی مدبر )اسلامی(

   چکیده

از معـارف و احکـام  یاو بخش مهم یاجتماع یزندگ سبک و هاانسان یگرانسان با د یساحت ارتباط
را در  یمعاشـرت یهااز آموزه یاریبس یکل خطوط هم قرآن،. اندرا به خود اختصاص داده یمقرآن کر
و  هـاهسـت» قالـب در را هـاآموزه ینا هاییرساختو ز یمبان یو هم برخ «یدهاو نبا یدهابا»قالب 
 یولـ اند؛فراوان هانگاشته هم و هامعاشرت، هم پژوهش یهاکرده است. درباره آموزه یانب «هایستن

 یـهپـژوهش را توج یـنا یستگیبا ین،هم و نگرفته قرار پژوهانمعاشرت مورد توجه قرآن یمبناپژوه
معاشـرت اسـت و  بآدا یقرآن یها-یهو پا یمبان یافتنپژوهش،  ینا یرو مسئله اصل یناز ا کند،یم
 و انـدمعاشـرت یهمگـان یهاآموزه یآداب معاشرت، مبنا ی  قرآن یمبان ی: برخاندینآن چن هاییافته
 حرمـت. ۱: از انـدمعاشرت با خصوص مؤمنان. دسته نخسـت عبـارت یهاآموزه یمبنا یگرد یبرخ
. تقـدم مصـال  1 یـف؛. موازنـه حـق و تکل۰ ی؛در روابـط اجتمـاع یـفتکل و حق ملازمه. ۱ انسان؛
 :اندشرح ینو دسته دوم بد ی،بر منافع فرد یاجتماع
 .یکدیگرمؤمنان بر  یمانیا یت. ولا۰ ینی؛د ی. برادر۱ ایمان؛ حرمت. ۱
 .کندیم یبررس یزرا ن یمعاشرت یهابر آموزه یادشده یمبان یمقاله، به اجمال، اثرگاار این
 یلـی،و تحل یینی( تبیپردازو روش پردازش اطلاعات آن )داده یانیوح -یمقاله، نقل یندر ا یقتحق روش

 است.  یااطلاعات آن کتابخانه یو روش گردآور
 

موازنـه حـق و  یـف،آداب معاشرت، حرمت انسان، ملازمه حـق و تکل یمعاشرت، مبان ها:کلیدواژه
   .یمانیا یتولا ینی،د یبرادر یمان،حرمت ا ی،تقدم مصال  اجتماع یف،تکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 قم یهحوزه علم یاسلام یغاتدفتر تبل یفرهنگ اسلام پژوهشگاه علوم و یارو استاد یعلم یئتعضو ه. 

 (. 30/30/5031؛ تاریخ پایرش 51/30/5031تاریخ دریافت: ) مقاله علمی پژوهشی
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 طرح مسئله

ـر هویقرآن کر ت انسـان اسـت، بـه همـه یت عـالمم و آدم و کتـاب هـدایـم کـه مفسر

هـا( گـر انسـانیاو )ارتباط با خدا، با خود، با جهان خلقت و با د یارتباط یهاساحت

کـه در هـدایت انسـان نقـش داشـته  یزیـها به هر چنهین زمیتوجه کرده و در همه ا

 دعوت کرده است.

از معـارف و احکـام قـرآن  یها، بخش مهمـگر انسانیانسان با د یساحت ارتباط

هـای م را به خود اختصاص داده است. قرآن کریم، از یک سو بسـیاری از آمـوزهیکر

اینکـه و با توجه به معاشرت، و از سوی دیگر برخی مبانی آداب یادشده را بیان کرده 

های معاشرتی قرآن مورد توجه مفسران و اخلاق پژوهان بوده؛ ولی بـه بررسـی آموزه

کوشـد در های معاشرتی کمتر توجه شده است، مقالـه حاضـر مـیمبانی قرآنی آموزه

 جهت رفع این کاستی گامی ابتدایی بردارد.

 شناسی معاشرت و مبانیمفهوم

 . معاشرت2

و « معاشـرت»پژوهـی قرآنـی در معنـای لغـوی واژهدر جوامع لغوی عربـی و منـابع 

ــه»، اغلــب آن را بــا دو واژه «ع شــرت» المطم لمــه»)آمیخــتن( و « مُخم اخم )ورود( معنــا « مُدم

آمیختگی دلالـت واژه معاشرت بر ورود و درهم»گوید: فارس میکه ابناند، چنانکرده

واحـد در ایـن ریشـه،  اصـل»گویـد: مصطفوی نیز می (1/۰۱1: ۱1۳1)ابن فارس، «. دارد

مـراد ایـن اسـت کـه بـه هـر  (۱۰۹/ ۹: ۱1۰۳)مصـطفوی،«. همراهی در آمیختگی اسـت

ــه نمــی« معاشــرت»مصــاحبت و همراهــی  ــر همراهــی، گفت ــزون ب شــود، بلکــه اف

ش ـیر»نویسد: آمیختگی نیز در گوهر معنی معاشرت نقش دارد. وی سپس میدرهم « عم
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متصـف اسـت و ]کسـی یـا کسـانی را[  ]بر وزن[ فعیل کسی است که بـه معاشـرت

گیـرد آمیزد و آن ]عشیر[ همه کسانی را دربر مـیکند و ]با آنان[ در هم میهمراهی می

ــن ــه ای ــدم. ک ــیس و هم ــراه و ان ــد شــوهر و زن، دوســت و هم ــند؛ مانن ــه باش گون

 (۱۰۹/ ۹: ۱1۰۳)مصطفوی،

« معاشـرت»اژه های فارسی نیز که بیشتر به تبیین معنای اصطلاحی ودر فرهنگنامه

)انـوری، وآمد داشتن با کسی آمده اسـت. اند، به معناى ارتباط، دوستی و رفتپرداخته

هُ » گوید:زمخشری نیز درباره آن می (۵/۵۱۱۶: ۱۰۹۱ رم اشم : زندکانی ]: زندگانی[ کرد باو عم

ش ـیر هـمیکو زی]: با او[، ن ع شـرت: ست با وى و هی العشرة: زندکانی خوش و هو العم

غزالـی نیـز گـاه از آداب  (۱۱۵: ۱۰۹۶)زمخشـری،  «.که با او دوستی کند، المعاش ـر یاری

 (۱/۷۷۰تا: )غزالی، بی کند.یاد می« معاشرت به آداب المخالطه

هـای آید که بـه همراهـیبرمی« معاشرت»از تعاریف لغوی یادشده درباره واژه 

لغـوی آن( گفتـه  )بـه معنـای« معاشـرت»اتفاقی )مانند اجتماع در یک فروشـگاه( 

نــام دارد کــه امورشــان « معاشــرت»کســانی  شــود، بلکــه ارتبــاط و همراهــینمــی

کنند؛ لیکن امروزه هم در عرف عام ای با هم زندگی میگونهآمیخته است و بهدرهم

معنایی عام یافته و به مطلق تعامل بـا « معاشرت»و هم در منابع و کتب اخلاق، واژه 

تقریبـا  متـرادف بـا « آداب معاشـرت»توان گفت عنـوان یشود و مدیگران گفته می

رود. متأسفانه در به کار می« تعامل اجتماعی»و « اخلاق اجتماعی»عناوینی همچون 

هـای منابع و کتب اخلاق تعریفی دقیق از واژه معاشرت نشده و همـین، از کاسـتی

 پژوهی است.معاشرت
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 . مبانی7

ه آمـده یـاد، اسـاس، شـالوده و پایت به معنی بناست که در لغ« مبنا»کلمه  مبانی جمع

مبـانی هـر علـم  («مبنـی» ،۶۶۳۰، ۵/۶۷۷۱: ۱۰۹۱انـوری،  ؛۱۱/۱۵۵۷۷: ۱۰۵۰ ،)دهخـدااست. 

ها(، ا )هست و نیستیاى از قضاکه در قالب مجموعه نییادیباورهاى بن»اند از عبارت

ل داده، اصـول موضـوعه آن علـم شـناخته یقی آن علم را تشکیبخشی از مبادى تصد

های آموزه (۹۹-۱/۹۵: ۱1۱۵سبزواری،  نك:)«. ها استوارندشوند و مسائل آن علم بر آنمی

انـد از اصـول ز مبانی خاصی دارند کـه برپایـه تعریـف یادشـده، عبـارتیمعاشرت ن

 ارند. ها استوهای یادشده بر آنپایرفته که آموزهن پیشیادیموضوعه و باورهاى بن

رود، بایـدها به کار می« مبانی»هنگامی که در برابر « اصول»گفتنی است که مراد از 

 ها( استوارند.و نیست و نبایدهایی است که بر مبانی )هست

 مبانی قرآنی آداب معاشرت 

شوند، مبانی خاصی دارنـد کـه ارائه می« بایدها و نبایدها»که در قالب  آداب معاشرت

های معاشـرتی، در شوند. برخی از مبانی آموزهارائه می« هاها و نیستهست»در قالب 

انـد و از ایـن رو بـرای السـلام آمـدهقرآن کریم و برخی در روایات معصومان علـیهم

بـا  ترسیم کامل مبانی یادشده باید از هر دو منبع )قرآن و روایات( کمک گرفت؛ لیکن

م یدگاه خصوص قرآن کـرید یمقاله، بررسن یتوجه به رویکرد قرآنی مقاله، موضوع ا

 درباره مبانی آداب معاشرت است.

شـناختی گفتنی است که برخی از مبانی مورد بحث در این مقاله که مبـانی انسـان

اند )حرمت انسان، ملازمه حـق های همگانی معاشرتاند، مبانی آموزهآداب معاشرت

بـر منـافع فـردی( و برخـی،  و تکلیف، موازنه حق و تکلیف، تقدم مصال  اجتمـاعی
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اند )حرمت ایمان، بـرادری دینـی، ولایـت های معاشرت با مؤمنانمبانی خاص آموزه

 کنیم:ایمانی(. بر این اساس، مبانی مورد بررسی در این مقاله را در دو بخش ارائه می

 های همگانی معاشرتبخش یکم. مبانی آموزه

 مبنای یکم. حرمت انسان

، جـوهری. ۰/۱۱۱: ۱1۱1)فراهیدی، هتك و شکستن آن روا نیست حرمت چیزی است که 

ت و دفـاع یزى است که شخ  از آن حمایو حرمت شخ  چ «(حرم»، ۷/۱۹۷۷: ۱۰۵۶

)دهخـدا داشتن است. احترام، نیز به معناى حرمت نگه (۰/۱1۳: ۱1۱1)ابن منظور، کند. می

عناست که گوهر ذات آدمـی مبنا بودن حرمت انسان نیز بدین م (۱/۹۷۹: ۱۰۵۰و دیگران، 

از آن رو که مخلوق خدای احسن الخالقین و از کرامـت و خلافـت الهـی برخـوردار 

هسـت و »است، حرمتی خاص دارد و همـین برخـورداری از حرمـت کـه از مقولـه 

 حقوقی و معاشرتی است.های «باید و نباید»است، مبنای برخی « نیست

اسـت کـه در « حرمـت ایمـان»از مبنـای مبنای حرمت انسان، به لحاظ رتبه، قبل 

شود، زیرا این مبنا تنها بـا لحـاظ گـوهر ذات آدمـی و بـدون بیان می بخش دوم مقاله

، «کفـر و شـرک و نفـاق»در اوست. البته ممکن اسـت وصـف « ایمان»لحاظ وصف 

، که «فسق»ویژه کفر و شرک و نفاق  همراه با عناد و ستیز با دین، و همچنین وصف به

  شوند، مانع برخی از این بایدها و نبایدها گردند.ی آدمیان عارض میبر برخ

 های حرمت انساننشانه ها وخاستگاه

ای ارزشمند و محترم باشد، بـرای ایـن خدای سبحان که اراده فرموده تا انسان آفریده

ها که با نگـاهی دیگـر از هایی ایجاد کرده است. این زمینهها و زمینهحرمت خاستگاه

 اند از:آیند، عبارتبه شمار می« های حرمت انسانشانهن»
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 نعمـت انیـآدم بـر گـاهآن فرمایـد و. برخورداری از مقام خلافت الهی: خدا می۱

گمـارم: می نییجانشـ نیزم در گفت همانا من فرشتگان به پروردگارت که شد ارزانی

ل» لکمة  انری جاع لٌ ف ی الارض  خم لمم
بُّكم ل     (۰۳)بقره/ «.فمة  یواذ قالم رم

بـه ]ما فرزنـدان آدم را  فرماید و سوگند که. برخورداری از کرامت الهی: خدا می۱

منا ولمقمد»یم: گرامی داشت و خرد[ موهبت عقل مم  یبمن کمرَّ جـوادی  الرل آیت (۵۳)اسرام/ .«مادم

 حرمـت و ارزش همـه»کند کـه ضمن تصری  به ارزش و حرمت انسان، تصری  می

منا ولمقمد»: اوست رامتک در انسان مم  یبمن کمرَّ  انسان[ اگر»]نویسد: ؛ نیز می(۵۳)اسـرام/« مادم

الـف:  ۱۰۹۷)جـوادی آملـی،  .«اوسـت کرامـت   حرمت سبب به ... دارد استقلال و یآزاد

هـای اسـلامی بـا رهـاورد مکتـب ایشان همچنین برای روشن شدن مرز آمـوزه (۰۵۹

، «جانشـین خـدا»دانـد و نـه می« جایگرین خدا»که انسان را  –گرای اومانیسم انسان

باره مستقل نیسـت. آری، کند که کرامت انسان، خدادادی است و او در اینتصری  می

 کرامـت، انسان بدون لحاظ کرامت و خلافت  خداداد، در ذات چنین نیست که گوهر

 (۰۵۹الف: ص ۱۰۹۷)جوادی آملی، . باشد مستقل

همچنین منشأ کرامت انسان را خلافـت الهـی او )جانشـین خـدا جوادی  الرل آیت

 انسـان دگاریـآفر کـه یالهـ اقدس ذات»نویسد: باره میبودن انسان( دانسته و در این

م یموجود را او است، ا است؛ یحقر  سخن نیا و خواند مکرر  او کرامـت منشأ درباره امر

ل الامرض  یف   جاع لٌ  یا نر »: فرمود  یالهـ خلافت سبب به انسان کرامت (۵ )سـجده/«. فمة  یخم

 (۰۵۹الف: ص ۱۰۹۷)جوادی آملی، «. اوست

خـدا دربـاره برخـورداری  ش:یخـو سرنوشت تعیین در . برخورداری از اختیار۰

 و رسـالت قبـول او بـراى سـتگییشا ش ویخـو سرنوشـت تعیین در انسان از اختیار
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 خواهـد هرکه پس. شماست پروردگار ازسوی بگو حق آنان به وفرماید ت مییمسئول

د مانیا نْ شـامم فملْ : »شود کافر خواهد هرکه و آورم بِّکمُْ فممم نْ رم
قُّ م  ـنْ  ؤْم نْ یـُوم قلُ  الحْم وم مم

   (۱۷)کهف/  «.کفْرُْ یم شامم فملْ 

و زمـانی را یـادکن کـه فرماید باره میمان بندگی از انسان: خدا در اینی. گرفتن پ1

گواه  آنان را گرفت و آنان را بر خودشان ۀاز پشتشان، ذریر  پروردگارت از فرزندان آدم،

مم م ن ظُهور ه م ذُرر : »ساخت ن بمنی مادم
بُّكم م  ام رم لـییَّ و اذ اخم هُم عم دم  «انفُس ـه م تمهُم و اشـهم

کـه امیرمؤمنـان و بندگی خدا مایه عزت و حرمـت آدمـی اسـت، چنـان (۱۵۱)اعراف/

خدایا! برای عزت من همین بس که بنده تو هستم و کند السلام به خدا عرض میعلیه

كم  یکمفمی ب   یإ لمه  »برای افتخارم همین بس که تو پروردگار من هستی:  ا  أمنْ أمکـُونم لمـ ع زر

بدْا  وم کمفمی  (۱/۰۹۶: ۱1۱۳)کراجکی،  «.ر برا   یفمخْرا  أمنْ تمکوُنم ل   یب   عم

ن است بـراى انسـان یها و زممان. تسخیر جهان برای انسان: خدا آنچه را در آس۷

ر کرد و در این را اید که خدا آنچـه آیا ندیده به مشرکان بگو !اى پیامبرباره فرمود مسخر

رم لمکـُم »کرد: شما رام  دسوه ب، در زمین استرا ها و آنچه در آسمان خَّ م سم وا انَّ الرل المم تمرم

موت  و ما ف ی الارض      (۱۳)لقمان/«. ما ف ی السَّ

ای گونـهنش: این سـاختار بـهیمندی از نیکوترین صورت و ساختار در آفر. بهره۶

 خوانـد و فرمـود« دهننـیآفر نیبهتـر»دن انسان، خود را یاست که خدای سبحان با آفر

ـنُ »ت: برکـت اسـ وریـننـدگان اسـت پرخین آفریپس خدا که بهتـر ُ احسم مَ الرل فمتمبـارم

گیـری از جوادی درباره جایگاه و حرمت انسان با بهـره الرل آیت (۱1)مؤمنون/ «.نیالخل ق

 گرچه»نویسد: کند و میبودن انسان اشاره می« نیالمخلوق احسن»آیات قرآن کریم به 

 ،(۱۶)رعد/« م  یش کلِّ  خالقُ  الرل  قُل»باشند: یم خداوند مخلوق   یامکان یموجودها تمام



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۱۱ 

 

ا» د:یآفر وجه نیباتریز با را زیهرچ خداوند گرچه و ـنم  یالرـ لمقمـه م  یشـ کـُلَّ  امحْسم « خم

لمقنـا لمقمـد» د:یـافرین کامل انسان ییبایز به را یموجود چیه خداوند کنیل ،(۵)سجده/  خم

ن   یف الإنسانم   درباره و (1)تین/ [«آفریدیمساختار ما انسان را در نیکوترین م : ]یتقو امحْسم

ن» عنوان به را خود یموجود چیه نشیآفر  اگـر و نسـتود، (۱1)مؤمنون/ «نیالخالق امحسم

ـن) یو دگاریآفر بود،ینم نیالمخلوق احسن کاملْ  انسان  .«شـدینمـ( نیالخـالق امحْسم

 (۱/۱۱۱تا: )جوادی آملی، بی

پـس فرمایـد مندی انسـان مـی. برخورداری از فطرت الهی: خدا درباره این بهره۵

، تنها بـه آن چشـم یگرایه به راست یا چپ کآناین دین بگردان و بی روى خود را به

دهد؛ همان فطرتی که خـدا ت تو را به آن گرایش میابدوز؛ دینی که فطرت خدادادی

جْهمكم ل لدِّ : »ها را بر آن آفریده استانسان ۀهم نیفمأمق مْ وم تم ین  حم طْـرم
ـرم  یالرل  الَّتـ فـا  ف  فمطم

لم     (۰۳)روم/ «.هایْ النَّاسم عم

منـدی از نیکـوترین صـورت و سـاختار در )بهـرهرسد دو وصف اخیر به نظر می

گفته نیستند، بلکـه بیشـتر نش؛ برخورداری از فطرت الهی( در عرض موارد پیشیآفر

سرنوشـت، از شـئون  تعیـین در ها، مانند کرامت، خلافت و برخورداری از اختیـارآن

دین او هسـتند؛ بـ« نیکوترین صورت و ساختار»انسان و برخی از ابعاد « فطرت الهی»

معنا که اولا  چون در آفرینش الهی، انسان دارای ایـن اوصـاف برجسـته اسـت، پـس 

ن  »و برخوردار از  «نیالمخلوق احسن» است. ثانیا  چون فطرت بـه معنـای « م  یتقو امحْسم

است، خاص و ویـژه بـودن ایـن خلقـت بـه « انسان ژهیو نشیآفر و خاص سرشت»

 خاص سرشت یمعن به فطرت»جوادی،  الرل آیتداشتن اوصاف یادشده است. به گفته 

 انسـان نشیآفر و خلقت نوع که آنچه یعنی ،یفطر امور و است انسان ژهیو نشیآفر و
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 (۱1: ۱۰۹1)جوادی آملی،  .«باشد هاانسان همه نیب مشترَ و داشته را آن یاقتضا

م شدن به شناخت فجور و تقوا  گفتنی است که از ابعاد فطرت الهی انسان، مُلهم

 وفرمایـد الهی در جان اوست که خدا درباره آن مـی عدل نهادینه شدن ترازوىو 

ها: »را به آن الهام کردنفس آدمی  پیشگی  پرواگنهکارى و ]خدا[  مم هـا فمألهْم  وم  فُجورم

  (۹)شمس/  «.هایتمقوْ

 های معاشرتیگذاری این مبنا بر آموزهاثر

کـه مـورد بحـث ایـن مقالـه  داردحرمت انسان از یک سو لوازمی در عالم فرشتگان 

که خدا دربـاره آن نیست و آن مأمور شدن فرشتگان به سجده براى انسان است، چنان

فرمود پس چون اندامش را سامان دادم و او را انسانی کامل سـاختم و از روحـی والا 

وَّ »که از من است در وی دمیدم، او را سجده کنید:  ن یتهُُ و نمفمختُ فیفماذا سم رُوحـی ه  م ـ

د هُ سـج  و از سـوی دیگـر لـوازمی در جهـان بشـر و در روابـط  (۵۱)ص/ «نیفمقمعوا لمـ

 اجتماعی و تعامل و همزیستی آدمیان با یکدیگر دارد که خود بر دو گونه است:

الف. حرمت انسان مبنای حقوق اساسی آدمیان است و بر اسـاس آن بایـد ایـن 

 الرل آیـتحرمت را در روابط اجتماعی پاس داشت و لوازم آن را رعایت کرد. به نظر 

تـوان نـام بـرد تـرین حقـوق انسـان مـیجوادی، آنچه در اسلام به عنـوان اساسـی

ت، و عبارت  ورزی.حـق تـدین و دیـناند از: حق حیات، حـق آزادی و عـدم رقیرـ

   (۱۹۹د: ۱۰۹۹)جوادی آملی، 

اتی از قرآن کریم لزوم رعایت حرمت جـان آدمیـان و تقبـی  یبر همین اساس، درآ

؛ ماننـد آیـه (1/۱۱۱۷: ۱1۱۷؛ سید قطب، ۱/۶۱۵: ۱1۳۵)زمخشری، ها آمده است تجاوز به آن

سـوره  ۰۰شمارد و آیـه می« های الهیحرام»سوره انعام که کشتن بیگناهان را از  ۱۷۱
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مائده که کیفر دنیوی سنگینی بـرای محاربـان و مفسـدان در زمـین قـرار داده اسـت؛ 

کننـد و خـون زنند و رعب و وحشت ایجاد میمیکسانی که امنیت اجتماعی را برهم

   ریزند.بیگناهان را می

 قرآن کریم مؤمنـان را بـه رعایـت آداب ب. مبنای آداب معاشرت با دیگران است.

ها، اعم از مؤمن و کافر فرمان داده است. برای نمونه بـه برخـی معاشرت با همه انسان

 شود:ها اشاره میاز آن

کـو بـا همـه یترین فرمان در این زمینه آن است که به سخن و معاشرت نیک. کلی

 و دییـبگو سخن زبانیخوش مردم با با قوُلوُا ل لنَّاس  حُسْنا: و»مردم دستور داده است: 

که فرمانی در جهت تکریم و احترام به آنان است. بـه  (۹۰)بقره/ «دیکن معاشرت کیینبه

سفارش به خوش گفتاری با مردم و کنایـه از معاشـرت  گفته علامه طباطبایی، این آیه

شود، باید با همگـان مؤمنان و کافران می شامل« النَّاس»از آنجا که هاست و نیکو با آن

   (۱/۱۱۷: ۱۰۷۰)ر.ک: طباطبایی،  نیکو داشت.حتی کافران معاشرت 

گـران کـه یهـاى ددو. در دستور کلری دیگری، خداوند مؤمنان را از یادکردن بـدى

   (۱1۹)نسام/  موجب هتك حرمت آنان است، نهی کرده است.

 پردازنـدمـیازمندان در اموال توانگران، حقری قـرار داده کـه بـه آنـان یسه. براى ن

ازمنـدان از یر نیـرى از تحقی، ابزارى بـراى جلـوگپرداختن این حقو  (۱۷-۱1)معارج/ 

 سوى توانگران است. 

تشـویق شـده اسـت.  ازمندان، به صدقه پنهـانییچهار. در جهت حفظ آبروى ن

شـده  قیتشـونیـز  نگااشتن و نیازردن در صـدقه دادن که به منرت، چنان(۱۵۱)بقـره/

   .(۱۶1و  ۱۶۱)بقره/است. 



 

 

هش
ژو
پ

 ی
بان
ه م
ار
درب

 ی
رآن
ق

 ی  
ت 

شر
معا
ب 

آدا
 با

أک
ت

 ید
ر د

ب
گاه
ید

ای
ه

آ 
ت
ی

ل   ال 
واد

ج
 ی

یآمل
 

۱۷ 

 

فحشام به مردم نهی شده است. از آنجـا کـه هتـك حرمـت و پنج. از نسبت دادن 

دتر اسـت و در زنـدگی یآبرو کردن افراد، از راه مترهم کـردن آنـان بـه فحشـا شـدبی

ق فراتـر یامدهایی ناگوارتر دارد، حفظ آبرو از حدر تشـویها پخانوادگی و اجتماعی آن

نـی شـده یبشیجازات پگران میرفته و شکل قانون به خود گرفته و براى مترهم کردن د

   (1)نور/ ه حدر قاف. یر آیاست؛ نظ

دار کـردن آبـروى گران که موجب خدشهیشش. نسبت دادن خطا و گناه خود به د

فی شده است. . مرکـز فرهنـگ و معـارف ۱۱۱)نسام/  آنان است، بهتان و گناهی آشکار معرر

   (۶۰-۱/۶۱: ۱۰۹۰قرآن، 

های معاشـرت را در معـارف اهـل آموزهبر « حرمت انسان»های تأثیر مبنای نشانه

توان یافت، زیرا آنان در برخی رهنمودهـای خـود السلام نیز به روشنی میبیت علیهم

انـد، یـا تصـری  کـرده« کـافران»ها و آداب معاشرت در برابـر بر رعایت برخی آموزه

د ایـن گیـرد؛ ماننـتصری  به اطلاق کرده، یا اطلاق کلام آنان کافران را نیز در بـر مـی

 ها: نمونه

کس روا نیسـت: ز است که ترَ آن برای هیچیفرمودند سه چ 6یک. پیامبر اکرم

ا کـافر و یـا کافر، وفاى بـه عهـد بـراى مسـلمان یکی با پدر و مادر؛ مسلمان باشند ین

د  النَّاس  ف  یثملاثٌ لم »ا کافر: یبازگرداندن امانت به مسلمان  دم یسم لأحم  ـ ال ةٌ: ب رُّ الوم  رُخصم
ن  یه 

اف ر   انم أو کمـ انمةُ إلـی مُسـل م  کمـ ر  وم الأمم
هد  ل مُسل م  أو کماف  فمامُ ب العم را  وم الوم

 «.مُسل ما  کمانم أو کماف 

 (1۱۶: ۱۰۹۱)پاینده، 

م  »تعبیـر به فرزندش محمد بن حنفیـه بـا تکـرار  7دو. در وصایای امیرمؤمنان ع  یـجم

رد و به اطلاق تصری  دارد، چنین آمده اسـت کـه گیکه مؤمن و کافر را دربر می« النَّاس  
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داری با تو نیکی کننـد و هرچـه را ]از گفتـار و که دوست میبه همه مردم نیکی کن، چنان

شـمری، پسندی برای دیگران نیز بپسند و آنچه را از دیگران زشت میرفتار[ برای خود می

ی أمحْس نْ  وم »خُلق باش: از خودت نیز زشت بشمار و با همه مردم خوش م   إ لمـ اس  یـجم ع  النّـَ

بُّ أمنْ  ا تحُ  نم إ لم یُ کممم ا تمسْـتمقبْ حُهُ یْ حْسم كم مم
اهُ ل نمفسْ كم وم اسْتمقبْ ْ  م نْ نمفسْ  ا تمرْضم كم وم ارْضم لمهُمْ مم

م  یْ م نْ غم عم جم نْ مم سِّ مَ وم حم ...یر   (۷۰-۱۰/۷۱: ۱۰۷۶)مجلسی، «. ع  النَّاس  خُلقُمكم

ل  بن عثمان فرمودند تو را بـه تقـوای الهـی، راسـتگویی و یْ به فضُم  7صادقسه. امام 

ى یأُوص  »کنم: سفارش می )مانند همسـفران(ادای امانت و همراهی نیکو با همراهان  كم ب تمقوْم

د   بمكم یالرل  وم ص دْق  الحْم
ح  نْ صم مم
ابمة  ل  حم  وم حُسْن  الصِّ

انمة   الْأممم
ام  : ۱1۳۱اهـوازی، )کـوفی «. ث  وم أمدم

بمکم »م تعبیر عا (۱۷
ح  گیـرد، در روایـات دربـاره مؤمن و کـافر را در بـر مـیکه « ممن صم

لمی ممنْ »همسفر به کار رفته است:   عم
ف  لام بمك وم ق لَّةُ الخْ 

ح     (۰۵1: ۱1۳1)حرانی، «. صم

هایی که درباره اسیران شده نیز مؤیدنـد کـه رعایـت بسـیاری از آداب چهار. توصیه

فرمودنـد  7کـه امـام صـادقعاشرت عام است و به مؤمنان اختصـاص نـدارد، چنـانم

خوراک دادن به اسیر بر کسی که او را اسیر کرده لازم است، و حتی اگـر فـردای آن روز 

شود، سزاوار است به او آب و غاا داده شود و با او مدارا شود؛ کـافر باشـد یـا اعدام می

امُ الْأمس  »غیرکافر:  هُ وم إ نْ کمانم  ر  یإ طْعم رم نْ أمسم لمی مم قٌّ عم هُ یُ حم ادُ م نم الغْمـد  قمتلْـُهُ، فمن نّـَ یم رم
أمنْ  ینبْمغ ـ

مم وم یُ  هُ یْ رْفمقم ب ه  کماف را  کمانم أموْ غمیُ سْقمی وم یُ طْعم در برخـی جوامـع  (۱۷/۷۱: ۱1۳۷)حر عـاملی،  «.رم

فقْ  ب الْأمس  »روایی این گونه روایات در بابی با عنوان  حْبماب  الرِّ
ـقْ یبمابُ اسْت   وم سم

ام ه  ه  ی  ر  وم إ طْعم

ادُ قمتلْهُُ م نم الغْمد ...یُ کماف را   کمانم  وم إ نْ   (۱۷/۷۱: ۱1۳۷)حر عاملی،  اند.گردآوری شده« رم

آمـده اسـت کـه ای علـی!  7بـه امیرمؤمنـان 6پنج. در رهنمودهای پیامبر اکرم

همسایه و مهمان را گرامی بدار، هرچند کـافر باشـند و از پـدر و مـادر پیـروی کـن، 
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 یم »هرچند کافر باشند و سائلی را رد مکن، هرچند کافر باشد: 
ل  وْ یُّ ا عم ـارم وم لمـ ! أمکرْ م  الجْم

دم کم  فم وم لموْ کمانم یْ کماف را  وم أمکرْ م  الضَّ  کمانم   ـ ال ع  الوْم
رم یْ اف را  وم أمط 

اف  ا کمـ وْ کمانمـ رُدَّ یْ ن  وم لمـ ن  وم لام تمـ

ائ لم وم إ نْ کمانم کماف را   البته در ایـن رهنمـود، افـزون بـر حرمـت  (۹1: ۱1۳۶)شعیری، «. السَّ

 نیز نقش دارند.« سائل»و « والدین»، «مهمان»، «همسایه»انسان، عناوینی دیگر مانند 

 مه حق و تکلیف مبنای دوم. ملاز

اند؛ ملازمه حق و تکلیف دو آمیختههمدر زندگی اجتماعی، حق و تکلیف متلازم و به

مصداق دارد که نخستین مصداق آن با دلیل عقلی و مصداق دوم با دلیل عقلی و نقلی 

 شود: ثابت می

شـود، مسـتلزم کسی جعـل مـی« برای». برپایه داوری روشن عقل، هر حقی که ۱

 تشـریع شـده، پـدر و مـادر« برای» دیگری است؛ برای مثال، هرحقی که« بر»تکلیفی 

 فرزند و مادر بر پدر فرزند است، تا آن حق ادا شود. پس چنانچه« بر»مستلزم تکلیفی 

و مـادر  پدر جعل آن حق برای نباشد، مکلف آن یادا به فرزند ولی باشند؛ داشته حق

 بـی حق» است و مقابل بر طرف «فیتکل» به ،«یحق» هر اساسا  قوام سودمند نیست و

 (۱۳۷د:  ۱۰۹۹)ر.ک: جوادی آملی،  ندارد. معنا «حق بی فیتکل» و «فیتکل

ب. هر فرد در جامعه به موازات حقوقی کـه بـر دیگـران دارد و از ایـن حقـوق 

)ر.ک:  ها عمـل کنـد.برخوردار است، تکالیفی نیز در برابر دیگران دارد که باید به آن

 حـق هرجـا انـد ومتقابـل فیتکل و حق پس (۵/۶۷۱د:  ۱۰۹۹الف:  ۱۰۹۹آملی، جوادی 

 کـرد، یتجلـ یدیـجد حـق هرجا و داشت خواهد حضور زین یفیتکل دارد، وجود

 .نشـود انیطغ هیما و نکند دایپ تحقق فیتکلیب حق تا ابدییم ظهور یاتازه فیتکل

 (۱۳۷د:  ۱۰۹۹)جوادی آملی، 
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بـا  بر اینکه ندای فطرت درونـی هـر انسـان اسـت وسویه نبودن حق، افزون یک

 شود، برخی ادله نقلی نیز برآن دلالت دارند:داوری روشن عقل نیز تأیید می

 های گوناگون انسانی قرارداده. آیات قرآن کریم از یک سو حقوقی را برای گروه۱

تلازم حق  اند و این، خود دلیل برو از سوی دیگر تکالیفی را برای هریک تشریع کرده

ای خاص به آن تصری  شود؛ ولی برای نمونـه و تکلیف است. پس لازم نیست در آیه

-۱۱۹)بقـره/  توان حقوق و تکالیف زنان مطلرقه را یاد کرد که در سوره مبارک بقـرهمی

از یک سو حقوقی و از سوی دیگـر برخـی تکـالیف  (۵-۱)طلاق/و سوره طلاق  (۱1۱

ا»مله اند؛ همچنین جآنان بیان شده لمـ یوم لمهُنَّ م ثـْلُ الّـَ عْرُوف  یْ عم المْم  ـ  (۱۱۹)بقـره/  «ه نَّ ب

کند که شرح آن ها را نیز بیان میاندازگی آنافزون بر تلازم حق و تکلیف، توازن و هم

خواهــد آمــد. ایــن جملــه بیــانگر یکــی از  )موازنــه حــق و تکلیــف(در مبنــای بعــدی 

حقوق و تکالیف زنان و بدین معناست کـه  های قرآن کریم دربارهترین آموزهمحوری

 سـود بـه سـته،یشا گونهبه است، زنان بر عهدۀ مردان سود به که فییوظا همان مانند»

 «. است مردان برعهده زنان

درباره تلازم حق و تکلیف و همچنین درباره یکسویه بـودن حـق  7. امیرمؤمنان۱

 آن برابـر در نکهیا مگر ابد،ینمی انیجر کسی نفع به حق اندفرمودهبرای خدا و راز آن 

 کسی برعهده حق و آورد[پدید می او براى تییمسئول ]و ردیگمی قرار او برعهده حقی

 طرفـهكی] حق بود قرار بود؛ اگر خواهد گرىید بر حقی او نفع به نکهیا مگر د،یآنمی

 خداونـد مخصـوص امـر نیـا نباشد، حقی او بر و ابدی انیجر کسی سود به و[ باشد

  یجر  یم لا»مخلوقش ....:  نه بود؛ سبحان
د  رم  إلار  لأحم لم  یجم  یعم

لم  یجر  یم لا وم  ه   یعم
ـرم  إلار  ه   یجم
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د   کمانم  لموْ  وم  لمهُ  محم لم  یم جر  یم لام  وم  لمهُ  یم جْر  یم  أمنْ  لأ  ،یْ عم
ال صا   ذل كم  لمکمانم  ه  رل   خم انمهُ  ل  لقْ ه   دُونم  سُبحْم خم

 (۰۰۰: ۱1۱1)صبحی صال ، «. ...

 امـورى را خـود حـق از بخشی سبحان، خدای اند. همچنین آن حضرت فرموده۰

 آن اداى بـه مـأمور ]و شـمرده واجـب گریکـدی برابـر در مـردم همه بر که داده قرار

 از بعضـی کـه اىگونهبه داده؛ قرار هم همانند جهات همه در را حقوق نیا و اند[شده

 واجـب گـرىید نکـهیا مگـر شود،نمی واجب یکچیه و است گرید بعض سبب آن

لم  ثمَُّ : »گرددمی عم انمهُ  جم ا حُقوُقـا   حُقوُق ه   م ن سُبحم ـهم ضم بمعض   افتمرم
 ـ اس   ل لمـ النمـ  بمعـض   یعم

ا لمهم عم ا یف   تمتمکمافمأُ  فمجم بُ یُ  وم  وُجُوه هم ا وج  بُ یم لا وم  بمعضا   بمعضُهم ا سـتموج  بمعض   ا لار  بمعضُـهم  ـ  .«ب

 (۰۰۰: ۱1۱1)صبحی صال ، 

 های معاشرتیگذاری این مبنا بر آموزهاثر

آدمیان در معاشرت با یکدیگر حقوق و تکالیفی دارند و رابطه آنان دوسـویه ومتقابـل 

است؛ مانند رابطه زن و شوهر، فرزندان و والدین، و فرزندان با یکـدیگر در خـانواده؛ 

و کارفرما، استاد  همچنین مانند رابطه حکمرانان و مردم، همسایگان با یکدیگر، کارگر

و شاگرد، همنشینان با یکدیگر، شریکان با یکدیگر، طلبکار و بدهکار، مشورت کننده 

با مستشار، بزرگسال با خردسال، مهمان و میزبان، همکیشان با یکدیگر، خویشاونان با 

ا علیه، تهیدسـت بـا  ،یکدیگر، همسفران با یکدیگر شریکان با یکدیگر، مدعری با مدعر

 احسان کننده با احسان شده در جامعه. توانگر و

 کسـی نفـع بـه بر اساس آنچه در بیان مبنای ملازمه حق و تکلیف گاشـت، حـق

 و تکلیـف و ردیـگمـی قـرار او برعهـده حقی آن برابر در نکهیا مگر ابد،ینمی انیجر

 او نفـع بـه نکـهیا مگـر د،یآنمی کسی برعهده حق و آوردپدید می او براى تییمسئول
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بود و همین ملازمه، خاسـتگاه اصـول و بایـدها و نبایـدهای  خواهد گرىید بر حقی

ها را در قالب باید و نباید چنین ترسـیم توان آنست که میهامعاشرت میان این گروه

پـس، «. هرکس از حقی برخوردار است، باید به تکلیف متناظر با آن عمـل کنـد»کرد: 

، )هرحقـی مـلازم بـا یـک تکلیـف اسـت(ملازمه حق و تکلیف در قالب یـک مبنـا 

زیرساخت باید و نبایدهای بسیاری از آداب معاشرت است؛ برای مثـال، چنانچـه زن 

به تکـالیف « باید»مند گردد، بخواهد از حقوق تعریف شده خود در نظام خانواده بهره

   تعریف شده خود در برابر شوهر عمل کند و بالعکس.

 مبنای سوم. موازنه حق و تکلیف

آیـد کـه آیـا مجموعـه پس از بیان اصل ملازمه حق و تکلیف، این پرسش پـیش مـی

اند یا نه؟ پاسـخ ایـن اسـت کـه ایـن تکالیف هر فرد با مجموعه حقوق او یک اندازه

همچون موازنه در امور محسوس نیست تا با سنجش  اندازگی()هموزنی و همموازنه 

ی بتوان به آن پی قـرآن کـریم و  بات آن، رجوع به نصوصبرد. پس راه اثو تجربه حسر

 السلام است:روایات اهل بیت علیهم

سو به بیان حقوق آدمیـان و از سـوی دیگـر بـه . در میان آیات فراوانی که از یک۱

تکالیف آنان پرداخته، در سوره مبارک بقره به یکی از مصـادیق ایـن اصـل در روابـط 

لم  یالَّا  وم لمهُنَّ م ثلُْ »خانوادگی تصری  شده است:  لمـیْ عم جـال  عم لرِّ
عْرُوف  وم ل  المْم  ـ ه نَّ یْ ه نَّ ب

ةٌ  جم رم  بـه سته،یشا گونهبه است، زنان بر عهدۀ مردان سود به که فییوظا همان مانند و: دم

 (۱۱۹)بقره/  «.است مردان برعهده زنان سود

فطرت کی از احکام اجتماعی مبتنی بر ی»گوید: علامه طباطبایی درباره این جمله می

جـه، ین است که تمامی افراد و اجزاى اجتماع در احکام برابر و مساوى باشـند و در نتیا
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ن یـشـان اسـت. البتـه ایاحکامی که به زیان آنان است برابر باشد با احکامی که به سود ا

د با حفظ وزن ]و جایگاه[ اجتماعی، میزان اثرگـااری و کمـال هـرکس در یتساوى را با

د براى حاکم ]جامعه[ حکومتش و بـراى محکـوم ]: یرد؛ مثلا بات کیشئون زندگی رعا

زیرمجموعه حکومت[ محکومیتش و برای دانا، داناییش و براى نادان، حال خـاص او و 

گاه رومندیش و براى ناتوان، ناتوانیش در نظر گرفته شود؛ آنیبراى فرد نیرومند در کار، ن

ن یقی را بـه او داد و اسـلام بـر همـتساوى را میان آنان اعمال کرد و حق هر صاحب ح

و تشریع کرده و آنچه از احکام که به سود اوسـت  اساس، حقوق و تکالیف زن را جعل

ن حـال وزن و ی]: حقوق[ با آنچه که به زیان اوست ]: تکـالیف[ برابـر سـاخته و در عـ

)زندگی خـانوادگی او بـا همسـرش بـرای جایگاهی را هم که زن در زندگی اجتماعی 

 (۱/۱۰۱: ۱۰۷۰)طباطبایی، . «دارد، در نظر گرفته است یی و بقاى نسل(زناشو

 و اتحـاد بـه را خود ارانیای در صفین، السلام در آغاز خطبهامیرمؤمنان علیه .۱

بـه موازنـه « مثـل»کرد و با کاربرد تعبیر  دعوت امرت بر حقرش انیب قیطر از انضباط

ا  خداونـد د[یـبدان الهی ثناى و حمد ]از بعد حق و تکلیف چنین اشاره فرمود که امر

 مقابـل، در و شماست امور سرپرستی آن که داده قرار حقی شما بر من براى سبحان

لم  فمقمدْ »دارم:  شما بر من که حقی همانند داده؛ قرار من بر حقی زین شما براى عم ُ  جم  الرل

انمهُ  لم  یل   سُبحْم قرا   کمُْ یْ عم  یم ب و لام  حم
لم  لمکمُْ  وم  أممْر کمُْ  ة  نم  یَّ عم

قِّ  م  ا   م ثـْلُ  الحْم  ـ یالّـَ لمـ یل  «.کمُْ یْ عم

  (۰۰۰-۰۰۱: ۱1۱1)صبحی صال ، 

گاشــت، امیرمؤمنــان  )ملازمــه حــق و تکیــف(کــه در مبحــث پیشــین . چنــان۰

ا یف   تمتمکمافمأُ »السلام ضمن بیان تلازم حق و تکلیف، با تعبیر علیه به توازن حق « وُجُوه هم

ابن میثم در شرح ایـن جملـه  (۰۰۰: ۱1۱1)صبحی صال ، اند. اشاره فرمودهو تکلیف نیز 
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بدین معناست که خدا هریک ]یا هربخش و دسـته[ از ایـن حقـوق را در »نویسد: می

   (۱/1۷۶: ۱۰۶۶. نیز ر.ک: مجلسی، 1/1۱: ۱۰۶۱)ابن میثم،  .«نهاده است« همانند آن»برابر 

 رتیهای معاشگذاری این مبنا بر آموزهاثر

حقـوق  چنانچـه بخواهنـد از )ملازمه حق و تکلیف(یادشده در بند پیشین های گروه

مندشـوند، تعریف شده خود در خانواده یا جامعه به طور تامر و کامل برخوردار و بهره

باید به تکالیف تعریف شده خود به طور تامر و کامل عمل کننـد؛ یعنـی چـون حـق و 

برخورداری از تمام حق، رعایت تکلیف متنـاظر بـا آن بـه اند، شرط اندازهتکلیف هم

گونه کامل است؛ برای مثال، برای مثال، چنانچه زن بخواهد از همـه حقـوق تعریـف 

به همه تکالیف تعریـف « باید»مند گردد، شده خود در نظام خانواده به طور کامل بهره

   شده خود در برابر شوهر به گونه کامل عمل کند و بالعکس.

 بنای چهارم. تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردیم 

ژه یـاسلام دینی اجتماعی است که در هندسه تشریع خـود بـه جامعـه اهتمـامی و

بدون »گوید: می ییم کرده است. علامه طباطبایالهی را ترس ی  نشان داده و جامعه آرمان

نکرده است. ...  ك از شئون خود امر اجتماع را به اهمال واگااریچیشك اسلام ... در ه

ن حـد یختـه و روح جامعـه را تـا آخـریاسلام همه احکام خود را در قالمب جامعـه ر

 (۷1: ۱۰۹۵)طباطبایی، «. ده استیممکن در آن دم

است که « تقدم مصال  اجتماعی بر منافع فردی»یکی از مبانی معاشرت با دیگران، 

توان یافت. تقدم یادشده، می های معاشرتی اسلامهای آن را در بسیاری از آموزهجلوه

بدین معناست که هرجا منافع فردی و شخصی با مصـال  اجتمـاعی تـزاحم داشـت، 

پای مصال  اجتمـاعی اسـت. پوشی از منافع فردی و فداکردن آن بهکمال فرد در چشم
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های اسلامی، برخـی وظـایف اجتمـاعی، البته باید توجه داشت که چون برپایه آموزه

تحبر عادی و برخی مستحبر مؤکدند، تقدیم مصال  اجتماعی بـر واجب و برخی مس

منافع فردی نیز همین سه حکـم را دارد و گـاه واجـب، گـاه مسـتحبر عـادی و گـاه 

 مستحبر مؤکد است.

پوشی از منـافع فـردی و تـرجی  دستیابی به کمالات برتر انسانی از رهگار چشم

ی منافع شخصی به قدری دشوار مصال  اجتماعی بر آن از این روست که گار از برخ

قمبمه»است که قرآن کریم آن را به  فمـلام »العبور تعبیر کـرده اسـت: یعنی گردنه صعب« عم

قمبمةم  مم العْم هاى ناچیز هرگز بـه مقـام خجسـتگان نخواهـد او با این انفاق» (۱۱)بلد/ «اقتْمحم

بر اساس تفسیر مشهور،  «.گام ننهاده است گاردشوار ۀکه هنوز بر آن گردنرسید، چرا

انجام دادن کاهای نیک اجتماعی است که به سبب دشوار بـودن و نیـاز « عقبه»مراد از 

 ۀگردنـهـای نفسـانی، مایـه گـام نهـادن بـر به جهاد با نفس و مخالفت بـا خـواهش

وم »کنند: گار شمرده شده است و آیات بعدی سوره این معنا را تأیید و تبیین میدشوار

قمبمةُ ما أمدْرا ا العْم قمبمة  * مَ مم سْـغمبمة   یوْم  ذیمـ یأموْ إ طْعامٌ ف* فمكُّ رم ة  یتیم * مم بمـ قرْم أموْ * مـا  ذا مم

بمة  یم سْک ترْم آن گردنه، آزاد کـردن  چیست؟ گاردشوار ۀکه آن گردن دانستیو چه : نا  ذا مم

ه تهیدسـتی یـا بـ ،به یتیمی خویشـاوند ،در روز قحطیخوراک دادن یا  ،اى استبنده

 (۱۶ -۱۱)بلد/«. نشین که سخت بینواستخاک

 هایی از تقدم مصالح اجتماعی بر منافع فردینمونه

 اند از:های تقدم مصال  اجتماعی بر منافع فردی عبارتبرخی نمونه

)آل عمران/ کند . قرآن کریم به جهاد که دفاع از کیان نظام اسلامی است تشویق می۱

و روشن است که جهاد و دفاع، مستلزم صرف مال و  (۱۷1. بقـره/۷۱فرقان/. ۰۷. مائده/۱۷۵
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به خطر افتادن جان، یا سلامت و امنیت دنیوی و مادی فرد اسـت؛ ولـی از آن رو کـه 

 کنند لازم و واجب است. مصال  اجتماعی امت اسلامی آن را ایجاب می

فرد مسـلمان اسـت  ترین وظایف دینی. امر به معروف و نهی از منکر که از مهم۱

مستلزم صرف وقت و مایه گااشتن آبرو و گاه مستلزم صرف مـال، یـا  (۱۳1)آل عمران/

به خطر انداختن امنیت فردی است. در عین حال، فرد برای تحقق مصـال  اجتمـاعی 

باید از منافع شخصی خود بگارد و نیاز جامعه را که در گرو امر و نهی اسـت، تـأمین 

ید صلاح و فساد دیگران و مصال  اجتماعی به من ربطی نـدارد، تواند بگوکند و نمی

 بلکه او وظیفه دارد منافع و رفاه و راحتی شخصی خود را فدای مصال  اجتماعی کند.

. احسان به دیگران و صدقه و انفاق و اطعام دیگران که گاه به صورت مواسـات ۰

است و گاه بـه شـکل  ن()شریک کردن دیگران در مال خود و آنان را کنار خود نشاند

نیـز بـر منـافع  )دیگران را بر خود ترجی  دادن و آنان را به جای خـود نشـاندن(ایثار 

هایت را تنهـا بـرای اندوخته»اند و براین اساس، منطق فردگرایانه مادی و دنیوی مقدم

نیازمندان را در امکانات و اندوخته هایـت »را باید به آرمان متعالی « خودت هزینه کن

بـدل « گیری خویش چشم بپوش و بـه آنـان بـدهریک کن و در هنگام لزوم، از بهرهش

کرد. پایه اصلی احسان، صدقه و انفاق، تقدم مصال  اجتماعی و تأمین نیاز مسـتمندان 

 و تهیدستان و اقشار آسیب پایر جامعه بر منفعت و رفاه فردی است.

خ  بر اسـاس غرایـز . در عفو و صف  و گاشت از خطاهای دیگران، گرایش ش1

گیـری اسـت؛ ولـی مصـال  برتـر، ماننـد حیوانی و به اقتضای خشم سرکش، در انتقام

کنند. خـدای همدلی و انسجام اجتماعی، فروخوردن خشم و عفو و صف  را ایجاب می

 ، ازگارنـدمـیخورنـد و از لغـزش مـردم در میوخشم خود را فرسبحان کسانی را که 



 

 

هش
ژو
پ

 ی
بان
ه م
ار
درب

 ی
رآن
ق

 ی  
ت 

شر
معا
ب 

آدا
 با

أک
ت

 ید
ر د

ب
گاه
ید

ای
ه

آ 
ت
ی

ل   ال 
واد

ج
 ی

یآمل
 

۱۷ 

 

ا  »... شـمارآورده اسـت: بـه شگانیتقواپ از ران  محبوب خدا وکوکاین  فـی   نف قُـونم یُ  نم یالّـَ

ام   ــرَّ ام   وم  السَّ ــ نم یالکْمظ م ــ وم  الضــرَّ   وم  ظم یْ الغْم
ــاف  ــن   نم یالعْم ُ  وم  النَّــاس   عم ــبُّ ی الرل ــن   ح  « نیالمُْحْس 

شـان یاگـر از خطا فرماید؛ نیز درباره رفتار با برخی دشمنان خانوادگی می(۱۰1/عمرانآل)

د، خـدا شـما یید و آنان را ببخشایپوشی کنچ سرزنشی از آنان چشمید و بدون هیدرگار

آمرزنـده و مهربـان بسیار سازد، چراکه خدا آمرزد و از رحمت خود برخوردار میرا می

م  فمن نَّ  تمغفْ رُواْ  وم  تمصْفمحُواْ  وم  تمعْفوُاْ  إ ن وم : »است   غمفوُرٌ  الرل
ح   (۱1/تغابن)«. مٌ یرَّ

. تبلیــد دیــن و گســترش فرهنــگ اســلامی و هــدایت و تربیــت مــردم، مســتلزم ۷

پوشی از بسیاری از امور رفاهی و منافع دنیوی  فردی است و بایـد از رفـاه فـردی چشم

که رسول خدا صـلی الرل علیـه و برای تحقق اهداف دینی و فرهنگی چشم پوشید، چنان

کوشـید و خـود را بـه رنـج و مشـقت آله از سر  دلسوزی شدید برای هدایت مردم مـی

تا هم مشرکان را به جرگه ایمان بـه خـدای واحـد  (۰/۱۹۹: ۱1۱۱)نک: دروزه، انداخت می

د و هم مؤمنان را که زیر فشار طاقت فرسای مشرکان بودند در جرگه ایمـان نگـه در آورم

لم »دارد:  لنْا عم اْک   كم القْرُْآنم ل تمشْقییْ طه * ما أمنزْم ـنْ * إ لاَّ تمـ مم
ة  ل  برخـی  (۰-۱)طـه/«. خْشـییم رم

عٌ »دهند؛ مانند: دیگر از آیات قرآن نیز همین را نشان می لَّكم باخ  لـی فملمعم كم عم آثـار ه مْ  نمفسْم

دیُ إ نْ لممْ  ا الحْم فا  یؤْم نوُا ب هام  أمسم
 اورندین مانیا قرآن نیا به مشرکان اگر که رودمی آن می: بث 

 (۰. نیز شعرام/۶)کهف/ .«خود را هلاک کنی اندوه شدت آنان از رویگردانی پی   در تو

. افزون بر موارد گاشته، مانند جهاد و دفاع و امر به معروف و نهی از منکـر، ۶

هـای عیـد و جمعـه و هـای اجتمـاعی، ماننـد نمـازحضور مردم در دیگر صحنه

ت جماعت، عمران مساجد، وساطت در صل  و آشتی، سرپرستی سفیهان و حراس

از اموال یتیمان، هریک در حد و اندازه خود مستلزم گاشت از منافع فردی اسـت 
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ها تأکید کـرده تشویق و بر آن هاها دعوت و به آنکه قرآن کریم، هم به یکایک آن

امـر »، هم به صورتی کلـی و بـا تعبیـر (۱۷۷-۱۱۱د:  ۱۰۹۷)ر.ک: جوادی آملـی،  است

ول ه  وم إ ذا یا المُْؤْم نوُنم الَّـاإنَّمم »ها فرخوانده است: به آن« جامع سُـ  وم رم
اـلرل  نُـوا ب  نم آمم

لی هُ عم عم مْر  جام ع  لممْ  کانوُا مم تَّی یم أم بوُا حم نوُهُ: یم اْهم انـد ن تنها کسانییراست مؤمنانسْتمأْذ 

کـاری مربـوط بـه در امبر یاند و هنگامی که با پمان آوردهیامبرش ایکه به خدا و پ

رون یـبش نـزدکه آن را بسـنجند تـا از او اجـازه نگیرنـد از  اندگرد آمده ،جامعه

 (۶۱)نور/ «.روندنمی

 امر جامع یعنی شرکت و حضور در امور اجتماعی،»نویسد: جوادی می الرل آیت 

جزئی از ایمان است، چون اهمیت این کار به مراتب بالاتر و بیشـتر از کـار فـردی 

طبرسی نیـز  (۱۶۷-۱۶۰د: ۱۰۹۷)جوادی آملی، «. بوده و تشخیصر آن با رهبر دینی است

مؤمنان حقیقی کسانی هستند کـه یگـانگی خـدا و رسـالت »گوید: در تفسیر آیه می

کنند و با آن حضـرت در امـوری کـه بـه  رسول اکرم صلی الرل علیه و آله را تصدیق

 «.تعاون و همکاری نیاز است، مانند جنگ و نماز جمعه و ماننـد آن همگـام باشـند

   (۹/۱1۹-۵: ۱۰۵۱)طبرسی، 

شـود؛ ماننـد اصـل  دعـوت هایی از قرآن استفاده میگونهتقدم مصال  اجتماعی به

است که پـرداختن ایـن قرآن کریم به خدمات اجتماعی، زیرا از یک سو بسیار روشن 

پوشی از رفاه و نفع شخصی است و از سوی دیگـر، قـرآن بـه خدمات مستلزم چشم

 ها فرخوانده است و این، همان تقدم و ترجی  است.آن

همچنین از برخی آیات، به روشنی این تقدم و دعـوت و تشـویق بـه رعایـت آن 

و مـردم مدینـه  آید. خدای سـبحان در سـوره حشـر دربـاره مسـلمانان انصـاربرمی
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 ،و بـه دیـار آنـان روی آوردنـد نـدهجـرت کرد [از مکه]آنان کسانی را که  فرمایدمی

کننـد تـا از دارند و از آنچه به مهاجران داده شد در خود احساس نیاز نمـیدوست می

بلکـه در اسـتفاده از  ،خود انـدوهگین شـوند بهرگیبیو  هایمتمندی آنان از غنبهره

و  ،دارند، گرچه خود سخت نیازمند باشنداجران را بر خود مقدم میشان، مههادارایی

خود و از اینکـه مـالی  دارایید و از بخشش نبمان اماندراز بخل نفس خود  کسانی که

رم یُ : »ند سعادتمنداناد، آنانندر اختیار دیگران نهاده شود، دلتنگ نشو ـنْ هـاجم ونم مم بّـُ
ح 

دُونم فیم ه مْ وم لایْ إ لم  ا أُوتوُا وم  یج  ة  م مَّ لییُ صُدُور ه مْ حاجم أمنفُْس ه مْ وم لموْ کـانم ب ه ـمْ  ؤْث رُونم عم

نْ  ةٌ وم مم صاصم    (۷)حشر/«. وقم شُ َّ نمفسْ ه  فمأُولئ كم هُمُ المُْفلْ حُونم یُ خم

 های معاشرتیاثرگذاری این مبنا بر آموزه

کنند و بنای تقدم ... را ترسیم میها و شواهد یادشده در این مبحث، از یک سو منمونه

های معاشرتی را، زیرا دعوت و تشویق قرآن اثرگااری این مبنا بر آموزه از سوی دیگر

هـا مسـتلزم کـه عمـل و پایبنـدی بـه آن -کریم به رعایت آداب معاشرت اجتمـاعی 

از راه دلالت مطابقی آداب معاشرت را بیان کرده و  -پوشی از منافع فردی است چشم

ها و شواهد قرآنـی از راه دلالت التزامی مبنا را ترسیم کرده است. توضی  اینکه، نمونه

یادشده در این بحث، مانند امر به معروف و نهی از منکر، احسان به دیگران، انفـاق و 

انـد؛ صدقه، ایثار، عفو، صف ، و وساطت در صل  و آشتی، یا در قالب فعل امـر آمـده

ب  و...( ۱۷۷)بقـره: « أنف قوُا ... وم أحس نوُا» ،(۱۳۷)بقره:  «حُوافماعفوُا وم اصفم»مانند  یـا در قالمـ

ام   فی   نف قوُنم یُ  نم یالَّا  »وصف و ا خبار به داعی انشام؛ مانند:  ـرَّ ام   وم  السَّ  نم یالکْمظ م ـ وم  الضـرَّ

  وم  ظم یْ الغْم
اف  ن   نم یالعْم انـد و «بایـد و نبایـد»که هردو گونه از قبیل  (۱۰1/عمرانآل) «النَّاس   عم

توان گفت ضمن آنکه دعـوت بـه رعایـت آداب معاشـرت از راه دلالـت درنتیجه می
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   اند، ترسیم مبنا نیز از راه دلالت التزامی صورت گرفته است.مطابقی در آیات آمده

 های معاشرت با مؤمنانبخش دوم. مبانی آموزه

 مبنای یکم. حرمت ایمان 

که پایه « حرمت انسان»منان، حرمت ایمان است. افزون بر دومین مبنای معاشرت با مؤ

های انسانی است، ایمـان حرمتـی ویـژه دارد و مـؤمن و مبنای معاشرت با همه گروه

مند است و خدای سـبحان، بـرای پاسداشـت براثر برخورداری از آن، از حرمت بهره

به نفع انسان مؤمن هایی بر دیگران و ایمان او حقوقی برای مؤمن، و در مقابل، تکلیف

 )وجـوبی و اسـتحبابی(ها، اعم از لزومی و غیر لزومی تشریع کرده است. این تکلیف

هــا و برخــی در قالــب احکــام فقهــی و حقــوقی و برخــی در قالــب آداب و بایســته

 اند. های معاشرتی در دین تشریع شدهنبایسته

  اند از:اند، عبارتایمانناظر به حرمت ای از آیاتی که به دلالت التزامی نمونه

لم یم وم ما کانم ل مُؤْم ن  أمنْ ». آیه ناظر به حرمت جان مؤمن: 5 نْ قمتمـ أ  وم مم طم نا  إ لاَّ خم
قتْلُم مُؤْم 

أ  فمتمحْر طم قمبمة  مُؤْم نمة  وم د  یمُؤْم نا  خم ةٌ إ لـییم رُ رم لَّمم ـنْ  ةٌ مُسم  ... * وم مم
ه   ـ ـدا  قتْـُلْ مُؤْم نـا  مُتمعم یم أمهْل مِّ

نَّمُ خال دا  ف هم زاؤُهُ جم لم یفمجم ُ عم بم الرل
اابا  یْ ها وم غمض  دَّ لمهُ عم نمهُ وم أمعم ظه  وم لمعم را چ مـؤمنی یهما : و یعم

 ایهد بـردیـاشـتباه بکشـد باؤمنی را بهه مو هرک اشتباه،بکشد؛ مگر بهمؤمنی را نرسد که 

عمـد بـهو هرکس مؤمنی را ...  مقتول بپردازدز به کسان ینبهایی آزاد کند و خون را مانیباا

رد و یگ، و خدا بر او خشم میبودخواهد جاودان سزاى او دوزخ است که در آن  ،بکشد

 (۷۰-۷۱)نسام/«. کندمیکند و براى او عاابی بزرگ آماده از رحمت خود دورش می

ن ی و یـادکردیبجـویآیات ناظر به حرمت آبروی مؤمن: مؤمنـان از تمسـخر، ع. 1

ا الَّایُّ ا أم یم »اند: گر نهی شدهیالقاب زشت براى یکد نـُوایهم نْ قمـوْم  یم لا  نم آمم رْ قمـوْمٌ م ـ سْـخم
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زُوا یـْکنَُّ خم یم أمنْ  را  م نهُْمْ وم لا ن سامٌ م نْ ن سام  عمسییْ کوُنوُا خم یم أمنْ  عمسی نهُْنَّ وم لا تملمْ ـ را  م ـ

کمُْ وم لا تمنابمزُوا  سْمُ الفُْسُوقُ بمعْدم الْإ أمنفُْسم
نْ لممْ یب الْأملقْاب  ب ئسْم الا  تبُْ فمأُولئ كم هُمُ یم مان  وم مم

: ای  ال مُونم  ریشـخند کننـد.نباید مردانی مـردان  دیگـر را  !ایدکه ایمان آوردهکسانیالظَّ

شاید  .دنریشخند کنشاید آنان نزد خدا از اینان بهتر باشند، و نباید زنانی زنان  دیگر را 

یکدیگر را فاش نسازید و یکدیگر را بـا  هایعیبآنان نزد خدا از اینان بهتر باشند، و 

کنید. یاد کردن مردم به بـدی پـس از ایمـان آوردن آنـان نهای بد یاد ها و عنوانلقب

   (۱۱)حجرات/ «.ناستمکار اندآنان ،که از این گناهان توبه نکنند نارواست، و کسانی

س از اسـرار یت که عاملی براى ربیغ همچنین از ختن آبروى مؤمنان است و تجسر

مهآنان که می ها باشد و از سـومظن کـه آن بت و کشف اسرار آنیاى براى غتواند مقدر

مهز میین س و غتواند مقدر نـوا یها الَّایُّ أی»است: بت باشد، نهی شده یاى براى تجسر نم مامم

سـوا و لا را  م نم الظنِّ إنر بعضم یاجتمن بوا کث سَّ ب بمعضُـکم بمعضـا :یم الظنر إ ثمٌ و لاتمجم ای  غتمـ

دیگران ـ کـه بسـیار هـم هسـت ـ  ۀرهای بد دربااز گمان !ایدکه ایمان آوردهکسانی

 یـافتنصـدد  ، و درنـداا گناههای از گمانپاره زیرا ،(ندهید )واکنشی نشانبپرهیزید و 

نـه ین زمیدر همـ (۱۱)حجـرات/«. نیـدمردم برنیایید، و یکدیگر را غیبـت نک هایعیب

ه و آله پس از نگاه به کعبه و مقایسـه حرکـت یامبراکرم صلی الرل علیت شده که پیروا

تر از حرمت کعبه دانسته و دلیل کعبه با حرمت مؤمن، حرمت مؤمن را بیشتر و بزرگ

 مـؤمن بـرای یول شمرده؛ محترم را زیچ كیبرای کعبه  آن را چنین یاد کردند که خدا

 شـمرده حـرام را یو بـه بدگمانی[ که گونهنیبد او؛ یآبرو] و خون مال، را؛ زیچ سه

با  : »فقال الکعبة یإل نظر سلرم و آله و هیعل الرل  یصلر  الرل  رسول إنر » است: رحم  یب البم  مم
ـا ت   مم

ممكم  مم  أعظم تمكم  وم أعظم لم  حُرمم الرل  ! الرل   یعم مُ  لملمُؤمنُ  وم ة   أعْظم ، حُرمم نكم
نر  م  م  لأ  مم  الرل ـرَّ نـكم  حم

 م 



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۰۳ 

 

ة   دم اح  ثمة   المُؤم ن   وم م ن وم المهُ : ثملام هُ  مم مم نَّ یُ  وم أن وم دم   ظم
نَّ  ب ه  ومُ  ظم  (۵۹: ۱۰11)طبرسی، . «السم

آفرینی  ایمان و حرمت مؤمن معـارف نیز درباره حرمت ینید انیشوایپ اتیروا در

هـا حرمـت مـؤمن اند و در آنمقایسهها در قالب اند که بسیاری از آنارزشمندی آمده

)طبرسـی،  برتر به شمار آمده است؛ مانند مقایسه حرمت مـؤمن بـا حرمـت فرشـتگان

: ۱۰۶۱. ابـن بابویـه، ۱/۱۷1: ۱1۱۱. دیلمـی، ۵۹: ۱۰11)طبرسـی،  با حرمـت کعبـه ،(۵۹: ۱۰11

، )دیلمـی با عظمـت جهـان تکـوین ،(۱/۱1۷: ۱1۳۵)کلینی، ، با حرمت دیگرآدمیان (۱/۱۵

   (1۳۷: ۱۰۷۹)ابن بابویه، و با همه آفریدگان.  (۶1/۵۱تا: . مجلسی، بی۱/۱۷1: ۱1۱۱

 های معاشرتیاثرگذاری این مبنا بر آموزه

آیـات . در ۱تـوان نشـان داد: های معاشرتی را از دو راه میاثرگااری این مبنا بر آموزه

 آداب معاشـرتدربردارنده توصیه بـه رعایـت حقـوق مؤمنـان و آیـات بیـان کننـده 

باید رعایت « مؤمن»را درباره « ادب»یا « حق»دهند این اند که نشان میتعبیرهایی آمده

سْمُ الفُْسُوقُ بمعْـدم »اینکه در آیه اند؛ مانند کرد و درنتیجه، با حرمت ایمان مرتبط
ب ئسْم الا 

: یالْإ    از ،(۱۱)حجـرات/ «پس از ایمان آوردن آنـان نارواسـت ،یادکردن مردم به بدیمان 

ه یـمـان، مایآیـد کـه قـدم نهـادن آدمـی بـه وادى اچنـین برمـی «مـان  یبمعْدم الْإ  »تعبیر 

ز بـراى حفـظ یـهـا نن نهـییژ نزد خداست و ایبرخوردارى او از حرمت و کرامتی و

 سوره نسام و تعبیر  ۷۰و  ۷۱در آیات « مُؤْم نا  »اند؛ همچنین تعبیرهای حرمت مؤمنان

   است.« برخی از مردم مؤمن»سوره حجرات که مراد از آن  ۱۱یه در آ« بمعضا  »

ها به رعایت آداب معاشـرت نسـبت که در آن :. از راه معارف روایی اهل بیت۱

سفارش شده است؛ نه نسبت به مطلق انسان، و صدها روایت از این دست « مؤمن»به 

و  /کتـاب الایمـان و الکفـر(۱: ۱1۳۵)برای نمونه ر.ک: کلینی کلینـی، اند در جوامع روایی آمده



 

 

هش
ژو
پ

 ی
بان
ه م
ار
درب

 ی
رآن
ق

 ی  
ت 

شر
معا
ب 

آدا
 با

أک
ت

 ید
ر د

ب
گاه
ید

ای
ه

آ 
ت
ی

ل   ال 
واد

ج
 ی

یآمل
 

۰۱ 

 

 شود: برای نمونه به چند مورد اشاره می

یک. پیامبر اکرم فرمودند هرکس مؤمنی را احترام کند، در حقیقت خدای بزرگ را 

؛ همچنین آن حضرت فرمودند کسی که مـؤمنی (1/۱۷: ۱1۱۰)ابن بابویه،  دارد.می گرامی

 مرا شاد کند، خدا را مسـرور کـرده اسـت. را شاد کند، مرا شاد کرده است و کسی که

 (۱۱۹/ ۱: ۱1۳۵)کلینی، 

نسبت مؤمن با پیامبر و خدا سنجیده شـده و آزردن مـؤمن  در برخی روایات،دو.  

 (۵۹: ۱۰11)طبرسی،  همتای آزردن پیامبر اکرم و آزردن خدا به شمار آمده است.

دهـد، خـدا او را از ای را غـاا فرمودند: کسی که مـؤمن گرسـنه 7سه. امام سجاد

؛ همچنـین آن حضـرت در رسـاله (۱۳۱/ ۱: ۱1۳۵)کلینی، مند کند. های بهشتی بهرهمیوه

ـا »آورده است: « کیشانحق عموم هم»حقوق آداب معاشرت با مؤمنان را با عنوان وم أممَّ

ة  .... امَّ قُّ أمهْل  م لَّت كم عم  (۱۵۱: ۱1۳1)حرانی، . «حم

  مبنای دوم. برادری دینی

ةٌ »کند: قرآن کریم، منشور جهانی برادری دینی را چنین تشریع می نوُنم إ خْـوم
ا المُْؤْم   :إ نَّمم

ستند کـه بـا ین نیجز ا -ر آنانیزند و چه غیگر در ستیکدیچه آنان که با  -همه مؤمنان

« ایمـان دینـی»این آیه کریمه، برادری دینـی را برپایـه  (۱۳)حجرات/«. گر برادرندیکدی

، کند استوار می ت (۱۱/۱1۶: ۱1۱۷)فضل الرل را بر وصف ایمان  )برادری(، زیرا حکم اخور

) ر»یا « النَّاس»کند؛ نه بر اوصافی مانند تعلیق می )المُْؤْم نوُنم ، و از آنجا کـه تعلیـق «البمشم

ف در ترترب آن حکم است، برادری یاد شـده، حکم بر وصف، مُشع ر به علیت آن وص

 بر مدار و محور ایمان است. 
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 های معاشرتیاثرگذاری این مبنا بر آموزه

تـرین مـوارد کند و از روشـنبرادری دینی، حقوق و وظایف فراوانی را ایجاب می

های معشرتی، همی مورد است، زیرا چنانچه نسبت  بـرادری اثرگااری مبنا بر آموزه

نباشد، حقوق برادری چه معنایی دارد؟ به گفته علامـه طباطبـایی، ایـن آیـه  در کار

کند و این جعل  تشریعی، آثـاری شـرعی و نسبت برادری میان مؤمنان را تشریع می

ةٌ »جمله »نویسد: حقوقی در پی دارد. وی در تفسیر آیه می نـُونم إ خْـوم
ا المُْؤْم  کـه « إ نَّمم

ای است که زمینه را برای کند، مقدمهخلاصه می« ریبراد»نسبت میان مؤمنان را در 

حُوا بم »فرمان صل  و آشتی که در جمله 
وم یْ فمأمصْل   «.کنـدآمده است آماده می« کمُْ یْ نم أمخم

 (۱۹/۰۱۷: ۱۰۷۰)طباطبایی، 

در  )بـیش از سـی مـورد(هـا برخی از حقوق برادری در قرآن کـریم و بیشـتر آن 

: ۱1۱1. صبحی صال ، ۷/۷۷۵: ۱1۳۶)فیض کاشانی،  اند.آمدهالسلام احادیث معصومان علیهم

بیشتر مـوارد  (۱/۰۳۶: ۱1۱۳. کراجکی، 1/۱۶۹تا: . مجلسی، بی۱۶۶و  ۱/۱۰۰: ۱1۳۵. کلینی، 1۱۵

بایدها و نبایـدهایی معاشـرتی هسـتند کـه از مبنـای بـرادری دینـی « حقوق برادری»

نـدارد؛ لـیکن از « حـق بـرادری»برخاسته و بر آن استوارند. قرآن کریم تصریحی بـه 

شود که بـه برخی تعبیرهای آن که به برادری دینی اشاره دارد، حق برادری استفاده می

 شود: دو نمونه اشاره می

های مؤمنان در زندگی اجتماعی که در قرآن کـریم آمـده، ترین مسئولیت. از مهم۱

 (۱۱/۱1۶: ۱1۱۷، )فضـل الرل  رفع اختلاف و ایجاد صل  و آشـتی مؤمنـان درگیـر اسـت.

هرگاه اختلاف و کدورتی میان دو فرد یا دو گروه از مؤمنـان پـیش آمـد، دیگـران بـه 

درنـگ آنـان را آشـتی عنوان برادران دینی اینان باید در جهت ادای حق بـرادری، بـی
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حُوا بمـ»دهند: 
ةٌ فمأمصْـل  نوُنم إ خْـوم

ا المُْؤْم  ـوم یْ إ نَّمم م یْ نم أمخم مُـونم کمُْ وم اتَّقُـوا الرل لَّکـُمْ ترُْحم  «. لمعم

   (۱۳)حجرات/

. خدای سبحان که حکم عاطفی عفو از قصاص را تنظیم کرده است، عامل آن را ۱

  فمممن»فرماید: داند و میبرادری ایمانی می
ـ ه  یـأخ   م ن لمهُ  یعُف  عرُوف   فماتِّبـاعٌ  مٌ یشم المم  ـ  ب

أدامٌ  : هر ه  یإلم  وم ان   بـرادر نکـهیا حکـم بـه مقتول، ولیر  از و شود، قتل مرتکب کسب نحسم

 مقتـول اسـت کـه بـر ولـیر  شود، دهیبخش وى به قصاص حق از زىیچ اوست، نیید

 از زیـپره بـا و خوبیبـه بر قاتل است که و د،یآبر هید گرفتن در صدد ستهیشا گونهبه

 (۱۱/۷1۷ب:  ۱۰۹۷. جوادی آملی، ۱۵۹)بقره/ «. بپردازد را هید آزاردهنده رىیتأخ

 از گونـهنیا در انسـان کـه اسـت آن یبـرادر روح اثر»نویسد: جوادی می الرل آیت

ت ا عمال خطر، موارد ب:  ۱۰۹۹)جوادی آملـی، « کند عفو را خود ینید برادر و کرده اخور

)جـوادی «. عامل عفو از قصاص نیز همین بـرادری اسـت»نویسد: ؛ نیز می(۷/۱۶۷-۱۵۳

 (۱۱/۷۷۳ب:  ۱۰۹۷آملی، تسنیم، 

 وم. ولایت ایمانی مبنای س

)امامـان  خـاص مؤمنان   یو برخ 6افزون بر ولایتی که خدای سبحان و رسول اکرم

): رهبـری، سرپرسـتی، تصـرف در امـور و اداره ( بر همه مؤمنـان دارنـد :اهل بیت

ا»و در آیه  کردن(   إنَّمم
ل  ُ  کمُُ یُّ وم سُولهُُ  الرل نوُا نم یوم الما   وم رم مؤمنـان نیـز  آمده، (۷۷)مائده/« ...آمم

ناتُ بمعْضُهُمْ أموْل  » هیآ حکم به متقابل بر یکدیگر دارند که تییولا
امُ یوم المُْؤْم نوُنم وم المُْؤْم 

عْرُوف  وم یم بمعْض   ن  المُْنکْمر: یم أْمُرُونم ب المْم وْنم عم ، مردان و زنان باایمان برهم ولایت دارندنهْم

 «دارنـددهنـد و از کـار ناپسـند بازمیمـیرو یکدیگر را به کار شایسـته فرمـان ازاین

   .است شده جعل مؤمنان همه یبرا (۵۱)توبه/
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 اند:مفسران شیعی درباره مراد از این ولایت سه دسته

)رازی، و ابوالفتـوح رازی  (۷/۱۷۵تا: )طوسی، بی. برخی مفسران، مانند شیخ طوسی ۱

معنا که هریک از مؤمنان بدیناند؛ دانسته« ولایت محبت و نصرت»آن را  (۷/۱۷۰: ۱1۳۹

باید دیگر مؤمنان را دوست بدارد و آنان را یـاری کنـد. برخـی مفسـران نیـز یـادآور 

....(اند که ادامه آیه شده عْرُوف  ، چگونگی یاری رساندن را امر یکدیگر به )یمأْمُرُونم ب المْم

 (1/۱۷۷تا: )کاشانی، بیمعروف و نهی یکدیگر از منکر شناسانده است. 

کـه انـد، چنـان. برخی دیگر، آن را به معنای تدبیر، نظارت و سرپرسـتی دانسـته۱

به سبب ولایت داشتن در امور یکدیگر، آن هـم  مؤمنان ...»گوید: می علامه طباطبایی

ولایتی گسترده و فراگیر که در همه افراد و ابعاض جامعه جاری است، به خود اجازه 

قرشی  (۷/1۷۷: ۱۰۷۰)طباطبایی، «. از منکر کننددهند یکدیگر را امر به معروف و نهی می

 (1/۱۵: ۱۰۵۷)قرشی، «. منظور از اولیام، سرپرستان و ناظر در کارهاست»نویسد: نیز می

اند، ایـن ولایـت . برخی دیگر، ضمن آنکه ولایت محبت و نصرت را نفی نکرده۰

که حضرت امام خمینی آیه اند، چنانرپرستی نیز دانستهرا به معنای تدبیر، نظارت و س

السلام نیز آمده اسـت، چنـین ترجمـه مورد بحث را که در روایتی از امام حسین علیه

 گر را امـر بـهیگرنـد؛ همـدیکدیدار و رهبر و عهده دار مردان مؤمن دوست»کند: می

نویسـد: حـدیث مـی و سپس در توضی  و ترجمه« کنند...از منکر میمعروف و نهی 

دارى و )صفاتی کـه مظهـر دوسـته در شمردن صفات مؤمنان ین آیم که در اینیبمی»

از منکر شروع معروف و نهی خدا از امر به  دارى و رهبرى متقابل مؤمنان است(عهده

از ترجمه و توضی  امام خمینی نیز ولایـت بـه معنـای  (۱۳۷تا: )امام خمینی، بی«. کندمی

 شود.سوم استفاده می
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)جـوادی دانسـته « ولایت محبت و نصـرت»گرچه این ولایت را  جوادی نیز الرل آیت

داند: می« فرمانروایی»معروف را همین دیدگاه را دارد و امر به  ،(1۷۶، ۰1/1۷۱: ۱۰۷۰آملـی، 

از منکر نوعی ولایت و فرمانروایی است و این ولایت، معروف و نهی امر به از آنجا که »

حق متقابلی است که اسلام جعل کرده، هر مؤمنی نسبت به مـؤمن دیگـر ایـن ولایـت 

امـر بـه »نویسد: ایشان همچنین می (۰1/۷۳۷: ۱۰۷۰)جوادی آملی، «. مشروع  مجعول را دارد

وایی متقابل مؤمنان نسبت به هم اسـت و از منکر، نوعی ولایت و فرمانرمعروف و نهی 

   (۰1/۷۱۳: ۱۰۷۰)جوادی آملی، «. امر و نهی و انشام، وجوب اطاعت دارد

معنـای تـدبیر، نظـارت و  کسانی که افزون بر محبت و نصرت،در ترجی  دیدگاه 

از منکـر معـروف و نهـی امر به  توان گفت اولا  اند، میسرپرستی را نیز در آیه پایرفته

 کندجوادی به آن تصری  می الرل آیتکه ا عمال ولایت و فرمانروایی است، چناننوعی 

از منکـر معروف و نهـی  ؛ با این توضی  که حقیقت امر به(۰1/۷۳۷: ۱۰۷۰)جوادی آملی، 

ها با یکدیگر معنـا ای اجتماعی است و در روابط و مناسبات اجتماعی انسانکه وظیفه

« نهـی»و « امـر»ها نیست، بلکـه در قالـب موعظه و مانند اینیابد، تعلیم و ارشاد و می

بـه  )امر و نهی شونده(که دخالت در امور دیگران  (۱/1۶۷: ۱1۰1)ر.ک: امام خمینی، است 

 آید و عمل به این فریضه نیازمند ولایت و سلطه است و خدای سبحان که برشمار می

ق قـانونی را بـرای مؤمنـان همه موجودات ولایت و سرپرستی دارد، این ولایت و ح

توان گفت چنانچه امر و نهی شونده نسبت به یکدیگر قرار داده و بر همین اساس، می

و نهی عمل نکند، دو گناه کرده است، زیرا هم به تکیـف دینـی خـود  به مقتضای امر

)ر.ک: پژوهشکده فرهنـگ و  عمل نکرده و هم فرمان ولایی آمر یا ناهی را نپایرفته است.

 (1/۰۷1: ۱۰۹۰ف قرآن، معار
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ثانیا  آمدن امر و نهی به دنبال طرح ولایت متقابل مؤمنان، و بدون عطـف بـا واو و 

ناتُ بمعْضُهُمْ أموْل  »مانند آن: 
عْرُوف  وم یم امُ بمعْض  یوم المُْؤْم نوُنم وم المُْؤْم  ن  یم أْمُرُونم ب المْم وْنم عم نهْم

...(ن دهد که جمله اخیر آنشان می «المُْنکْمر عْرُوف  شـرح و تفسـیر جملـه  )یمأْمُرُونم ب المْم

نتیجه اینکه، آمدن امر به معروف و نهـی  (۰1/۷۳۳: ۱۰۷۰)جوادی آملی،  نخست آن است.

پس از طرح ولایت متقابل مؤمنان نسبت به  –که نوعی ا عمال ولایت است  -از منکر 

در ایـن ولایـت دهـد کـه شدن حرف عطف، نشـان مـیهم بدون فاصلهیکدیگر، آن

   تدبیر، نظارت و سرپرستی نیز مطرح است. متقابل،

 های معاشرتیاثرگذاری این مبنا بر آموزه

تـوان یافـت، های معاشرتی را در آیه مورد بحث به روشنی مـیتأثیر این مبنا بر آموزه

ه ، بنای استوار بر آن، یعنی لـزوم امـر بـ)ولایت متقابل(زیرا بلافاصله پس از بیان مبنا 

وم المُْؤْم نـُونم وم »کـه گاشـت، جملـه معروف و نهی از منکر آمده اسـت، زیـرا چنـان

ناتُ بمعْضُهُمْ أموْل  
در حکم متن و جمله پسین که بـدون حـرف عطـف « امُ بمعْض  یالمُْؤْم 

عْرُوف  وم یم »آمده:  ن  المُْنکْمریم أْمُرُونم ب المْم وْنم عم و بیانگر خصلت نیـک مؤمنـان اسـت، « نهْم

   (۰1/۷۳۳: ۱۰۷۰)جوادی آملی، شود. شرح و تفصیل آن متن شمرده می

متفرع بودن امر به معروف و نهی از منکـر بـر ولایـت ایمـانی در سـخنان برخـی 

منظور از اولیام، سرپرستان و ناظر در کارهاست. مسئله امر »مفسران چنین آمده است: 

در کار یکـدیگر بـودن اقتضـا معروف از فروع آن است؛ یعنی ولایت امر و مسئول به 

معروف کنند .... آیه صری  است در اینکه مؤمنان، اعـم از کند که همدیگر را امر به می

مرد و زن در پاکسازی جامعه اسلامی و ایجاد محیطی توحیدی بـر یکـدیگر ولایـت 

 (1/۱۵: ۱۰۵۷)قرشی، «. دارند
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سوره توبـه از مبـانی  ۵۱مؤمنان، یادشده در آیه  حاصل بحث اینکه، ولایت متقابل

یـک از آداب معاشرت مؤمنان با یکدیگر، و پرسش مهم درباره آن این است که کـدام

آداب معاشرت براین مبنا تکیه دارند؟ پاسخ این است که چون در این مبنا سـه اصـل  

اند، و به گفته مفسران، این ولایـت، مطرح« سرپرستی»و « نصرت»، «محبرت»محوری  

صرت و سرپرستی است و بر اساس آن، هریک از مؤمنان باید دیگر ولایت محبت و ن

ای خاص مؤمنان را دوست بدارد و آنان را یاری کند و همچنین امور او را در محدوده

گانـه های معاشرتی که این عناوین سهتدبیر، نظارت و سرپرستی کند، پس همه آموزه

اند، بر این مبنا اسـتوارند و تیاند؛ یعنی مصداق محبت، نصرت یا سرپرسبر آن منطبق

 سوره توبه یاد شده اختصاص ندارد.  ۵۱به امر به معروف و نهی از منکر که در آیه 

های معاشرتی مبتنی بـر آن، و اصول و آموزه« ولایت ایمانی»گفتنی است که مبنای 

 گنجد.نیازمند پژوهشی بیشترند که در مجال این مقاله نمی
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 گیرینتیجه

بایـدها »های معاشرتی را در قالب یم از یک سو خطوط کلی بسیاری از آموزهقرآن کر

« هاها و نیستهست»ها را در قالب و از سوی دیگر برخی مبانی این آموزه« و نبایدها

م درباره مبانی آداب معاشرت بررسـی یدگاه قرآن کرین مقاله، دیبیان کرده است. در ا

هـای ی مبانی قرآنی آداب معاشرت، مبنای آموزهشد و این نتیجه به دست آمد که برخ

های معاشرت بـا خصـوص مؤمنـان. اند و برخی دیگر مبنای آموزههمگانی معاشرت

. ملازمـه حـق و تکلیـف در روابـط ۱. حرمـت انسـان؛ ۱اند از: دسته نخست عبارت

تقدم مصال  اجتماعی بر منافع فـردی، و دسـته . 1موازنه حق و تکلیف؛ . ۰اجتماعی؛ 

ولایـت ایمـانی مؤمنـان بـر  .۰. برادری دینی؛ ۱. حرمت ایمان؛ ۱اند: دوم بدین شرح

های معاشـرتی همچنین، به اجمال، اثرگااری مبانی یادشده بر اصول و آموزه .یکدیگر

 تبیین شد.
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1یرضو و آموزه یرهاخلاق خدمت در س


 ییالله بابا یبحب

 یاضیف یمحمدعل

   چکیده

همـواره در  یالهـ یـایبرخوردار است. اول اییژهو یگاهبه مردم از جا یرسانخدمت ینی،در فرهنگ د
 یـزانم 6اکـرم یـامبرانـد. پسـفارش نموده یشخـو یـروانبـوده و بـه پ قدمیشخدمت به خلق پ

نشانه کمـال عقـل انسـان را  7کرده و امام رضا یمعرف یرساننزد خدا را وابسته به خدمت یتمحبوب
ماننـد  یامـور یگـران،خدمت بـه د یت. در جوامع سکولار، غاکندیم یینتب یگرانبه د یرسانخدمت
امـا  کنـدیم یاست که فرد در آن زنـدگ یو توسعه شهر و روستائ یآبادان یاو  یو روح یسلامت بدن
 فـرد یو قـرب بـه خداونـد را بـرا یکمال انسان ی،رشد و تعال ینهزم ینیدر فرهنگ د یخدمت رسان
خـدا  یدگمصداق عبادت و بنـ ینبرتر یگران،به د یخدمت گزار ینید یها. در آموزهآوردیفراهم م
از چنـان  یو آمـوزه رضـو یرهقرارگرفتـه اسـت. اخـلاق خـدمت در سـ یـدشده و مورد تأک یمعرف

 یـزگزارانـه را نخدمت یـتو ن یمتصـم ی،رسانخدمت یتبرخوردار است که علاوه بر فعال یاگستره
را در سـه حـوزه  یگزارجُسـتار، قواعـد و اصـول اخـلاق خـدمت ین. اداندیم یپاداش اله ولمشم
 یرهدر سـ« کارگزاران یاخلاق خدمت برا»و « اخلاق جود و بخشش» ،«یازمندانلاق خدمت به ناخ»

از  یمنـیرا موجب ا یازمندانخدمت به ن 7قرارداده است. امام رضا یمورد بررس 7و آموزه امام رضا
 یره. سـفرمایـدیم یههمگـان توصـ یبه آنان را برا یرسانو خدمت کندیم یمعرف یامتق هاییسخت
کننده خـدمت  یافتبوده است که در یاآن حضرت در حوزه اخلاق جود و بخشش به گونه یرفتار

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 .  کنیمیم یو قدردان تشکر یق،تحق یندر انجام ا یآستان قدس رضو یو فرهنگ یسازمان علم یتاز حما .1

 یپژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلام یاردانش (habz109@gmail.com) 

 یهدر حوزه علم یواحد خراسان و مدرس سطوح عال یهالعالم یدر جامعةالمصطف یکلام اسلام یپژوه دکتردانش. 

  (30/30/5031؛ تاریخ پایرش 15/30/5035)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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نسـبت بـه اوضـاع  یدگیحاکمـان جامعـه را بـه رسـ 7نکند. امام رضا یاحساس شرمندگ یچگاهه
و کارگزاران را به برابرى و برادرى بـا مـردم سـفارش  دهدیقرارم یدتوده مردم مورد تأک ومسلمانان 

کارگزاران نظام اسلامی تنهـا نسـبت بـه  یفوظا ی،و آموزه رضو یره. در اخلاق خدمت در سکندیم

هاى تحت قلمرو حکومت خـود دارند تا براى تمام انسان یتبلکه مسئول شودیمسلمانان خلاصه نم
 آنها را ارج گاارند.  یکنند و کرامت انسان یرسانکه باشند خدمت یمرام و مسلک ربا ه

 

 ن.بخشش، کارگزارا یازمندان،اخلاق خدمت، ن :هادواژهیکل
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 مقدمه 

 وعلاقـه خیرخواهی سایه در و سنجیده ارتباطات پایه بر اجتماعی زندگی که جاآن از

 یابـد،می قـوام یکـدیگر به خدمت و تعاون اساس بر و گردیده ریزی پایه نوع،هم به

 گـام نیز دیگران نفع به بلکه نباشند خویش منفعت فکر به تنها جامعه افراد است لازم

 مثبـت اندیشـه چنـین. بکوشـند درمـانش در و دانسـته خود درد را آنها درد بردارند؛

 درد و رفتـه کنـار هاانسـان زنـدگی آسـمان از مشـکلات و هاتیرگی شودمی موجب

 درمـان انـدیش، نیـک گزارانخـدمت اثربخش داروی به دردمندان روحی و جسمی

 .آید وجود به سربلند و سالم پیشرو، ایجامعه آنان، توانای هایدست مدد به و شود

 امـر یـک آنـان بـه خـدمت ارائه و نیازمندان به رسانیخدمت دور، هایگاشته از

. اندبوده پیشگام امر این در نیز کسانی و آمده شمار به هاانسان بین در نیکو و پسندیده

 هـایآموزه در و شـده شـمرده پسـندیده رفتـار یک عنوان به بخش و جود چنینهم

  .است قرارگرفته سفارش مورد اخلاقی

 جایگـاه از مـردم بـه رسـانیخدمت موضوع های اسلام،فرهنگ دینی و آموزه در

 بـه و بـوده قـدمپیش خلق به خدمت در همواره الهی اولیای. است برخوردار ایویژه

 ترینعـالی از کـه مهـم فریضـه ایـن انجـام در کـه اندنموده سفارش خویش پیروان

 دریـد کوششی هیچ از مردم به رسانینفع در و گماشته همت است داریدین درجات

را  خـدا نـزد محبوبیت میزان 6اکرم پیامبر که است اهمیت با چنان عمل نکنند. این

 بـرای که است کسی مردم بهترین»: فرمایدمی و رسانی معرفی کردهبه خدمت وابسته

 (1/۰۷۶: ۱۰۵۹)ابن بابویه قمی، « .باشد سودمندتر دیگران

 منحصـر نمازخوانـدن و گـرفتن روزه بـه بر اساس تعالیم اسـلامی عبـادت تنهـا
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خدمت به دیگران در راستای رضای حق تعالی انجـام شـود، در  چهچنان و شودنمی

 فـرد هـر وظیفـه مـردم بـه خدمت دینی هایآموزه حکم عبادت پروردگار است. در

. اسـت اسلامی معرفی شده اخلاق اساس و پیامبران اصلی هایبرنامه جزم و مسلمان

 بـا کـه را کسـانی 6گرامـی اسـلام پیـامبر کـه اسـت حـدی به مطلب این اهمیت

 صبحگاه هر در کنند و خالی شانه رسانیپایرش وظیفه خدمت از غفلت و توجهیبی

دانـد. مسـلمان نمی نباشـند آنان کارهای اندیشه در و نگمارند همت مسلمین امور به

 (۱/۱۶1: ۱1۳۵)کلینی، 

 سـط  در چـه و جامعـه عمـوم سـط  در چـه نیازمندان به رسانیخدمت امروزه

 .  روست به رو هاییچالش با دارند، رسانی خدمت وظیفه که کارگزارانی

 نهادهـای یـا و گزارخـدمت اشخاص بین در را خدمت اخلاق توانمی چگونه. ۱

 کرد؟ نهادینه رسانخدمت

 یا گااریتفاوت منت، با همراه نیازمندان به رسانیخدمت موارد، برخی در چرا. ۱

  شود؟می انجام بندی رتبه

 گزارخدمت اشخاص برای خدمت اخلاق مراعات اسلامی، هایآموزه منظر از. ۰

 است؟ رسانخدمت هایسازمان و نهادها وظیفه یا دارد اولویت

 هایشاخصـه جُسـتار، ایـن در 7رضا امام سخنان داشتن محوریت به توجه با. 1

 را راهکارهـایی چـه حضـرت آن و چیست؟ رضوی آموزه و سیره در خدمت اخلاق

 است؟ کرده مطرح جامعه در خدمت اخلاق ترویج برای

 توزیع کنندگان، مراجعه به اسلامی جوامع مسئولان و مدیران برخی نابرابر . نگاه۷

المال، معلول چـه  بیت از استفاده و مصرف در توجهیکم و آنان بین خدمت ناعادلانه



 

 

 س
در
ت 

دم
 خ
لاق

اخ
ره
ی

 
زه
مو
و آ

 
ضو

ر
ی

 

1۵ 

 

 کند؟ عواملی است و سیره و آموزه رضوی چه راه حلی برای این مشکل پیشنهاد می

 یک عنوان به کمتر مردم با سخاوتمندانه رفتار و دیگران رسانی بهخدمت امروزه

 طـرح با بیاید میان به بخشش و جود از سخن اگر. شودمی شمرده اخلاقی فضیلت

ــکلات ــادی، مش ــل از دور را آن اقتص ــاش عق ــی مع ــرده معرف ــام و ک  آوازه و ن

 امـام عملی اخلاق سیره. پندارندمی قصه و افسانه یک صرفا را تاریخ سخاوتمندان

 بـه توانـدمی خداونـد، راه در خود سرمایه انفاق و بخشش و جود مورد در 7رضا

 کـاربردی بـرای و گـردد مطـرح امروزی جامعه برای خدمت اخلاق الگوی عنوان

 .شود ریزی برنامه آن، کردن

 در ای که در این پژوهش دنبال پاسـخ آن هسـتیم ایـن اسـت کـه امـروزهمسأله

 ایجـاد انسـانی، مناسـبات تنظیم دنیا، آبادانی خدمت، برای خدمت سکولار، جوامع

معرفـی  ایمـانی رشـد و متعـالی هـدف گونـه هـر بدون و دنیایی آسایش و امنیت

خدمت در دنیای عرفی شده صرفا یک خدمت انسانی، خودخواسته و در  .گرددمی

شود. در حال که خدمت در گفتمـان توحیـدی و راستای التیام روان انسان تلقی می

ایمانی برترین مصداق عبادت و بندگی و در جهت رشد کمال انسانی و رسیدن بـه 

 قرب الهی معرفی شده است. 

کنند و بـا تـرویج اخـلاق ستی اخلاق را جایگزین دین تلقی میدر تفکر سکولاری

اهمیت جلـوه بدهنـد. در ایـن پـژوهش کـه خواهند الهیات خدمت را بیخدمت می

خواهد اخلاق دینـی می شود،رضوی تبیین می آموزه و سیره محور اخلاق خدمت بر

بشـری  را تقویت کرده و از فرایند سـکولار شـدن اخـلاق و دیـن زدایـی از جامعـه

جلوگیری کند. اخلاق خدمت در سیره و آموزه رضوی به دنبال اثبات اخلاق دینی در 
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راستای تراکم ایمانی و باور اسلامی است و امر خدمت رسـانی را عامـل مهـم بـرای 

 کند.رشد ایمان معرفی می

رسـان، آیـا مسأله دیگر این است که با توجه به سازمانی شـدن نهادهـای خدمت

کند یا مخاطب آن عامل و فرد لگوی رفتاری را برای نهادها ترسیم میاخلاق خدمت ا

رسد از آنجایی که اخلاقی شدن یک سازمان و نهـاد در گزار است؟ به نظر میخدمت

گرو رفتار اخلاق مدارانه افراد آن سازمان است، در قدم نخست مخاطب سخنان امـام 

ای خدمت فردی نهادینـه ر جامعهافراد و عاملان خدمت گزار باشد؛ زیرا اگر د 7رضا

انسان را در  عقل کمال 7رضا شود، اخلاق سازمانی نیز تثبیت خواهدشد. این که امام

شـود کـه کرده، اسـتفاده میمعرفی گرو خیررساندن و دوری از شررساندن به دیگران

های دینی در صدد تـرویج اخـلاق خـدمت بـین شـخ  خادمـان و عـاملان آموزه

ها و نهادهـای تـا از ایـن طربـق الگـوی اخلاقـی بـین سـازمانرسانی اسـت خدمت

 رسان استقراریابد.خدمت

 . مفهوم شناسی2

 مفـاهیمی ضمن در توانمی دینی متون در که است گسترده معنای رسانی یکخدمت

 نیکـی و احسـان دیگران، کردن خوشحال مؤمنان، نیازهای برآوردن در تلاش: قبیل از

 گشـودن گرفتاران، به رساندن یاری آنان، به کمک و مسلمانان امور به اهتمام مردم، به

 افـراد رسانیسود و خدمت. کرد جووجست آن مانند و گرفتاران کارهای از گرفتاری

 از گرفتـاری رفـع پوشـاندن، کـردن، سـیر قالـب در است ممکن نوعانهم به نسبت

 قبیـل از المنفعـه عـام خـدمات و خانه محیط در شوهر و زن همکاری نیز و یکدیگر
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 امـوال کـردن وقف دانشجویی، هایخوابگاه ساختن دانشگاه، تاسیس سازی، مدرسه

 .کند بروز. . .  و دادن وام یا و پایرآسیب اقشار و محرومان برای

 . مفهوم اخلاق2.2

 و درونـی صـورت بـر که است طبیعت خوی، سرشت، معنای به خُلق جمع اخلاق،

لق مقابل آن شود؛ درمی اطلاق آدمی ناپیدای و باطنی  ظـاهری صـورت به است که خم

مشهورترین تعریفـی  (۱۳/۹۶: ۱1۱۶؛ ابن منظور، ۱۷/۱۷۵تا: )زبیدی، بیشود. می گفته انسان

 صـفات» از: اسـت عبارت اندکه حکیمان و فیلسوفان مسلمان برای اخلاق ارائه کرده

 سـهولت به صفات آن با متناسب افعالی شوندمی موجب که پایداری و راسخ نفسانی

بر اساس ایـن  (۷۱تا: )ابن مسکویه، بی .«شود صادر آدمی از تروی و تامل به نیاز بدون و

 کـرده رسـوخ نفـس در کـه است پایداری نفسانی صفات شامل تنها تعریف، اخلاق

 گردد. ایننمی اندنیامده در نفسانی ملکه صورت به که ناپایداری صفات شامل و باشد

 اگـر رو ایـن از اخلاقی؛ رذایل شامل هم و شودمی اخلاقی فضایل شامل هم تعریف

 اخـلاق را آن گـردد، صـادر آن از پسندیده و زیبا افعال که باشد ایگونه به هیات این

 شـدن صـادر موجب که باشد ایگونه به هیات آن چنانچه و نامندمی فضیلت و نیک

 .شودمی نامیده رذیلت و بد اخلاق گردد، ناپسند و زشت افعالی

 مفهوم خدمت. 2.2

به معنای کمک کردن و سودرساندن است که هـر فـردی بـر اسـاس شـرایط « خدمت»

تواند در حق دیگران انجام بدهد و آنـان را از ها، میزمانی، مکانی و فکری و نیز توانایی

 رضـا، ؛۱/۱۶۷: ۱1۱1 فیـومی،)سختی و اندوه رهایی بخشیده و به جایگاه مطلوب برسـاند. 

توان به دو گونه تقسیم کرد: خدمات اولی و خدمات عالی. می البته خدمت را (۱۷: ۱۰۵۷
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خدمات اولی کاری است که برای تأمین امنیت، بهداشت، راه، ارزاق و دیگـر خـدمات 

شود که معمولا توسط دولت و نهادهـای خیریـه بـرای مـردم ارائـه می اجتماعی انجام

خدمات عالی کارهایی است که برای ارشاد و هدایت و تعالی معنـوی انسـان گردد. می

گـردد. اخـلاق مـی گیرد و موجب کمال و سعادت روحی ومعنوی دیگرانصورت می

خدمت که مورد نظر نگارنده است، یک مفهوم وسیع و گسترده است کـه شـامل تمـام 

قتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، اهای مفید و اثرگاار انسان در حوزههای فعالیت

شود. اخلاق خدمت رسانی کاری است که عامل بـا اندیشـه و می حتی معنوی را شامل

انگیزه گره گشایی در زندگی مادی و یا تربیت و تقویت روحی و معنوی دیگران اقـدام 

 کند.می به یاری و احسان به دیگران

 . مفهوم آموزه و سیره رضوی2.3

کـه در آن الگـوی رفتـاری  7اسـت از سـخنان امـام رضـا های رضوی عبارتآموزه

 رضـوی سـیره و بوده روش و سبک معنی به خدمت رسانی را تبیین کرده باشد. سیره

 تعامـل و در پیمـودهخود  متعالی اهداف به رسیدن برای 7رضا امام که ایشیوه یعنی

 رفتارهـای نیکـوترین و ترینعالی دارای آن امام بزرگوار .بسته است کار به دیگران با

 بهتـرین حضـرت، آن اخلاقـی هـایویژگی و بـوده رسانیخدمت حوزه در اخلاقی

 .است 7رضوی مکتب کنندگان دنبال و مؤمنان برای رفتاری الگوی

 رسانی خدمت . گستره7

های اسلامی، خدمت رسانی بـه دیگـران در از آنجایی که بر اساس باور دینی و آموزه

جایگاه ارزشمندی برخوردار است، حتی نیت نیکو و تصـمیم  امور مادی و معنوی از

 روز»فرمایـد: حـدیثی می در 7رسانی بدون اجر و پاداش نیست. امـام رضـاخدمت
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 پرونـده رسـی کننـد.حساب او از تـا دارنـدمی نگـه خدا پیشگاه در را مؤمن قیامت،

 از رنگـش افکنـد،می گناهـانش بـه که نگاهی اولین با. کنندمی عرضه او بر را عملش

 چشمش و شودمی شادمان و بیندمی را حسناتش آنگه افتد،می لرزه به و پردمی چهره

 آنگـاه. شودمی ترخوشحال دوزد،می چشم الهی هایپاداش به وقتی. گرددمی روشن

 کارهـایی بـه مربـوط کـه بیاورید را هاییپرونده: دهدمی دستور فرشتگان به خداوند

تـت بـه خـدایا،: گویدمی. خوانندمی را هاآن. است نداده انجام که است  سـوگند، عزر

: فرمایـدمی خداونـد. امنداده انجام را خیر کارهای این از یکهیچ که دانیمی خودت

 پرونـده در هـم مـا داشـتی، را هـاآن انجام نیرت ولی گویی،می راست و است درست

 (۱/۱۶: ۱1۳1)قمی،  .«دهندمی پاداششان هم هانیرت همان بر آنگاه. نوشتیم اعمالتان

های آن را وابستگی به با تبیین اخلاق  خدمت  اسلامی یکی از شاخصه 7امام رضا

کند. این سخن آن حضرت، با نفی اخلاق سکولاریستی اجر و پاداش الهی معرفی می

رسانی را در رسیدن به اجر معنوی مؤثر دانسته و و عقل محور، تصمیم و نیت خدمت

 چـونهم هـاییویژگی بـا سـکولار بخشد. اخـلاقدامنه اخلاق خدمت را توسعه می

. شـودمی شـناخته گرایینسبیت و بودن شخصی قیدی،بی دنیامداری، بودن، غیردینی

 بـرای تـلاش گرایی،سـعادت محوری،دین هایشاخصه به اسلامی اخلاق مقابل، در

 عمل شهرت دارد. در صاخلا و الهی انگیزه ضرورت بنیادی، فضایل تقویت

 جهـان، ایـن خلـق از پـس خداونـد، کـه باورند این بر سکولار اخلاق طرفداران

. است کرده واگاار آنان خود به را بندگان امور و ندارد هاانسان افعال تدبیر در دخالتی

 را افعـال بـدی یـا خوبی کشف توانایی دین، از نظر صرف آدمی، عقل آنان، اعتقاد به

 خدا جای به انسان عقل جانشینی از که است گرایشی سکولار، اخلاق بنابراین،. دارد
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 بایـد را اخلاقـی قواعـد و اصول که است معتقد اخلاقی گرایش این. کندمی حمایت

 دین و کرد تعیین دین به توجه بدون و اجتماعی رفاه و جهان این حیات مبنای بر تنها

 .ندارد اخلاقی امور در مرجعیتی گونههیچ

توسعه دادن دامنه اخلاق خدمت از آثار دنیایی به اجر و پـاداش معنـوی در کـلام 

   ، بهترین دلیل بر تبیین اخلاق دینی و تقویت فضایل بنیادی است.7امام رضا

 خدمت اخلاق . توجه به کرامت انسانی مبنای3

 ذاتـی کرامـت ل،او مرتبه. است برخوردار کرامت مرتبه دو از انسان اسلامیهای آموزه در

 مرتبـه (۵۳)سوره إسـرام:  .گرددها میانسان همه شامل و است انسان نوع به مربوط که است

   (۱۰)سوره حجرات:  .آیدمی بدست تقوا بواسطه که است اکتسابی کرامت دوم،

 حامل و الهی خلیفه عنوان به انسانی کرامت به احترام 7رضا امام زندگی سیره در

در سـخنی جـامع،  7رضا امام .شودمی شناخته «خدمت اخلاق مبنای ،خداوند روح»

های نخسـت را در مسـیر ده خصلت را نشانه کمال عقل انسان معرفی کرده و ویژگی

 ایـن مگـر نیست، تمام مسلمان شخ  عقل»کند: می خدمت رسانی به دیگران تبیین

 انـدک خیـر باشند، امان در او بدى از برود، خیر امید او از باشد: دارا را خصلت که ده

 خواهنـد او از حاجت چه هر بداند، اندک را خود بسیار خیر شمارد، بسیار را دیگرى

 تـوانگرى از خـدا راه در فقـر نگردد، خسته طلبیدانش از خود عمر در نشود، دلتنگ

ت از خدا راه در خوارى باشد، ترمحبوب (فساد با توأم)  ترمحبـوب دشمن خدا با عزر

 گفتـه او بـه چیست؟ دهمی: فرمود سپس باشد، ترخواهان پرنامی از را گمنامی باشد،

 پرهیزکـارتر و بهتـر مـن از او بگوید که این جز ننگرد را احدى: فرمود چیست؟: شد

فرماید دهمـین ویژگـی کمـال می این که امام رضا (11۰: ۱1۳1)ابن شعبه حرانی،  .«است
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بدانـد، اوج کرامـت انسـانی را در اندیشـه خرد آن است که هرکس را از خـود برتـر 

 کند.می خدمت رسانی به دیگران بیان

های اخـلاق خـدمت اسـلامی، مـلاک ارزشـمندی با تبیین شاخصـه 7امام رضا

فسـاد و  بـا تـوأم توانگرى خد بر راه در دادن فقرخدمت و نشانه کمال عقل را ترجی 

ت را بر خدا راه در سختی دادناولویت  کند.معرفی می خدا دشمن با عزر

بـه  7گااری امام علی بن موسـی الرضـامحدث کلینی در کتاب کافی جریان ارج

فردی از اهـالی خراسـان کـه بـه بخـاطر  کند:می کرامت انسانی را این گونه حکایت

نداشتن خرجی سفر در راه مانده بود، خدمت امام رسید و از او درخواسـت کـرد کـه 

از رسیدن به مقصد و شهر خودش، آن مبلد را از طرف  هزینه سفرش را بپردازد و بعد

پردازد؛ چون خود را مستحق دریافت صدقه می صدقه به نیازمندان عنوان امام رضا به

 و خوانـدفرا کـردن اسـتراحت و نشستن به را او در ابتدا گوید امامداند. راوی مینمی

 ایت خود قراردهـد.همزمان در حقش دعا کرد که خداوند تو را مشمول رحمت و عن

 خسـته سـائل فـرد ایـن بـرای روحی و جسمی آرامش اعطای پی در امام رضا ظاهرا  

مردمی که در حضور ایشان اجتماع کرده بودن، سـخن گفـت و  با آنگاه امام. باشدمی

و سلیمان جعفری و خیثمه در مجلس باقی  )راوی(پس از پراکنده شدن آنان فقط من 

 اندکی از پس خویش رفت و حجره به ند که امام برخاستهکمی ماندیم. راوی حکایت

 خراسـانی؟ مرد آن کجاست :فرمود آورده، بیرون در بالای از را خویش دست درنگ،

 و خرجـی بـرای از آن و بگیر را دینار دویست این فرمود: به وی وی، آمدن از پس و

نیست این مال را  سفرتان استفاده کن و زمانی که به شهر خود رسیدی لازمهای هزینه

. مـرا تو نه و ببینم را تو من نه که شو خارج اینجا اکنون از و صدقه بدهی من طرف از
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 بزرگـی هدیـه کـه شـما شوم، فدایتان داشت عرضه ایشان به گوید سلیمانمی راوی

 کـه رو آن از فرمـود: پوشاندید؟ وی از را تان چهره چرا کردید، پس مهربانی و دادید

 سـاختم. برطـرف را او نیاز آنکه چه ببینم، او چهره را در کردن درخواست ذلت مبادا

 حـج هفتاد معادل بپوشاند، را نیکی کار هرکس»که  را خدا رسول سخن نشنیدی مگر

 (1/۱۰: ۱1۳۵)کلینی، «. است

 بـه رد دسـت توان، صورت در گاههیچ 7رضا امام حکایت محدث بحرانی، بر بنا

 کـه بود روش امام رضا این خلاد، بن اساس نقل ایشان از معمربر . نزد نیازمندی سینه

 سـفره نزدیکـی در را آوردند آننزد ایشان می ظرف بزرگی کردند،می میل غاا گاه هر

مقداری را برداشـته و  بودند، آورده برایش که امام از بهترین غاایی دادند.می قرار امام

مم  فمـلام »تاد، سپس آیـه شـریفه فرسمی گااشت و برای تهیدستاندر آن ظرف می  اقـْتمحم

قمبمهم   هـر کـه اسـت آگـاه خداونـد»: فرمودنـدکرد و میرا تلاوت می (۱۱)سوره بلد:  «العْم

 راهی دیگران، به دادن غاا وسیله به رواز این نیست، ایبرده کردن آزاد بر قادر انسانی

 (۱۱/۱۷۹: ۱1۱۰)بحرانی اصفهانی،  .داد قرار آنان برای بهشت سوی به

ضاموسی بن علی امام  عهـدولی عنـوان به را خود شریف عمر پایانی سال دو 7الرر

حیـات  از بخش این. گاراندند روزگار -اسلام مصال  رعایت اساس بر البتره - مأمون

 آن امام بزرگوار بهترین الگوی توجه به کرامت انسانی در تعامل با دیگـران بـه شـمار

 از فراغـت از پـس همواره 7امام: »کند کهمی امام نقلرود. یاسر خادم مخصوص می

 از خـود اطـراف کارگران و گزارانخدمت تمام شدند،می تنها که آنگاه خود، کارهای

 هـر. گرفتنـدمی اُنـس و گفتندمی سخن ایشان با کردند،می جمع را کوچک و بزرگ

 خـود کنـار در و خواندنـدفرامی را کوچـک و بـزرگ نشست،می سفره کنار در زمان
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یان حتری. نشاندندمی  (۱/۱۷۷: ۱1۱۰)ابن بابویه قمی،  «را زنرگ و اصطبل متصدر

 کارگران و خدمتگزاران به امام» کند که:می در گزارش دیگری یاسر خادم حکایت

 تا برنخیزید غاا، خوردن حال در شما و بودم سرتان بالای من اگر: فرمود خود اطراف

 ما و خواند،فرامی کاری برای را ما از برخی 7امام که شدمی بسا. پایرد پایان غاایتان

 را غـاایش تـا واگااریـد را او: فرمودمی. غااست خوردن مشغول: نمودیممی عرض

 امـام کـه ــ شخصـی: »اسـت شده نقل دیگر موردی در (۶/۱۷۹: ۱1۳۵)کلینی،  «بخورد

ام، به امام ورود از پس ـ شناختنمی را 7رضا  را وی تـا خواست حضرت آن از حمر

 ایشـان از شـناخت را امـام کـه لحظـاتی از پس. کرد چنان نیز حضرت. بکشد کیسه

ـا کـرد، عازخواهی  کیسـه را او همچنـان و دادنـد دلـداری وی بـه کریمانـه امـام امر

 (1۷/۷۷: ۱1۳۰)مجلسی،  «کشیدمی

 . خدمت به نیازمندان0

 خـدمت است و کامل انسانهای و الهی مردان هاینشانه نیازمندان از به رسانیخدمت

 عقـل منظر از و بوده انسانی والای اهداف و کمال به رسیدن هایراه بهترین از به آنان

 های دینی از اهمیت خاصی برخوردار است. آموزه و

 بـه اعتقـاد بـا و اجتمـاعی هایمسـیولیت پـایرش با که کسانی تاریخ، گواهی به

 تصـدی بـرای افـراد ترینشایسته اند،نهاده گام میدان این در رسانیخدمت ضرورت

 پیـامبران ویژهبـه اجتمـاعی رهبران شاخصه ترینمهم. اندبوده مردم رهبری و ریاست

 همـین در 6اسلام گرامی رسول. است بوده آنان به خدمت و دوستی مردم در الهی

اد مُهُم دُ القْموْم  یِّ سم »: است فرموده راستا  آقـای و رهبـر (1/۰۵۹: ۱1۱۰قمـی، )ابن بابویـه « خم

 6پیـامبر سـخن ایـن توضـی  در 7امام علـی .است آنان حقیقی خدمتگزار مردم،
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نْ یِّ السَّ » :است فرموده لم  دُ مم مَّ ةم ج   تمحم رم اوم نم مُجم  وم أمحْسم
ان ه  هیأمثقْمالم إ خْوم  ـ ان )لیثـی واسـطی، « رم

 دینـی بـرادران مشکلات بار که است کسی شایسته مردم، آقایی و سروری (۶۳: ۱۰۵۶

 بکشد و با همسایگانش رفتار نیکو داشته باشد. دوش به را خود

ایشـان  .دارد ارزشـمندی برکـات و آثـار نیازمندان به خدمت 7امام رضا منظر از

 نیازمنـدان حـوایج رفـع در کـه دارد بندگانی زمین روی در متعال فرماید: خداوندمی

 در آنـان نیسـتند فروگـاار کوششی هیچ از رسانیخدمت عرصه در و کنندمی تلاش

 اضـافه حضـرت ادامـه در. بود خواهند امان در هاگرفتاری و هاسختی از قیامت روز

 و مسـرور قیامـت روز در را دلـش خداونـد گردانـد شـاد را مومنی دل کس هر: کرد

 (۱۶/۰۶۶: ۱1۳۷)حرعاملی،  .کرد خواهد خوشحال

 توصـیه را احسـان و خـدمت ایمـان، اهـل و دوستان مورد در تنها نه 7رضا امام

 دشـمنان احسـان، و خـدمت با که کردمی تاکید نکته این بر حضرت آن بلکه کردمی

 جـاب در 6اسـلام گرامـی رسـول از را شیوه این و کنید تبدیل دوست به را خود

 را مـدیریت در توفیـق راز 7رضـا امـام. بـود بـرده ارث به اسلام دین سوی به افراد

 دانست. می آنان به احسان و خدمت طریق از مخالفان کردنرام

در مجلسی مـأمون « 7عیون اخبار الرضا»بر اساس گزارش شیخ صدوق در کتاب 

 بهتـرین ما برای ابوالحسن ای گوید:می 7عباسی خطاب به امام علی بن موسی الرضا

امـام  .باشـد شـده تبـدیل مهربان دوستی به که سرسختی دشمن درباره بگو را شعری

 خواند: رضا این شعر را می

 آمدم. غالب او بر و کردم برخورد وی با نرمش به که اییخدعه و فکر صاحب بسا

 او خـود، بردباری و عفو با و شدم چیره وی بر مهربانی و گاشت و عطوفت با: یعنی)

 .(ساختم وقار و حیا با را
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 نیکـوی برخـورد و احسـان بـا را خود دشمن زشت و نامطلوب کردار کس هر

 سـروری و عالیه مقامات به و نکرده، عمل بزرگان روش به نکند، چاره و دفع خود

 .رسید نخواهد

 برقـرار از کهنـه، هایدشـمنی و کینـه هایپرده کردن پاره برای را چیزی هیچ من

 (1۳۶-۱/1۳۷: ۱۰۵۱)ابن بابویه قمی،  .ندیدم بهتر سریع، دوستی کردن

 کـه اسـت قـرآن وحیـانی برگرفتـه از آیـات 7امام رضارسانی این شیوه خدمت

 بـا را بـدی نیست؛ یکسان بدی و نیکی هرگز» :فرمایدمی 6خطاب به پیامبر اسلام

 گـویی اسـت، دشـمنی او و تو میان که کس همان (دید خواهی) ناگاه کن، دفع نیکی

ا صمیمی و گرم دوستی  مقـام ایـن بـه استقامتند و صبر دارای که کسانی جز است. امر

 نایـل آن بـه دارنـد (تقـوا و ایمـان از) عظیمـی بهـره کـه کسـانی جـز و رسـند،نمی

 (۰۷و  ۰1)سوره فصلت: « گردند.نمی

زد گـوش اصل را به عنوان اخـلاق خـدمت بـه یـارانش این پیوسته 7امام رضا

کننـده دریافت اگر زیرا دهید انجام نااهل و اهل به را کردن خدمت و نیکی: که کردمی

 کـه شـما نباشـد نیکی اهل اگر ولی زیباست این کار شما چه باشد نیکی خدمت اهل

 (۶۷و  ۱/۶۹: ۱۰۵۹)ابن بابویه قمی،  .هستید آن اهل

 . اخلاق جود و بخشش5

 شـده دیده فراوان :امامان معصوم تمام زندگی در که اخلاق خدمت اصول یک از از

 معنـوی و مـادی امکانات از آن است که انسان سخاوت. است سخاوت و جود است

 قسمتی دیگران به بخشش با بلکه نکند استفاده خودش فقط اختیارش قراردارد در که

 چـه داده، او بـه خداونـد که هایینعمت از را دیگران و نماید حل را آنها مشکلات از
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درتعریـف  7امام رضا .کند برخوردار علم مانند معنوی هاینعمت چه و مادی نعمت

 او غـاای از تـا خـوردمی دیگـران غـاای از مندسخاوت انسان»فرماید: سخاوت می

)ابـن  .«نخورنـد او غـاای از تـا خوردنمی دیگران غاای از بخیل انسان ولی بخورند،

 (11۶: ۱1۳1شعبه حرانی، 

 بـه بسیار بخشش و بال ویژگی 7رضا امام اخلاق خدمت در سیره بررسی در

 بـین را خـویش امـوال و دادنـدمی پنهـانی صـدقه بسـیار ایشان. خوردمی چشم

 میان) عرفه روز در را خود اموال تمام خراسان در امام. نمودندمی تقسیم نیازمندان

 بـا کـار ایـن: گفـت سـهل بن فضل هنگام این در کرد، تقسیم (نیازمندان و مردم

 منفعـت و غنیمـت بـا قرین کارى چنین بلکه: فرمود حضرت است، توأم خسران

 و زیان بخشیدى انسانی کرامت و الهی پاداش به یابیدست براى که را آنچه است،

 (1۷/۱۳۳: ۱1۳۰)مجلسی،  .مکن تلقی غرامت

 ایکاسـه کردنـدمی پهـن امـام برای را غاا سفره وقت حکایت شده است که هر

 آن در و داشـتندمی بـر را مقـداری غـاا نوع هر از ایشان دادند،می قرار ایشان نزدیک

 فـلا» :فرمودنـدمی بعدا  . کنند تقسیم فقرا بین را آن دادندمی دستور و ریختندمی کاسه

 کـه دانـدمی خداونـد: فرمودندمی و« نداد در تن تکلیف عقبه به هم باز العقبه؛ اقتحم

 آن و داده، قـرار دیگری راه آنها برای کنند آزاد بنده که ندارند را این قدرت مردم همه

 (۱/۰۷۱: ۱۰۵۱)برقی،  .است فقرا به دادن غاا

است کـه اگـر فـردی  ای بودهبه گونه بخشش در جود و 7رضا امام همواره شیوه

شـیوه رفتـار . نکنـد شرمندگی احساس ایذره گرفت،می قرار 7رضا امام جود مورد

باشد، آموزش شکر نعمتی اسـت رسانی میچنانکه اوج اخلاق خدمتهم 7امام رضا
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 به انسان عنایت فرموده است. که خداوند

: عرض کـرد 7الرضا موسی ابن علی حضرت به شخصی است شده نقل چنینهم

 برای اندازه این: فرمودند ایشان. کنید بخشش و عطا من به خودتان جوانمردی قدر به

: فرمودنـد حضرت. کن عطا من مروت اندازه به پس: گفت او. شد نخواهد مقدور من

 یمبلغـ تـا دادند دستور خودشان غلام به جریان این از پس شودمی ممکن مقدار این

 (1۷/۱۳۳: ۱1۳۰)مجلسی،  .بدهند او به اشرفی

 کارگزاران برای خدمت . اخلاق6

 در شگرف تأثیری نظام، یک اجرایی مدیران و سیاسی کارگزاران، حاکمان شک بدون

 .دارنـد جامعـه المللیبین و اقتصادی اعتقادی، اخلاقی، شرایط تغییر و بهبودی فرایند

و الگوی تعامـل شایسـته  اجتماع سیاست کلی خطوط مجریان حاکمان و کارگزاران،

 .است آنان فساد و صلاح گرو در اخلاقی جامعه فساد و صلاح و باشنددر جامعه می

 گـدایی بـه 7نابینایی در زمـان حاکمیـت امـام علـی سالخورده مرد اندکرده نقل

 نصرانی مردى 7امیرمؤمنان اى گفتند کیست این پرسید 7علی حضرت بود، مشغول

 او بـه حـال شـد، نـاتوان و سالکهن تا ایدکشیده کار چندان او از: است؛ ایشان فرمود

 (۱۷/۶۶: ۱1۳۷)حر عاملی،  .بدهید مسلمین المال بیت از را مخارجش دهید!نمی چیزى

از منظـر  و دهـدمـی قـرار تأکید مورد را مسلمانان اوضاع به رسیدگی 7رضا امام

کند لـاا اخلاق خدمت، کارگزاران را با زیردستان و مردم عادی برادر دینی معرفی می

کنند. در اصول اخلاقی  رفتار برادرى و برابرى شایسته است حاکمان جامعه با مردم با

 بـرادران بـا برخـورد در اسـلامی نظـام اندرکاران دست و کارگزاران ایشان، وظایف

 خـود قلمـرو تحـت هـاىانسـان تمام براى باید آنان گردد بلکهنمی خلاصه مسلمان
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 غیـر باشـند و حقـوق قایـل دارند احترام و کرامـت که مسلکی و مرام از نظر صرف

 پرسیدم 7رضا امام حضرت از: گویدمی آدم زکریا بن .بگیرند نظر در هم را مسلمانان

ه  اهل از مردى  گرسـنگی و فقر به که (اسلامی هاىسرزمین در ساکن غیرمسلمان)ذمر

 تـو برده او و بده خوراک را او تو مال فرزندم: گفت و آورد را فرزندش بود شده مبتلا

 تـو شایسـته کـار ایـن شـودنمـی فروختـه و خریـده آزاد، (انسان) :فرمود امام باشد،

 (۵/۵۵: ۱1۳۵)طوسی،  .بود نخواهد روا نیز ذمیران از باشد ونمی

 از بعـد خردمنـدى اوج: انـدکـرده نقل 6اکرم پیامبر از 7رضا امام حضرت

 بـدکارى و نیکوکـار انسـان هـر به نسبت نیکوکارى و مردم با دوستی خدا به ایمان

: فرمـود شعیب بن علی به خطاب فروزان فروغ آن(۱/۰۷: ۱۰۵۹)ابن بابویه قمی، . است

 .باشـند شـریک او زنـدگی در دیگـران کـه کنـدمی زندگی بهتر مردم همه از کسی

 (۱/۰۱۷: ۱1۱۰)عطاردی قوچانی، 

 6اکـرم پیـامبر کـرده اسـت کـه نقـل 7علی امام از خود، پدران از 7امام رضا

 بـه اگر)باشند نمی گونه این که آنان و اندشایسته که افرادى به نسبت کن نیکی: فرمود

)عطـاردی  .هسـتی نیکوکارى سزاوار خود تو نیافتی، دست اىشایسته و خوب (انسان

 (۱/۱۷۱: ۱1۱۰قوچانی، 

گاه راضـی نیسـت کـه حاکمـان و کـارگزاران جامعـه اسـلامی، هیچ 7رضا امام

 نقـل 7علـی امام از خود اجداد غیرمسلمانان را به پایرش اسلام وادار کنند. ایشان از

 کـه را کسـانی اگر الهی فرستاده اى: گفتند 6اکرم پیامبر به مسلمانان که است کرده

 و گـرددمـی زیاتر ما نفرات کنی، مجبور اسلام پایرش در هستند تو قدرت حوزه در

 کـه کـارى دادن انجـام بـا گـاه هیچ من: فرمود پیامبر شویم،می قوى دشمنان برابر در
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 نخـواهم مرتبـه بلنـد خداى دیدار به است نرسیده دستورى اشدرباره و است بدعت

 (۱/۱۰۷: ۱۰۵۹بابویه قمی، )ابن  .باشمنمی زورگویان از من رفت،

 امـور اجتمـاعی همکاری در و همیارى از دیدگاه اخلاق رضوی، خدمتی که به اصولا  

 بـه خطـاب 7بزرگـوار از جـدش امـام بـاقر امـام مردود است. آن نیانجامد، اقتصادى و

 خـود آشـنایان میـان در آیا اسماعیل، اى است که فرمود: کرده نقل اسماعیل راوی حدیث

 گفـتم بدهد؟ او به دارد، اضافه را آن دیگرى و ندارد اىجامه کسی هرگاه که اىدیده چنین

 جـواب زار اضافی داشته باشد و برای دیگری بفرستد؟آیا کسی سراغ داری که ا  : فرمود نه،

ف ابراز نشانه به) امام آنگاه خیر. دادم : فرمـود و زد خـویش زانـوى بـر دست (عمیق تأسر

 (۱/۱۷۵: ۱1۱۰)عطاردی قوچانی،  .باشندنمی یکدیگر برادر هااین

 عبـاس بـن ابـراهیم بـود. گزارانخـدمت و کارکنـان همواره مراقـب 7رضا امام

د زبـان بر کسی زیان به اىکلمه 7الرضا ابوالحسن امام که ندیدم گاههیچ گویدمی رم  آوم

 توان آن اداى به که را کسی حاجت نه و کند قطع آن پایان از پیش را کسی سخن نه و

 و نکرد دراز را پایش بود، نشسته حضورش در که کسی نزد موقع هیچ کند، ردر  داشت

 ناشایسـت سـخنی هرگـز کـارگزارانش و دوستان به نداد، تکیه افراد برابر در متکا بر

 گسـترانیدمی را خویش غااى سفره و رفتمی خلوت به هرگاه که بود چنان و نگفت

 کردمی احسان بسیار را مهتران و دربانان حتی و نشانیدمی آن سر بر را کارکنانش همه

)ابن بابویـه  .دادمی انجام تاریک هاىشب در غالبا   را کار این و دادمی فراوان صدقات و

 (۱/۱۹1: ۱۰۵۹قمی، 

 از صـرفا   امـام کـه نبـود گونـه ایـن 7بر اساس حکایت یاران و خادمان امام رضـا

 عمـق از راسـتا ایـن در کـه کند ملزم را آنان و بخواهد را وظایفی کارگزاران و اطرافیان



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۶۱ 

 

امـام و  توجه عمق گردد. غافل آنان رفاه و احترام تشویق، تکریم، از ولی بکوشند وجود

که از زبان خـادم ایشـان نقـل  روایت این در ملازمان و اطرافیان به ارائه اخلاق خدمت

 مسـموم 7رضـا امام که روزى در :گویدمیخادم امام  گردد. یاسرمی شده است، آشکار

: گفـت مـن انجام داد، به را ظهر نماز که این از پس رسید، شهادت به آن اثر در و گردید

 آقـاى اى کردم عرض اند؟خورده چیزى (خادمان و کارکنان خانه، اهل) مردم یاسر! اى

 این در برید.می سر به وضعی چنین در شما که این با بخورد غاا تواندمی کسی چه! من

 بـر را همگان و کنید حاضر را سفره: فرمود و نشست راست خویش جاى بر هنگام امام

 قـرار خـویش محبت و مهر مورد را یکایک و نکرد فروگاار را کسی و فراخواند آن سر

 بـود داده حضـرت بـه مـأمون که زهرى تأثیر اثر بر امام شدند سیر همه که هنگامی داد.

 (۱/۱1۱: ۱۰۵۹)ابن بابویه قمی،  .گرفت قرار زمین بر هوشبی

 قلمـرو و در گردیده شکوفا 7امام رضا سیره اصول اخلاق خدمت در گونه این

 خـود عمـل، میـدان در و آمـوزش داده بشریت به را معیارهای اخلاق خدمت رفتار،

م و پیشتاز  بایـد مکتبش پیرو جامعه یقین به و بود اصول و تعالیم آن کامل بخشتجسر

 .کند عمل گونه این انسانی، ارتباطات اجتماعی و مناسبات در

 بـودم، امـام با خراسان سفر در گفت بلخ اهل از مردى گوید،می صلت بن عبدالرل 

 همـه و)فراخواندنـد  آن سـر بر را آنان غیر و سیاه غلامان و انداختند اىسفره روزى

 ترتیـب جداگانه اىسفره هااین براى کاش اى: گفتم (خوردند غاا ایشان خود با باهم

 یکـی پـدر و یکـی مـادر است، یکی همه خداى باش، خاموش: فرمود دادید. اماممی

 (۹/۱۰۳: ۱1۳۵)کلینی،  .دارد بستگی او کردار به کس هر پاداش و (نیست تفاوت پس)

 لانئومسـ دیگـر و کـارگزاران به خویش والاى هایتعالیم و آموزه در 7امام رضا



 

 

 س
در
ت 

دم
 خ
لاق

اخ
ره
ی

 
زه
مو
و آ

 
ضو

ر
ی

 

۶۰ 

 

 اندیشـه در نخسـت اخـلاق خـدمت گام در باید کسی که هر آموزدمی اسلامی نظام

 دیگران با و سازد آشکار خویش وجود در را لازم هاىشایستگی و باشد خود ساختن

 .باشد مردم همه خدمتگزار و کند تعامل خوبی به و تعهد با

د بن معمر  آوردنـدمی سینی خوردند،می غاا 7رضا امام که هنگامی: گویدمی خلار

 آوردنـدمـی بـرایش کـه غـاایی بهتـرین به حضرت آن گااشتند،می سفره نزدیک و

 سـپس نهادنـد،مـی سـینی آن در و برداشته را مقدارى خوراکی هر از و نگریستمی

 تواندنمی امام (۱/۰۷۱: ۱۰۵۱)برقی،  ببرند. بینوایان براى را غاا سینی آن دادندمی دستور

 همـان راسـتاى در شـیوه ایـن انـد.نخـورده آن از محرومـان کـه کنـد میل را غاایی

رضوی است که خدمت رسانی و یـاری رسـاندن  تعالیم در اصول خدمت محورهاى

   (11۶: ۱1۳1)ابن شعبه حرانی، به افراد ناتوان را بهترین صدقه معرفی کرده است. 

 عمـل و کنـدمـی جبـران را دربارهـا در خـدمت که کارى رضوى، هایآموزه در

 بـه رسـاندن خدمت بـه مـردم و یـارى سازد،می محو را ستمگران به کمک نامشروع

: چهـارده گویـدیم یانبـار ینحسن بن حس است. آنان کار از گشاییگره و نیازمندان

 یکه به من اجازه دهنـد در دسـتگاه حکـومت نوشتمینامه م 7سال بود که به امام رضا

عرض کردم که  یشاننوشتم، به ا یشانکه به ا یانامه یندر آخر کهینمشغول شوم. تا ا

مان( بـه )حاکم منطقه لطانرا قبول نکنم[ گردنم را بزنند. س یشنهادشان]اگر پ ترسمیم

سـلطان را رهـا  یبودنت کار کـردن بـرا یعهخاطر شو به یهست یعهتو ش گویدیمن م

 یات و ترسـامهمتوجه )منظورت در( ن»نوشتند:  یم)در پاسخ( برا 7. امام رضایاکرده

بـر  یری،عهده بگرا به یتیکه هرگاه مسؤول دانییشدم. اگر م ی،خاطر جانت دارکه به

و کاتبانت را از اهل ملرتـت  یارانو دست کنییعمل م 6اساس دستورات رسول خدا



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۶1 

 

 کنییم یممؤمن تقس یقدر با فقراآن ید،به تو رس یو هرگاه مال دهیی( قرار میعیان)ش

را  یشـنهادش)پ ی( اجـازه دارصـورتین)در ا ی،ها شـواز آن یکی)مانند(  یزکه تو ن

   (۷/۱۱۱: ۱1۳۵)کلینی،  .«نه! صورت،ینا یر.( در غیریبپا

 . اصول اخلاق خدمت در سیره و آموزه رضوی2

از سیره و آموزه رضوی که در مورد خدمت به نیازمندان، جـود و بخشـش و اخـلاق 

لامی مطرح شد، چند اصل وقاعده در اخلاق خدمت خدمت برای کارگزاران نظام اس

  پردازم. آید که در ادامه به توضی  آنان میبه دست می

 دریغ در امر خدمت رسانیکوشش بی. 2.1

 دست امکان اجتماعی، زندگی بدون بوده و اجتماعی صورت به دیرباز از بشر زندگی

ر انسان متنوع هاینیازمندی به یابی  وجـود بـر عـلاوه اجتمـاعی، زندگی. نیست میسر

 بـه را افـراد حقـوق بتوانند که مطمئن اجرایی ضامن و مندتوان مجریان و دقیق قانون

 روحیـه یـک از مـردم تـک تـک برخـورداری به نیاز کنند، حفظ و تعیین کامل طور

 وجـود بـدون کـه چرا دارد؛ یکدیگر به خدمت ضرورت احساس و متقابل کاریهم

 در هـم و کـرد خواهـد بـروز مشـکلاتی قـانون اجـرای رونـد در هم تعهردی، چنین

 جوامـع، تمام در اساس، این بر. آمد خواهد پدید خللی اجتماعی پیوندهای استحکام

 احسـاس و یکـدیگر بـه خـدمت حـس تـا هسـتند کارهای راه دنبال به اندیشمندان

 است حقیقت این گویای هابررسی. کنند تقویت را وظایف انجام در تربیش مسئولیرت

 بـه خدمت و کاریهم حسر  که اندبوده هاییآن جوامع، ترینموفق تاریخ، طول در که

 .است بوده تربیش هاآن در وظیفه انجام به بندیپای و نوعهم

انسان  هدایت برنامه ترینکامل حال عین در و آخرین عنوان به دین مقدس اسلام،
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 مجموعـه در انسـان بـه سـعادت و کمـال، و نیز پیشوایان دینی به عنـوان راهنمایـان

 حتـی. انـدکرده لحـاظ را بشـر اجتمـاعی بعُـد هـم و فردی بعُد هم خود، هایآموزه

 و منـافع تعـارض عرصـه آدمـی، اجتمـاعی زنـدگی کـه این جهت به گفت توانمی

های اسلامی ناظر بـه خیلی از برنامه و گرفته قرار توجه مورد تربیش هاست،خواست

تـلاش  ضرورت اسلامی مهمر  تکالیف از یکی راستا، این اعی دین است. درجنبه اجتم

و کوشش به امور مسلمانان بلکه تمام جامعه بشریت است. از فرازهایی که به عنـوان 

شـود کـه مـی یادآوری شد این نکته به خوبی استفاده 7آموزه و سیره عملی امام رضا

رسانی به دیگران از هیچ کوششـی دریـد خدمتوظیفه دارد تا در امر  مسلمان فرد هر

 .بکوشند هاآن هایگرفتاری و مشکلات حلر  راه در همواره نکنند و

 . محبت و همدلی به مثابه نتیجه خدمت رسانی 2.2

در زندگی اجتماعی، تعامل بر اساس محبت و دوستی به عنـوان یـک اصـل اساسـی 

ای کـه بنـای آن بـر محبـت و جامعـهشود و مورد تأکید قرارگرفته اسـت. شمرده می

شناختی متزلزل و از منظر سلامت روانی بیمار دوستی افراد استوار نباشد از نظر جامعه

گیـری از آنـان بـه رسانی به نیازمنـدان و دسـتخدمت 7است. در سخنان امام رضا

 ترین عامل ایجاد محبت و همدلی معرفی شده است. عنوان یکی از مهم

 مت رسانی به همگانضرورت خد. 2.3

کیشـان خدمت رسانی اختصاص به خوبـان و هم 7در دین اسلام و سخنان امام رضا

گـااری در رسانی کـرد. معضـل تفاوتندارد بلکه باید به همگان با نگاه برابر خدمت

هـای غیراخلاقـی در مکتـب رسانی و رتبه بندی نیازمندان بر اساس معیارامر خدمت

 اخلاقی رضوی نامطلوب بوده و باید اجتناب شود. 
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 ه عنوان اصل اساسی در جود و بخششحفظ کرامت انسانی ب. 2.0

 حقـوق تـرینبـدیهی از یکی اسلامی و سیره عملی پیشوایان دینی،های آموزه نگاه از

 نظر اتفاق حق این مورد در هادین تمام و هاانسان همه که اوست کرامت حفظ انسان،

حفظ کرامت انسانی به عنـوان اصـل اساسـی در  7در سیره و سخنان امام رضا .دارند

آید. از همین رو اسـت کـه آن بزرگـوار بخشـش را در خفـا و بخشش به حساب می

کننده خدمت، آسیب نبیند و خجالت نکشد. یـا داد تا کرامت دریافتپنهانی انجام می

تا  کردرسانی میای با سائل انجام شود به وی خدمتدر مواردی بدون این که مواجهه

 در نگاه او شرمندگی را مشاهده نکند. 

 رفتار برابر کارگزاران حکومت اسلامی با مسلمانان و غیرمسلمانان .2.5

 پـاک فطـرت دیـن های رضـوی، اسـلام،در آموزه در سیره پیشوایان دینی مخصوصا  

. اسـت آمـده بشـریت همـه سعادت و هدایت برای و است مهرورزی آیین و انسانی

مت اسلامی موظفند با تمام مردم اعـم از مسـلمان و غیرمسـلمان بـا کارگزاران حکو

خوش رفتاری تعامل کنند و حقوق همگان را مراعات کننـد و بـرای ایجـاد زنـدگی 

   آمیز بین مسلمانان و غیرمسلمانان تلاش کنند.مسالمت

 رعایـت به روابط حسنه کارگزاران اسـلامی بـا غیرمسـلمانان، 7توصیه امام رضا

آنان به عنوان یک اصل مسلم در  اذیت و آزار از پرهیز و حقوق ادای نصاف،ا عدالت،

اخلاق خدمت است. البته باید توجه داشت که این اصل تا زمانی به عنوان یک دستور 

نـزده باشـد  سـر خیانتی یا و شکنی عهد از غیرمسلمانان اخلاقی مورد تأکید است که

ای باشند، باید با قاطعیت برخورد شود توطئهولی اگر خیانتی انجام بدهند یا در صدد 

 و توطئه آنان خنثی گردد.
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 خودسازی و اصلاح نفس قبل از اصلاح جامعه .2.6

 بــه موظــف چیــز هــر از پــیش در اخــلاق خــدمت، کــارگزاران حکومــت اســلامی

 و امرهـا برابـر در پاسـخگویی و تعهـد نیـز و پرهیزگـاری و تقـوا یعنی خودسازی؛

اهانـت  که بدانند و بنگرند احترام دیده با با مردم باید کارگزاران. تندهس الهی هاینهی

 زیردسـتان، بـه احتـرام و ا کـرام نارواست؛ زیرا و تحقیر زیردستان و مراجعه کنندگان

 و حلم صدر، سعه تعامل با مردم و زیردستان، باید در کارگزاران .است خداوند تکریم

 بـه را شـان وظیفه بتواند تا باشند داشته شکیبایی و صبر مهربانی، و عطوفت بردباری،

 گـروه هـر از مـردم کـه باشد ایگونه به رفتارشان باید کارگزاران .دهند انجام خوبی

 و بتوانند به راحتی مشکل خـود را مطـرح کننـد کنند،می مراجعه آنها به که ایوطبقه

 شود.می توجه آنها به که کنندمی زندگی ایجامعه و نظام در نمایند احساس
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 گیرینتیجه

 بـه انسـانی کرامـت بـه توجـه خدمت، اخلاق مفهومی بررسی از بعد نگاشته این در

 مبنـا این به عنایت با 7رضا امام. قرارگرفت تحلیل مورد خدمت اخلاق مبنای عنوان

 را سائلی گاههیچ خدمت، کنندهدریافت انسانی   منزلت   و کرامت به گااری ارج ضمن

آن امام بزرگوار با تبیین اصول اخـلاق خـدمت اسـلامی، اخـلاق . است نکرده امید نا

 رضـوی آمـوزه و سیره مقاله این اصلی بخش کند. درسکولار و عقل محور را رد می

 خـدمت اخـلاق بخشـش، و جـود اخلاق نیازمندان، به خدمت اخلاق محور سه در

 فرازهایی حکایت از بعد. قرارگرفته است بررسی مورد اسلامی، نظام کارگزاران برای

 اخـلاق اصـول عنـوان بـه اصـل شش یادشده، محور سه در رضوی آموزه و سیره از

 رسـانی، خـدمت امـر در دریدبی کوشش استخراج گردیده: رضوی سیره در خدمت

 حفـظ همگـان، بـه رسانی خدمت ضرورت همدلی، و محبت موجب رسانیخدمت

 کـارگزاران برابـر رفتـار بخشـش، و جـود در اساسـی اصـل عنوان به انسانی کرامت

 از قبـل نفـس اصـلاح و خودسـازی غیرمسـلمانان، و مسـلمانان با اسلامی حکومت

 .جامعه اصلاح
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 منابع

 .قرآن مجید .۱

 .البلاغه نهج .2

 مهدی تصحی  و تحقیق ،الرضا أخبار ونیع ،ق(۱۰۵۹)علی  بن محمد قمی، بابویه ابن .۰

 نشر جهان، چاپ اول، تهران. لاجوردی،

 و غفاری اکبر علی ترجمه ،الرضا أخبار ونیع ،ش(۱۰۵۱) ــــــــــــــــــــــــــــ .1

  تهران. مستفید، نشر صدوق، چاپ اول، حمیدرضا

 اسلامی انتشارات دفتر ،هیالفق حضرهی لا من ،ق(۱1۱۰)ــــــــــــــــــــــــــــ  .۷

  قم. دوم، چاپ قم، هیعلم حوزه نیمدرس جامعه به وابسته

 علی تصحی  و تحقیق ،العقول تحف  ،ش(۱۰۶۰ق/۱1۳1) علی بن حسن حرانی، شعبه ابن .۶

 دوم، قم. چاپ مدرسین، جامعة غفاری، اکبر

 علامه، نشر ،:طالب یأب آل مناقب ،ق(۱۰۵۷)علی  محمدبن مازندرانی، شهرآشوب ابن .۵

 اول، قم. چاپ

 بیدار، قم. انتشارات ،الاعراق تطهیر و الاخلاق تهذیب ،تا()بیعلی  ابی ابن مسکویه، .۹

  العربی، بیروت. التراث احیام دار ،العرب لسان ،ق(۱1۱۶)مکرم  بن محمد منظور، ابن .۷

 من والأحوال المعارف و العلوم عوالم ،ق(۱1۱۰)الرل  نور بن الرل  عبد اصفهانی، بحرانی .۱۳

 المهدى الإمام مؤسسة ،(الجواد الإمام إلی النسام سیدة مستدرَ) الأقوال و الأخبار و اتیالآ

 قم.  اول، چاپ ،(عج)

 دوم، قم. چاپ الاسلامیه، دارالکتب ،المحاسن ،ق(۱۰۵۱)خالد  بن محمد بن احمد برقی، .۱۱

 تهران. اسلامی، چاپ دوم، انتشارات ،فارسی -عربی ابجدی فرهنگ ،ش(۱۰۵۷)رضا، مهیار  .۱۱

 الحیاه، بیروت. مکتبه دار ،القاموس جواهر من العروس تاج ،تا()بیمرتضی  محمد زبیدی، .۱۰

 آل مؤسسة تصحی  و تحقیق ،عةیالش وسائل ،ق(۱1۳۷)حسن  بن محمد عاملی، حر شیخ .۱1

 اول، قم. چاپ ت،یالب آل مؤسسة ،:تیالب

 موسوی حسن تصحی  و تحقیق ،الأحکام بیتهذ ،ق(۱1۳۵)الحسن  محمدبن طوسی، .۱۷

  چهارم، تهران. چاپ ه،یالإسلام الکتب دار خرسان،
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 ،:موسی ابن علی الحسن ابی الرضا الإمام مسند ،ق(۱1۱۰)عزیزالرل  قوچانی، عطاردی .۱۶

  دوم، بیروت. چاپ دارالصفوة،

  قم. دارالهجرة، مؤسسه ،المنیر المصباح ،ق(۱1۱1)محمد  بن احمد فیومی، .۱۵

دار  جزائری، موسوی طیب تصحی  و تحقیق ،یالقم ریتفس ،(۱1۳1)ابراهیم  بن علی قمی، .۱۹

 الکتاب، چاپ سوم، قم.

 و غفاری اکبر علی تصحی  و تحقیق ،یالکاف ،ق(۱1۳۵)اسحاق  بن یعقوب بن محمد کلینی، .۱۷

 چهارم، تهران. چاپ الاسلامیه، الکتب دار آخوندی، محمد

اول،  چاپ ث،یالحد دار ،المواعظ و الحکم ونیع ،ش(۱۰۵۶)محمد  بن علی واسطی، لیثی .۱۳

 قم.

 دوم، بیروت. چاپ العربی، التراث احیام دار ،الأنوار بحار ،ق(۱1۳۰)محمدباقر  مجلسی، .۱۱

 

 



    

 

 

 

 
 یبر منابع اسلام یهحد نصاب آن با تک یینو تب شکر یشناسنشانه

 یریام ینحس

 یطجر مبهرا یعل

   چکیده

 یبـر منـابع اسـلام یـهحد نصـاب آن بـا تک یینشکر و تب یشناسپژوهش حاضر با هدف نشانه
 یامسـتندات مـوردنظر بـه صـورت کتابخانـه نوشـتار مطالـب و یـنصورت گرفته است. در ا

با نظر بـه  قرار گرفتند. یلو تحل یمورد طبقه بند یلیتحل -یفیو سپس با روش توص یگردآور
شد  بندیب سه دسته طبقهشکر مطرح و در قال یبرا نشانه ۱۰ ،یاتو روا یاتآ یژهبو ینیمنابع د

 -و ج ) هشـت نشـانه( یرفتار هاینشانه -، ب)سه نشانه( یشناخت هاینشانه - الف که عبارتند از:
مراتـب شـکر سـه  یدر ادامه در واکا. در ادامه مراتب شکر مطرح شد. )دو نشانه( یعاطف یهانشانه
چهار نشانه در  دهدیمکه فرد در برابر نعمت نشان  یبا توجه واکنش شد. در وجه نخست یانوجه ب
 یشـتریب یهـااگـر فـرد نشـانه یبنـدطبقه ینطبق ا یعتا. طبیافتدست  توانیشکر م یینمرتبه پا

فـرد شـاکر و وجـه  ییـزهبالاخره در وجه دوم با توجه به انگ ورا دارد.  یداشته باشد مرتبه بالاتر
    نقل شد. یمراتب یدهکه به فرد رس یسوم بر اساس نوع نعمت
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 مقدمه

قـرار گرفتـه اسـت،  یـتو اهم یـدمورد تاک ینیکه در متون د یاخلاق یلاز جمله فضا

 شکر عبارت است از شناختن نعمت از منعم،» یمرحوم نراق یاناست. طبق ب« شکر»

عمــل  یآن شــاد یو آن را از او دانســتن و بــه آن شــاد و خــرم بــودن و بــه مقتضــا

سه عنصر علم، حـال و عمـل  یدارا قیاخلا یلتفض ین. ا(۵۶۹، ص۱۰۹1 ی،)نراق«کردن

از خـود  ییهاابعاد سه گانه نشانه ینفرد شاکر در ا یعتا. طب(۰۵۷، ص۱۰۹۱)شبرر، باشدیم

ت آن را توانیآنها م ییکه با شناسا دهدیبروز م در فـرد  وجود صـفت شـکر و شـدر

و  ردشکر کمک خواهد ک یریگابزاراندازه ساخت به هانشانه ینکشف کرد. شناخت ا

داشته باشد بـه عنـوان نمونـه  تواندیم ینقش مهم یاخلاق یتترب یندابزار در فرا ینا

بـه کـار گرفتـه  یخاصـ یتـیترب اصـول آمـوزاندانش یادر مورد فرزندان  یدفرض کن

اصـول مشـخ   یـنا ییکارا یزانم ینکها یشوند؛ برا یتترب یتا افراد شاکر شودیم

اصـول و  یـنا یرگـااریتاث یزانتا م یمدار یقیدق بزارو ا یارهامع ها،به ملاک یازشود ن

 تـوانیمـ یـانشکر و احراز آنهـا در مترب یهارا نشان دهند؛ با شناخت نشانه ینکهاتک

رشد شـکر در  یزانم یتوانم ینرا کشف کرد. همچن یتیترب یروشها یرگااریتاث یزانم

 یـاتو روا یـاتبـر آ یـهتا با تک شودیفرد را مشخ  کرد. در نوشتار حاضر تلاش م

و  ییمـورد شناسـا یو رفتـار یعـاطف ی،انسـان شـاکر از جهـت شـناخت یهـانشانه

ساخت  یبرا ینظر یو مبنا هیپا یک تواندیم یشناسنشانه ینا یرند،قرار گ یبندطبقه

 باشد. یاسلام یاسمق یک

موضوع هـم  ینانجام شده است. ا یاریبس یهامورد شکر مطالعات و پژوهش در

مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت. در  یمثبت و هم در اخـلاق اسـلام یدر روانشناس
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 یو شـکر بـا کارکردهـا یدر مورد رابطـه قـدردان یمثبت پژوهش فراوان یروانشناس

بـه  یدر پژوهشـ ینیوو بلچ ییصورت گرفته است؛ به عنوان نمونه آقابابا یمثبت روان

 یهـاو عامل یمثبت روان ینسبت به خدا با کارکردها یرابطه احساس قدردان یبررس

و  یرانـیا یان)از دانشجو یپژوهش دو گروه آزمودن ینا یبرا پرداختند. آنها یتشخص

ــتان ــالاخره  (یلهس ــد و ب ــاب کردن ــهیانتخ ــر دو  یهاافت ــه در ه ــان داد ک ــان نش آن

بـالا  یهانسبت به خدا با نمره ی، احساس قدردان(یو لهستان یرانیا یان)دانشجوبافت

رابطـه  یگرائـ، و برونیفروتنـ -، حرمت خود، صداقتیت از زندگی، رضایدر شاد

ز توانسـت یـت نینسبت به خدا، پـس از کنتـرل شخصـ یمثبت دارد. احساس قدردان

ن یکنـد. همچنـ ینـیبشیرا پ یمثبت روان یرات در کارکردهاییاز تغ یمعنادارر یمقاد

ت اسـت و یمستقل از شخصـ ین پژوهش نشان داد که نقش مثبت قدردانیا یهاافتهی

ــعموم یدارا ــت می ــ -انی ــد.یم یفرهنگ ــاباش ــو،و بلچ یی)آقاباب . در (۱۱۱، ص۱۰۷۰ ین

ساخته شده است: به عنوان  یزن ییهاابزارها و سنجش یقدردان یمثبت برا یروانشناس

، (GQ6) یقـدردان اییـه، پرسشنامه شش گو(GRAT)یرتقد خشم، ی،نمونه آزمون قدردان

نسخه ناظر به مشاهده کننـده، پرسشـنامه  یپرسشنامه قدردان ی،فهرست صفت قدران

 .  (۱۵۱، ص۱۰۷۷یگران،و د بدیآغچهینقل از باقر یگمن،)پترسون و سلاز خدا  یقدردان

مـورد توجـه و  یاخلاقـ یژگـیو یـکبه عنوان « شکر» یزن ینابع اخلاق اسلامدر م

بـه  تـوانیقرار گرفته است؛ بـه عنـوان نمونـه مـ یاز دانشمندان اسلام یاریبس مطالعه

اشاره کرد.آنها در کتب جامع السعادات، معراج السـعاده و  توانیو شبمر م یینمرحوم نراق

را،  یژگـیو ینا یلو روش تحص یلتمفهوم شکر، فض: یلاز قب یمباحث متعدد الاخلاق

و  ۵۷۳-۵۶۹، ص ۱۰۹1 ی،؛ نراقــ۱۵۶-۱۰۷، ص۰تــا،جیبــ نراقــی،)انــدکــرده یــینمطــرح و تب
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 یو اخلاقـ یدر منـابع اسـلام یخوب یار. هر چند مطالعات بس(۰۵۷ -۰۵۱، ص۱۰۹۱شبرر،

 یکـردو رو یـدبا سـاختار نسـبتا جد یمناسب است مطالعات یصورت گرفته است ول

)بـا شـکر  یشناسـنشانه: لساختار شام ین. ایردهم صورت بگ یروانشناخت -یاخلاق

 یزانو سنجش م ی تشخ ی)برا سازییاس، مق(یو رفتار یشناخت ی،عاطف بندیطبقه

 ی)بـرا سـازییـکو تکن (یتـا بزرگسـال ی)شکر از کودکتحول  یند، فراشکر در فرد(

  .باشدیم شکر در فرد( یژگیو یارتقا یا یجادا

مقالـه  یندارد و در ا یاگسترده یهابه پژوهش یازمسائل ن ینهمه ا یبررس طبیعتا

 یشناسـنشانه کند،یکه نوشتار حاضر دنبال م ی. موضوعیستهمه آنها ن یمجال بررس

 است. (یاتو روا یاتبر آ یهتک یژه)بویاسلام یکردشکر با رو

 شد. یداپ یاصل یشینهدو پژوهش به عنوان پ یکردیرو ینموضوع با چن ینا برای

 یشـکر در منـابع اسـلام یشناسـنشانه ینهدر زم یشینهپژوهش مهم به عنوان پ دو

 یمبتن یقدردان نامهساخت پرسش»است با عنوان  اینامهیانپژوهش اول پا شد. یافت

ر مورد شکر، امور متعدد د یانضمن ب یسندهنو نامهیانپا ین. در ا«یاسلام یهابر آموزه

 یهـانشـانه یشـانشکر پرداخته اسـت. ا یشناسنشانه به یاسلام یهابر آموزه یهبا تک

کرده اسـت  یبندو طبقه ییشناسا یو رفتار یعاطف ی،شکر را با توجه به ابعاد شناخت

به نظـر  .(۱۰۷۱)سالاروند، نموده است یسوال ۰۶اقدام به ساخت پرسشنامه  یتو در نها

 ینکـهوارد اسـت. از جملـه ا ییپـژوهش نقـدها ینا یدر بخش نشانه شناس رسدیم

 یبنـددر طبقه یناز مستندات ذکر شده، دلالت بر نشانه مورد نظر ندارد. همچن یبرخ

توســط  یگــرصــورت نگرفتــه اســت. پــژوهش د یکــاف دقــت هــااز نشــانه یبرخــ

دام بـه پـژوهش اقـ یـنصـورت گرفـت. آنهـا در ضـمن ا یگرانو د بدیآغچهیباقر
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چهـار نشـانه  ی،شـانزده نشـانه شـناخت انسان شاکر کردند. در مجمـوع یشناسنشانه

آغچـه  ی)بـاقرکردنـد یـینرا تب یو هشت مانع شکرگزار یهشت نشانه رفتار ،یجانیه

از  یوارد است. برخـ یینقدها یزپژوهش ن ینبه ا رسدیبه نظر م .(۱۰۷۷ یگران،و د یبد

اسـت در  یفدلالـت ضـع یبر نشانه مورد نظر ندارند. برخـ یمستندات دلالت روشن

. در ضـمن موانـع کنـدیمستند ذکر شده بر نشانه مورد نظر دلالت نم یزموارد ن یبرخ

مسـاله  یـنشده است. و ا یانب یو شناخت یجانیه یرفتار یهاشکر هم در کنار نشانه

و  یشـناخت یدسته رفتاربه سه یزبهتر بود موانع ن یستها ننشانه یبندمتناسب با طبقه

 . مدآیگانه مسه یهاانهو تحت همان نش شودیم یهتجز یجانیه

با  شودیم یگاشته سع یهاپژوهش یاز برخ یریگپژوهش حاضر ضمن بهره در

 یشناسـنشـانه ینـهنظرات در زم یتوسعه و نقد برخ یل،به تکم یبر منابع اسلام یهتک

شـده  یانب یقبل یهادر پژوهش که یموارد یبرخ رسدیشکر پرداخته شود. به نظر م

 بـه اصـلاح دارنـد. در ضـمن یازن هااز نشانه یندارند و برخ یاست مستندات روشن

 یـانب یـزحد نصاب شـکر ن یاسلام یکردتا با رو یشودتلاش م یشناسعلاوه بر نشانه

 د.وجود داشته باش یدصدق عنوان شاکر حداقل چند نشانه با یبرا یعنیشود؛ 

 پژوهش روش 

ل محتـوا یدر تحل»ل محتوا استفاده شده است. یو تحل یفیاز روش توص یقتحق ینا در

ل یـه و تحلیـشـود و مـورد تجزیم یبندو طبقه یعناصر و مطالب مورد نظر گردآور

 یهاو گزاره یاتروا یات،منظور آ ینا ی. برا(۵۵، ص۱۰۹۹)شـریعتمداری، « ردیگیقرار م

 یبنـدشد. مورد تامل و دقت قرار گرفتنـد سـپس طبقـه یمرتبط با موضوع گردآورد
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 یرینظرات تفس یو برخ یاتشد. تلاش شد از خود روا یینشکر تب یهاشده و نشانه

 .شود استفاده شکر مراتب و هانشانه یینعلما در تب

 هایافته

 شکر در انسان شناسینشانه

اسـتفاده کـرد.  یتـوانم یمختلفـ یهـااز روش یژگیو یا یمش یکاثبات وجود  برای

 یشود،برده م یپ )که معلول است(به وجود آن  یماحراز وجود علت ش یقاز طر یگاه

 یپ علت است( یا)که موثر  یمبه وجود ش معلول( یا) یمکشف آثار ش یقاز طر یگاه

ه بـرد )که ملزوم هست( یمبه وجود ش یپ یم،لوازم ش یقاز طر یو گاه شودیبرده م

 یـزاز جملـه شـکر ن یو صـفات اخلاقـ هـایژگـیدر مورد و رسدی. به نظر مشودیم

وجـود آن را  ی،صفت اخلاق یکو احراز علل، آثار و لوازم  ییشناسا یقاز طر توانیم

 وما احراز شود که عوامل شکر، آثار شـکر  یاگر برا یگرد یاندر انسان اثبات کرد. به ب

فرد صفت شـکر را دارا اسـت و  ینکه ا شودیلوازم شکر در فرد وجود دارد، اثبات م

 است. یانسان شاکر

 یـاآثار و  یاعلل  ییشناسا یقشکر از طر یهااست که نشانه ینادامه تلاش بر ا در

 یبنـدطبقـه دسـته سـه قالـب در هـانشانه ین. در ضمن ایردقرار گ یینلوازم مورد تب

 .یجانیه یهاو نشانه یرفتار یهانشانه ی،شناخت یهاکه عبارتند از نشانه شودیم

 یشناخت یهانشانه -الف

 یـا یـدارزشـها، عقا هـا،یـدها افکـار، شـامل هـاشـناخت ی،روانشناخت یدگاهد از

 یــن. در ا(۱۷1، ص۱۰۹۱ ی،و نــور ی)جــانبزرگامــور مختلــف اســت ۀبازخوردهــا دربــار

است کـه در  یذهن یو برخوردها یدافکار، عقا ی،شناخت یهاپژوهش منظور از نشانه



 

 

انه
نش

اس
شن

 ی
و تب

کر 
ش

ین
ی

 
تک

 با 
آن

ب 
صا

د ن
ح

 یه
لام

 اس
ابع

 من
بر

 ی

۵۵ 

 

 یـانشکر ب یشناخت یها-نشانه دامهشاکر بودن وجود دارند. در ا یثانسان شاکر از ح

 :شودیم

 شناخت ارزش نعمت -1

. در کنـدیمـ یآن خوددار یسازو از ناارزنده داندیشاکر ارزش نعمت را م انسان

لم »: یمخوانیم 7از امام صادق یتیروا ُ عم مم الرل نْ أمنعْم ه  یْ مم  ـ ـا ب قملبْ فمهم رم ، فمعم
ة  عْمم
 ، فمقمـدْ أمدرىه  ب ن 

ا هم او دهـد آن فـرد قلبـا  بـهرا خدا  یکه نعمت یکس ؛(۱1۹، ص ۰ق، ج۱1۱۷ینـی،)کل«شُکرْم

شکر آن نعمت را ادا کرده است. در مرآةالعقول در شـرح  یقنعمت را بشناسد، به تحق

خداونـد  ینکهشناخت قدر آن نعمت و ا یعنی یه شناخت قلبآمده است ک یتروا ینا

 .(۱۷۵، ص۵ق، ج۱1۳1 ی،)مجلسآن را داده است

رو با  ینشکر آن است، از ا ینسبت به نعمت ملازم با ادا یشناخت قلب یفن یانب به

کشف کـرد کـه شـکرگزار  یتواننسبت به نعمت دارد م یفرد شناخت قلب ینکهاحراز ا

 هست. یزن

 خدا دانستن یاز سو نعمت را -2

ـکرْ  »آمده است:  السلامیهمنسوب به حضرت امام صادق عل یتیروا در ی الشُّ وم أمدْنمـ

المی م نْ غمیم رُؤْ  ة  م نم الرل  تمعم ـلَّ یم ر  ع لَّة  یْ ةُ النِّعْمم زَّ وم جم ا دُونم الرل  عم لَّقُ القْملبُْ ب هم )منسـوب بـه «تمعم

 یگفت انسان شاکر نعمت را از سو توانیم یتروا ین. بر اساس ا(۱1ق، ص۱1۳۳امام، 

بـه نقـل از آن امـام بزرگـوار  یگرد یتی. در روادهدیو فقط به او نسبت م داندیخدا م

ی ع یف  : »خوانیمیم لَّ إ لمی مُوسم زَّ وم جم ُ عم ی الرل ا أموْحم ی اشْکرُْن  یم مم قَّ شُکرْ   یا مُوسم فمقمالم  یحم

بِّ وم کم یم  قَّ شُکرْ  فم أم یْ ا رم مَ حم ه  یْ وم لم  مَ شْکرُُ  ـ مْـتم ب مَ ب ه  إ لاَّ وم أمنـْتم أمنعْم سم م نْ شُکرْ  أمشْکرُُ

لم  کمرْتمن  یم قمالم  یَّ عم ی الْْنم شم ل مْتم أمنَّ ذمل كم م نّـِیح   یا مُوسم . (۷۹،ص۱ق، ج۱1۳۵ ینـی،)کل«ینم عم
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از  یکـردن را نعمتـ یالسـلام اصـل شـکرگزار یهعل یحضرت موس یتروا ینطبق ا

آن نعمـت  یکـه دانسـت ینهمـ یفرمایـدخطـاب م یـزند و خدا متعال نیداخدا م یسو

 .یشکر را بجا آورد )حق(از من است،  (ی)شکرگزار

اگـر  شـکر دانسـت. یقاز مصـاد یتـوانرا م یباور و علم ینمجموع وجود چن در

 ینعمت از سـو ینا»که: باور باشد  یندر ذهن او ا یدبا یعتاواقعا شاکر باشد طب یانسان

 «.  خداست

 هانعمت یادآوری -3

 یرا فـراهم کنـد و عامـل شـکرگزار یشکرگزار یزهانگ تواندینعمت م یادآوری

آن را لازمـه  یتـوانعامـل شـکر محسـوب کـرد م یتـوانم ینکـهشود. البته علاوه بر ا

 اشرا بجـا آورد لازمـه یشکر نعمتـ خواهدیکه م یکس یرادانست ز یزن یشکرگاار

 تـوانیرو مـ یـنخدا کند؛ از ا رآورد و بابت آن شک یاداست که خود نعمت را به  ینا

 شکر دانست. یشناخت یهانعمت بودن را از نشانه یاد

مطـرح  یمساله شکرگزار یانذکر شده و در پا ییهاقرآن نعمت یاتاز آ یبرخ در

بـا شـکر دارد؛ از  یکـیارتبـاط نزد یهانعمت یادبرداشت کرد که  توانیو م گرددیم

 استناد کرد: یهآ ینبه ا توانیجمله م

فوُنم ف  یاذْکرُُوا إ ذْ أمنتْمُْ قمل وم » فمکمُُ النَّاسُ فمـوواکمُْ یم الْأمرْض  تمخافوُنم أمنْ  یلٌ مُسْتمضْعم طَّ تمخم

قمکمُْ م نم الطَّ یَّ وم أم  زم کمُْ ب نمصْر ه  وم رم لَّکمُْ تمشْکرُُونم یِّ دم د یـاد آوریـو بـه  (۱۶یـهآ )انفـال،«بات  لمعم

د مردم شما یدید. می ترسیاندَ و مستضعف بود هین، گرویهنگامی را که شما در زم

د و از یـرومنـد گردانیارى خـود نیـند، پس ]خدا[ به شما پناه داد و شما را بـه یرا بربا

 یچاگـر هـ رسدید. به نظر میزهاى پاَ به شما روزى داد، باشد که سپاسگزارى کنیچ
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صـحبت از  تهـاذکر نعمت و شکر آن نبود معنا نداشت که پس ذکـر نعم ینب یارتباط

 یـلدر ذ یـزن یضدانست. جناب ف یذکر نعمت را عامل شکرگزار توانیشکر شود. م

لَّکمُْ تفُلْ حُونم »...  یهآ  یـاندارنـد و ب یبرداشـت ینچنـ (۶۷یـه)اعراف، آ«فماذْکرُُوا آلامم الرل  لمعم

 کاشـانی،یض)فـ«الـی الفـلاح یذکر النعم الـی الشـکر المـؤدفضی بکم ی یلک» کنندیم

 یـزشما شود و شکر ن یمنجر به شکرگزار یذکر نعمت اله یعنی. (۱۱۱ص ،۱ق، ج۱1۱۷

 گردد. یباعث فلاح و رستگار

خواهد شد به زبان آوردن  یانب یرفتار یهاضمن همانطور که در قسمت نشانه در

تامل سـاده  یکبا  یعتاطب شودیمحسوب م یشکرگزار آنها از گفتن سخن و هانعمت

 یشاست که فرد ابتدا در ذهن خو ینکه لازمه سخن گفتن از نعمت ا یافتدر توانیم

 .آوردیم یادشاکر نعمت را به  ردف یآورد لاا از بعد شناخت یاد یهنعمت را 

 یعاطف یهانشانه -ب

 از نعمت یتاحساس رضا -۱

قناعـت را از علائـم شـکر دانسـت. از جملـه  یتـوانم یـاتاز روا یتوجه به برخ با

اک ر  ... وم القْنُوُعُ »استناد کرد: یتروا ینبه ا توانیم ةُ الشَّ مم لام ا عم )ابـن شـعبه، ....«ب قمسْـم  الرل   أممَّ

اس یزن یگرد یتو در روا (۱۳ق، ص۱1۳1  ینـده،)پاآمده است: کـن قنعـا تکـن أشـکر النرـ

از چنـد  یبـیترک توانی. قناعت را میمردم باش ینر؛ قانع باش تا شاکرت(۶۱۵ش، ص۱۰۹۱

 به نعمت موجود است. یتاحساس رضا مهم آن یهااز مولفه یکیمولفه دانست 

. یمکوتاه به مفهـوم قناعـت داشـته باشـ یمساله بهتر است نگاه ینا ی توض برای

مـورد  ]یامـور مـاد[مقدار اندک از اعـراض  اکتفا کردن به یراغب قناعت را به معنا

شـدن را  یراضـ ی؛ ابن منظور معنا(۶۹۷، ص۱ق، ج۱1۱۱)راغب، کندیم یفتعر یاجاحت
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 یرمدنیجناب کب ی. به لحاظ اصطلاح(۱۷۵، ص۹)ابن منظـور، جکندیم یاندر مفهوم آن ب

 یو مرحوم نراقـ (۰1۰، ص۱ج یرمدنی،)کبداندیبه آنچه قسمت شده م یتقناعت را رضا

اسـت از  یحـالت: »کننـدیم یفتعر ینچن ینت را اقناع یاصطلاح یفتعر یکدر  یزن

است بـه قـدر حاجـت و ضـرورت و زحمـت  ینفس که باعث اکتفا کردن آدم یبرا

 ین. همانطور که مشخ  است در ا(۰۹۹ش، ص۱۰۹1 ی،)نراق«در فضول از مال یدننکش

در مفهـوم « اکتفا کردن بـه قـدر حاجـت»و « بودن یراض»مانند  ییهامولفه هایفتعر

اکتفا کـردن »و  یمربوط به بعُد عاطف انیتورا م «یتاحساس رضا»قناعت وجود دارد. 

را  یبعـد شـناخت یدانست. البته برخ یمربوط به بعُد رفتار توانیرا م« به قدر حاجت

معتقد است هر  ی،اخت: فرد قانع در بعد شنکنندیم یانسه بعد ب ی اضافه و در توض یزن

و  هـایتبـه همـه محـدود یخدا به او برسد، فضل اوست. در بعد عاطف یچه از سو

و بـا آن  کندیعمل م هایتبر وفق محدود ی،و در بعد رفتار دهدیم یتمقدرات رضا

سـه بعُـد،  ینبا توجه به ا توانی. در مجموع م(۱۱۵ش، ص۱۰۹۷ زاده،ین)حسآیدیم نارک

کـرد. در بعـد  یـهتجز (یو رفتـار ی)عـاطفحداقل دو نشـانه  یاقناعت را به سه نشانه و 

 قسمت شده دارد.  ینسبت به نعمتها یتفرد قانع احساس رضا یعاطف

 ،۱۰۷۱ سـالاروند،)انـدمجزا ذکـر کـرده ینشانه عاطف یکقناعت را به عنوان  یبرخ

نشـانه  یـکقناعت صرفا  رسدیفوق به نظر م ی که با توجه به توض یحال در ؛(۵۳ص

 یرفتـار یگـرو د یعاطف یکیاز حداقل دو مولفه است که  یبیبلکه ترک یستن یعاطف

کرده و هـر کـدام را  یهسه نشانه تجز یادو  بهرو مناسب است قناعت را  یناست، از ا

 کرد.  یاندر قسمت مربوطه ب

 یدر مورد رابطه قـدردان یزن یقتحق یک یجقسمت مناسب است به نتا ینا یانپا در
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 احسـاس» نقـش عنـوان بـا هااز پژوهش یکی. در یمکن یااشاره یاز زندگ یتو رضا

ت، و یت و شخصـیـبا معنو یرابطة قدردان یبه بررس «یاز زندگ یتدر رضا یقدردان

دانشـجو از  ۱۳۷ یـق،تحق یـنا یپرداختـه شـد. در طـ یت از زندگینقش آن در رضا

اس یـمق»ل پاسخ دادنـد: یذ یهانامهبه پرسش ینیدانشگاه تهران و مؤسسة امام خم

اس کوتـاه پـنج یمق»، «یاس قدردانیمق»، «ینامة قدردانپرسش»، «تیمعنو یابیارزخود

 یجاز نتـا یکـی یـتدر نها«. یت از زنـدگیاس رضـایـمق»، و «تیعامل بزرگ شخص

. به ش(۱۰۹۷ یی،)آقاباباهمبسته است  یاز زندگ یتبا رضا یکه قدردان دش ینپژوهش ا

 در او بالاست. یزن یاز زندگ یتقدردان باشد رضا یشترمعنا که انسان هر چه ب ینا

 . محبت به منعم ۱

. پـس از (۰1۰، ص۱ش، ج۱۰۹1 خمینـی،ی)موسوشکر، محبت است یاز آثار قلب یکی

از او ظهـور کـرده  یساس چه صفتبوده و بر ا ینعمت از چه کس ینکهدرک نعمت و ا

 شـودیمـ یجاداز منعم ا ینعمت حالت سرور و محبت خاص یرندهاست، در وجود گ

 .(۱۷۷ص ،۱ش، ج۱۰۷۳ یری،)تحراست یگرد هاییشستا ینهکه خود زم

 کرد: یینتب یتوانم ینچن ینا یگرد یسو از

 نعمـت از گفتن سخن ها،نعمت یادآوریکه در صفحات قبل مطرح شد  همانطور

هسـتند.  یشکرگزار یقمصاد و هاخداست از نشانه ینعمت از سو ینکها به اعتراف و

 یهااست که انسان شاکر نعمت ینا هانشانه ینلوازم مشترک در همه ا یااز امور  یکی

اسـت  یـننعمت هم ا یادآوریلازمه  یعتا. طبکندیو غفلت نم کندیم یادآوریخدا را 

به نقل از معصـوم  یتیشود. در روا یجادکه در قلب فرد شاکر نسبت به منعم، محبت ا

 یـتروا یـنمحبت ذکر شده اسـت. در ا یجادجهت ا ینعمت به عنوان روش یادآوری
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 ـ»آمده است:  ینچن ـی ع أمحْب بنْ المی إ لمی مُوسم ُ تمعم ی الرل بِّ  یأموْحم  ـوم حم لقْ ـ یبنْ ی خم قمـالم  یإ لمـ

ی نَّهُ لم یم  مُوسم بِّ إ نَّكم لمتمعْلممُ أم بَّ إ لم یْ ا رم دٌ أمحم  یْ م نكْم فمکم  یَّ سم أمحم
ی  یفم ل  بماد  فمـأموْحم

ب قُلوُب  العْ 

ُ إ لم  ت  یْ الرل عْمم
کِّرْهُمْ ن  ئ   یه  فمام  ،۶۵ق، ج۱1۳۰ مجلسـی،)«را .یْ إ لاَّ خم  یاْکرُُونم م نِّ یم فمن نَّهُمْ لام  یوم آلام

کر که مر دوست داشته باش و در نـزد  ی)وح 7یخداوند متعال بر موس یعنی. (۱۱ص

 یچکـه هـ دانـییعرض کرد: همانا تو مـ (7یخلق مرا محبوب گردان حضرت موس

 یجادپس چگونه در قلوب بندگان حب تو را ا یستن تو از ترکس در نزد من محبوب

بـه  یرکن همانا آنها از من جز خ یادآوریرا  یمنمود که نعمتها یبه او وح وندکنم خدا

نعمـت باعـث  یـادآوریاست کـه  ینا یتروا ینمهم ا هاییاماز پ یکی .آورندیادنمی

 یـادآوریپرودگـار را  یهـاکه فـرد شـاکر نعمـت یی. از آنجاشودیمحبت به منعم م

 در قلب او محبت به پرورگار هم وجود خواهد داشت.  یعتاطب کندیم

 یرفتار یهانشانه -ج

 یظهـرشکر المؤمن »ظاهر خواهد شد.  ییهاکه شاکر باشد در رفتارش نشانه کسی

 .(۱۷۱ش، ص۱۰۵۶ واسطی،یثی)ل عمله یف

 خدا یهاسخن گفتن از نعمت -۱

است. جنـاب  یزبان صورت به هانعمت یادآوریشکر،  یرفتار یهااز نشانه یکی

ثْ » یهآ یلدر ذ ییعلامه طباطبا دِّ بِّكم فمحم ة  رم عْمم
ا ب ن   کننـدیمـ یانب (۱۱یهآ ی،)الضح «وم أممَّ

ق، ۱1۱۵ یی،)طباطبـا«ث بالنعمة ذکرها قولا و إظهارها فعـلا و ذلـك شـکرهایالتحد»که 

به نعمت، ذکر نعمت در کلام و اظهار آن در عمـل اسـت و آن  حدیثت (۰۱۱، ص۱۳ج

   شکر نعمت است. به نعمت( یث)تحد

نقـل شـده اسـت  السـلامیـهبـن جعفـر عل یکه از امام موس یتینکته را از روا این
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م  الرل  شُـکرٌْ وم »آمده است:  یتروا ینبرداشت کرد. در ا یبه خوب توانیم ن عم  ـ ثُ ب دُّ التَّحم

َُ ذمل كم کفُرٌْ  گفت سـخن گفـتن از  یتوانرو م ین؛ از ا(۱۷۳، ص1۹ق، ج۱1۳۰ ی،)مجلس«تمرْ

 شکر است. یرفتار یهانشانه ق وینعمت از مصاد

 نعمت الهیاعتراف به  -۱

در رفتار انسان شـاکر بـروز کنـد اعتـراف کـردن  تواندیکه م ییهاجمله نشانه از

شـکر  یخدا است، جلـوه عملـ ینعمت از سو ینکهاعتراف به ا تریقدق یاناست؛ به ب

. در ارشاد شودیحق شکر خدا ادا م یاعتراف ینبر اثر چن یات،از روا یاست. طبق برخ

 القلوب نقل شده است:

اوُدُ کم  قمالم منبْ  یْ دم لتْمهُ أمبـا  لأ  عم مَ وم قمدْ جم قَّ شُکرْ  مَ حم کمرم مُ شم ت كم وم یم فم کمانم آدم ـفوْم كم وم صم
 ـ ائ

فم أمنَّ ذمل كم م نْ ع نـْد   کمتمكم فمقمالم إ نَّهُ اعْتمرم
ئ  لام دْتم لمهُ مم ام  یأمسْجم  ـ افُـهُ ب رم

انم اعْت  ـقَّ فمکمـ ل كم حم

حضرت داود به خداوند متعال عـرض کـرد  یعنی ؛(۱۱۱ص ،۱ق، ج۱1۱۱یلمی،)دیشُکرْ  

و  یـاکـه او را پـدر انب یآورد در حـال یحضرت آدم چگونه حق شـکرت را بـه جـا

پس خداونـد فرمـود او  یو ملائکه را مامور به سجده او کرد یقرار داد یدگانتبرگز

 مـناعترافش بـه آن حـق شـکر  ینمن است هم یاز سو )نعمتها(اعتراف کرد که آن 

 است.

   اظهار عجز از شکر نعمت -۰

اسـت کـه انسـان اعتـراف کنـد کـه از  یـنشـکر ا یعمل یهااز جلوه یگرد یکی

انم »آمده است:  7به نقل امام سجاد یتیخداوند عاجز است. در روا یشکرگزار ...سُبحْم

ـن  ال جْز  عم العْم  ـ افم ب رم
عْت  لم الا  عم نْ جم ـکرْ  شُـکرْا  مم منـزه  (۱1۱، ص۵۷ق، ج۱1۳۰ ی،)مجلسـ«شُّ

 اعتراف به عجز از شکر را شکر قرار داده است. هک یهست کس
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 یفـرار از شـکرگزار یـا یتاعتراف سلب مسـئول ینبه ذکر است که منظور ا لازم

 یانسـان شـاکر اسـت. بـرا یاعتراف نشان از درک و معرفت بالا ین. در واقع ایستن

 نقل شده است توجه شود: 7که از امام صادق یرز یتمناسب است به روا یشترب یینتب

امُ » افُ  تممم رم
کرْ  اعْت  منَّ  الشُّ ی شُـکرْ ه  لأ  نْ بلُوُغ  أمدْنمـ جْز  عم المی ب العْم رل  تمعم

اض عا  ل  رِّ خم ان  السِّ سم
ل 

اد ثمةٌ یالتَّوْف   ةٌ حم عْمم
کرْ  ن  لم یم قم ل لشُّ کرُْ عم بُ الشُّ ایْ ج    هم

ة   یم وم ه  نم النِّعْمم
زُّ وُجُودا  م  مُ قمدْرا  وم أمعم أمعْظم

ا وُفِّقتْم لمهُ فم یالَّت   ایم م نْ أمجْل هم ـا لام ن هم ی مم نـْهُ إ لمـ
ـمُ م  لمی کلُِّ شُکرْ  شُکرٌْ أمعْظم مُكم عم هُ یمـلزْم ةم لمـ

َ  غما یمُسْتمغرْ قا  ف   رْ نْ دم زا  عم اج  ت ه  قماص را  عم عْمم
 شُکْ یم ن 

ـة  الرل  یم ر ه  وم أمنَّی ة  عْمم
بدُْ شُکرْم ن  قُ العْم لحْم

ن  یم  تمیوم مم  قُ صم ن  یلحْم ع  یعُهُ ب صم بدُْ ضم ُ غمن  یع ه  وم العْم  وم الرل
ةم لمهُ أمبمدا  إ لاَّ ب الرل  ـة   یٌّ فٌ لام قوَُّ اعم ـنْ طم عم

بدْ  قمو   ز   یٌّ العْم لمی مم لمی الْأمبمد  فمکـُنْ یعم م  عم  النِّعم
ى  د  ا الْأمصْـل  تـُرم ـام ی هم لمـ را  عم

ـاک  بـْدا  شم رل  عم
ل 

بم  جم  .(۷۱، ص۶۹)همان، ج «العْم

همه شکر آن است که با زبان دل اعتراف کند و در نزد خداوند با خشـوع و : »یعنی

قی یرا شکرگزارى از خداونـد هـم تـوفید که هرگز توان شکر ندارد، زیعجز اقرار نما

ن و ین خـود بزرگتـریـگـردد و اخود موجـب شـکر مـی کند کهاست که او عطا می

 شود.می یب آدمین مقام در نزد خداوند است که نصیزتریعز

ان نـدارد، ین پایگر بجاى آورى و اید که براى هر شکرى شکرى دیآلازم می نكیا

باشند و از شکر او عـاجز و نـاتوان هسـتند، از هاى خداوند غرق میان در نعمتیآدم

توانـد جبـران کارهـاى خـدا را هاى او را بکند و مـیتواند شکر نعمتکجا انسان می

رو یـن خداوند است کـه بـه آنهـا نیو ا ندارندروئی یف هستند و نید، بندگان ضعیبنما

 .(۱۱1، ص۱ش، ج۱۰۵۹ ی،)مجلس«بخشد.دهد و قدرت میمی
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 از مردم قدردانی -1

بخـاطر  یـزو از آنهـا ن یسـتن تفـاوتیمـردم بـ هاییشاکر نسبت به خوب انسان

آمده  السلامیهبه نقل از امام سجاد عل یتی. در رواکندیم یتشکر و قدردان هایشانیکین

تشـکر  یاز فلانـ یا: آفرمایدیاز بندگانش م یکیخطاب به  یامتاست: خداوند روز ق

کـه از او  ینهمـ فرمایدی: پروردگارا تو را شکر کردم، خداوند مگویدیبنده م ی؟کرد

رل  أمشْـکمرُکمُْ »  فرمایـدیسپس امام م «یتشکر نکرد یزاز من ن یکر نکردتش أمشْـکمرُکمُْ ل 

شـما  ینشما نسـبت بـه خـدا شـاکرتر ینشاکرتر (۱۷۷، ص۰ق، ج۱1۱۷ ینی،)کل«ل لنَّاس  

 نسبت به مردم است.

 حمد خدا کردن -۷

از امـام صـادق  یتـیشـکر اسـت. در روا یرفتار یهاخدا کردن از مصداق حمد

ـة  : »خوانیمیم السلامیهعل عْمم
ـتْ  -شُکرُْ کلُِّ ن  ظُمم م  -وم إ نْ عم ـدم الرل ـلَّ  -أمنْ تمحْمم وم جم ـزَّ  -عم

لم  ایْ عم عزر  -است خداوند یناگر چه بزرگ باشد ا یشکر هر نعمت .(۱1۵-۱1۶)همان،ص«هم

ن   از یزن یگرد یتی. در روایآن حمد کن بتو جل را با سم لم  أمبما الحْم اتُ الرل  عم ـلموم ه  نقـل یـْصم

هُ  شده است که کمرم  فمقمدْ شم
ة  لمی النِّعْمم م عم دم الرل

م  نْ حم کـه  ی. کس(۷۶، ص۱ق، ج۱1۳۵ ینی،)کلمم

 او را شکر کرده است. یقبابت نعمت، حمد خدا کند به تحق

   انداختن نعمت یانبه جر -۶

رسـاندن  یکـیشکر برشـمرد، ن یژگیو یبرا توانیکه م یعمل یهاجلوه یگرد از

 کنـدیم یسع رسدیبه او م ینعمت یانسان شاکر وقت یگرد یاننعمت است. به ب یلهبوس

 ینعالم علمش را بـ یبه عنوان نمونه وقت ؛رساند یکین یزن یگرانآن نعمت به د یلهبوس

ال م  » شود؛یدهد، شاکر محسوب م رشعلمند، گست یافتدر یافراد که مستحق شُکرُْ العْم
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قِّه    وم بماْلهُُ ل مُسْتمح 
لهُُ ب ه  مم  عم

لمی ع لمْ ه   .(۱۷۱ش، ص۱۰۵۶ ی،واسط-یثی)ل«عم

 یتعدم استفاده از نعمت در راه معص -۵

انسان کـه  یمنافات دارد لاا هنگام یبا شکرگزار یتاز نعمت در راه معص استفاده

ی » یرد؛خدا بکار نگ یتعصآن را م کندیم یاست سع یدر صدد شکر نعمت اله وم أمدْنمـ

کرْ  ... وم أمنْ لام تمعْص   ال فمهُ ب شم یم الشُّ ت ه  وم تخُم عْمم
بم ی  م  م نْ أممْر ه  وم نمهْ یْ هُ ب ن   ب سم

ت ه   ب  ه  عْمم
)منسوب بـه «ن 

 .(۱1ق، ص۱1۳۳امام جعفر ع، 

 اکتفا به قدر حاجت -۹

ـاک ر  »ناعت است:شده است. ق یانفر شاکر ب یکه برا یاز علائم یکی ـةُ الشَّ مم لام ا عم أممَّ

 یهمانطور کـه در نشـانه اول عـاطف (۱۳ق، ص۱1۳1)ابن شعبه، ....«ب قمسْم  الرل   ... وم القُْنوُعُ 

اسـت. مولفـه  یو رفتـار یدو مولفـه عـاطف یداده شد؛ قناعـت حـداقل دارا ی توض

 ینچنـ یـنقناعت را ا یزن یاست. مرحوم نراق« کردن به قدر حاجت اکتفا»آن  یرفتار

اسـت بـه قـدر  ینفس که باعث اکتفا کردن آدم یاست از برا یحالت: »کنندیم یفتعر

 .(۰۹۹ش، ص۱۰۹1 ی،)نراق«در فضول از مال یدنحاجت و ضرورت و زحمت نکش

 شکر مراتب

اسـت. بــه  یمراتـب و درجــات یدارا یگــرد هـاییژگــیاز و یاریماننــد بسـ «شـکر»

 یـینکـرد. در ادامـه سـه وجـه در تب یینمراتب را تب ینا توانیم یمتعدد یهاصورت

 :شودیمراتب شکر ذکر م

شـود. بـه  یـانتحقق شکر ب یبرا یحد نصاب شودیوجه تلاش م یناول: در ا وجه

خدا بداند و حمـد او را  یاست که نعمت را از سو ینحداقل مرتبه شکر ا یرسدنظر م

لـی»آمده است:  السلامیهلبه نقل از امام صادق ع یتیآورد. در روا یبه جا ُ عم مم الرل ا أمنعْم  مم
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ة   عْمم
بدْ  ب ن  تْ صم  -عم تْ  غرُم رل " إ لاَّ أمدرى -أموْ کمبرُم

مْدُ ل  ا فمقمالم:" الحْم هم ، ۰ق، ج۱1۱۷ ینـی،)کل«شُکرْم

کـه خداونـد بـه او عطـا کـرده  ینعمت برابر در اگر بنده یت. طبق مضمون روا(۱1۹ص

بـه نقـل از  یگـرد یتـیشکر نعمـت را ادا کـرده اسـت. در روا دیاست، الحمدالرل بگو

است  یشکر حد یبرا یاعرض کردم آ السلامیهبه امام صادق عل کهآمده است  یرابابص

 یسـت؟که اگر فرد انجام دهد شاکر باشد؟ حضرت فرمـود: بلـه عـرض کـردم: آن چ

لییم »فرمود:  یشانا م عم دُ الرل لم  حْمم ة  عم عْمم
 یْ کلُِّ ن 

ال   یف  ه  ـمم ی، وم إ نْ کمانم ف  أمهْل  وم مم ـا أمنعْم لم  مم ه  یـْعم

ا یف    مم
قٌ  ل ه  اهُ  حم  یبکـه در اهـل و مـالش نصـ یبابت هر نعمتـ یعنی؛ (۱1۵)همان، ص«أمدَّ

باشـد آن  یکه خداوند بر او داده در مالش حق ییکرده حمد خدا کند و اگر در نعمتها

کرْ  رُؤْ » آمده است: ینچن ینا یگرد یتیرا ادا کند. در روا نْ یم أمدْنمی الشُّ نم الرل  م ـ ة  م ـ ةُ النِّعْمم

  ر  یْ غم
ـاهُ وم أمنْ لام تمعْص ـیم ع لَّة  ا أمعْطم ا ب مم ضم  وم الرِّ

ا دُونم الرل  لَّقُ القْملبُْ ب هم ال فمـهُ یم تمعم ه  وم تخُم  ـ ت عْمم
هُ ب ن 

 ـی  م  م نْ أممْر ه  وم نمهْ یْ ب شم  ت عْمم
بمب  ن   ب سم

 یـتروا یـنطبـق ا (۷۱، ص۶۹ق، ج۱1۳۰ی،)مجلسـ«ه  ه 

بودن بـه نعمـت و عـدم اسـتفاده آن در  یخدا، راض یعلاوه بر دانستن نعمت از سو

  .یشودشکر محسوب م یینجزو مراتب پا یزخدا ن یتمعص

خدا بداند، حمد او را  ینعمت را از سو یرسد که اگر فردمی مجموع به نظر در

حقوق آن را  یمال یهاخدا استفاده نکند و در نعمت یتآورد، آن را در معص یبه جا

علاوه بر  یاگر کس یعتاشکر را ادا کرده است و طب یینگفت مرتبه پا توانیادا کند، م

شده را محقق کند، مراتب بالاتر شکر را ادا کرده  رذک یهانشانه یرچند نشانه سا ینا

 یاست که فـرد خاضـعانه اعتـراف کنـد از از ادا یناتمام شکر به ا یتاست. در نها

جْز  »شکر خداوند عاجز است. العْم  ـ ـالمی ب رل  تمعم
اض عا  ل  رِّ خم ان  السِّ سم

افُ ل  رم
کرْ  اعْت  امُ الشُّ تممم

نْ بلُوُغ  أم  منَّ التَّوْف   دْنمیعم اد ثمةٌ یشُکرْ ه  لأ  ةٌ حم عْمم
کرْ  ن  لم یم قم ل لشُّ کرُْ عم بُ الشُّ ایْ ج    هم

ـمُ  یم وم ه  أمعْظم
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ة  الَّت   نم النِّعْمم
زُّ وُجُودا  م  ا وُفِّقتْم لمهُ فم یقمدْرا  وم أمعم لمی کـُلِّ شُـکرْ  شُـکرٌْ یم م نْ أمجْل هم مُكم عم لزْم

ـ نهُْ إ لمی مم
مُ م  ا اأمعْظم یمـلام ن هم

هُ مُسْـتمغرْ قا  ف ـ َ   یةم لمـ رْ ـنْ دم زا  عم ـاج  ه  قماص ـرا  عم  ـ ت عْمم
 یمـغما ن 

ة 

ن است که با زبان دل خاضعانه اعتراف به عجـز از ی؛ شکر تام و کامل ا)همـان(«رشُکْ 

اى ت به شکر و سپاس خود نعمـت تـازهید چون موفقین شکر بنمایانجام کوچکتر

تر از آن نعمتی متیتر و پرقبا ارزش تین موفقیو ا اردگر لازم دیاست که شکرى د

ون هـر شـکرى خـود نعمتـی اسـت ن چیاست که موفق بشکر آن شده بود بنا بر ا

ت کـه ینهاین طور تا بیشتر و برتر از شکر سابق لازم است و همیبزرگتر پس شکر ب

 اصرت شکر قیت و نهایدن به غایانسان شکرگزار غرق در نعمت حق است و از رس

 . (۷۶، ص۱ش،ج۱۰۶1ی،)مجلسو عاجز است

 الرل آیـتذکر شده اسـت.  یگریدوم: در مورد مراتب و درجات شکر وجه د وجه

انسـان  یگـاه صـورت کـه یـن. به اکنندیدو درجه ذکر م ینهزم یندر ا یآمل یجواد

کنـد تـا در مـی شناسد و آنها را بجـا مصـرفمی یتخدا را زاهدانه به رسم ینعمتها

کنـد؛ مـی خدا راعارفانـه شـکر نسانا یگاه ی. ولیابدبه بهشت بار یانسوزد و  یامتق

نعمـت  یو کمالات من و جهان، نعمت توست و تنها ول ی! هستیاخدا: یدگومی یعنی

 ینچنـ یجهرسد. در نتمی نعمت ی. شاکر عارف از توجه به نعمت به توجه به ولییتو

 یعنـی،کنـد؛ مـی و آنگاه او را شکر یندبمی را در خود حق، خلاصه ینعمت اله یکس

، ۱۱ش، ج۱۰۵۹ی،آملـ ی)جـوادپرورانـدمـی او را در دل یمحبت، معرفت و عطـش لقـا

 درجات شکر عبارتند از شکر زاهدانه و شکر عارفانه. یبترت ین. به ا(۰۱۱-۰۳۷ص

شکر  رسدیکه به فرد م یمرحوم امام ره به اعتبار نعمت یگر،د یسوم: در وجه وجه

 :  کنندیم یانب یشان. ایداندمراتب م یرا دارا



 

 

انه
نش

اس
شن

 ی
و تب

کر 
ش

ین
ی

 
تک

 با 
آن

ب 
صا

د ن
ح

 یه
لام

 اس
ابع

 من
بر

 ی

۹۷ 

 

نعـم  یـلاست که منعم مرحمت فرموده، پس اگر آن نعمـت از قب ینعم یثنا شکر

 یـلدارد؛ و اگـر از قب یباشـد شـکر یـهدارد؛ و اگـر از نعـم باطن یباشد شکر یهظاهر

باشـد بـه  یاسمائ یاتتجل یلاست؛ و اگر از قب یمعارف و علوم باشد شکرش به نحو

مراتـب  یعچون جماست؛ و  یباشد به نحو یهذات یاتتجل یلاست؛ و اگر از قب ینحو

 یکمـ یمراتب بـرا یعبه جم شکر یفهبه وظ یاماز بندگان جمع است، ق یکم ینعم برا

 .(۰1۶ش، ص۱۰۹1 خمینی،ی)موسواست یسوراز بندگان م

در  رسدیندارد. به نظر م یکدیگربا  یکه ذکر شد منافات یسه وجه ین: ابندیجمع

مراتـب  دهـد،یانجام مـ یکه فرد شاکر در مقام شکرگزار یوجه اول به اعتبار واکنش

 کندیم یکه فرد اقدام به شکرگزار اییزهشده است؛ در وجه دوم با توجه به انگ یینتب

کـه  یبرشمرد و در وجه سـوم بـه اعتبـار نعمتـ توانیدو مرتبه زاهدانه و عارفانه را م

 .یشودکر مذ یمراتب کند،یو به آن توجه م شودیفرد شاکر م یبنص
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  گیرینتیجه

 یبررسـ ینقرار گرفت. محور مهم در ا یشکر مورد بررس یلتپژوهش حاضر فض در

 شکر بود.  یشناسنشانه

شکر وجود دارد  یلتفض یبرا ییهاگفت که نشانه توانیم یشناسمساله نشانه در

 را هـانشـانه یناست. ا یداد که فرد شاکر ی توان تشخیکه با احراز آنها در انسان م

 هـانشـانه یـنکرد. ا یینو تب یبندطبقه توانیم یو عاطف یرفتار ی،شناخت بعُد سه در

 :از عبارتند

خداوند دانسـتن و  ی: شناخت ارزش نعمت، نعمت را از سویشناختنشانه -الف

   نعمت؛ یادآوری

 محبت به منعم؛ ،نسبت به نعمت یت: احساس رضایعاطف یهانشانه -ب

نعمـت از  ینکهخدا، اعتراف به ا یها: سخن گفتن از نعمتیرفتار یهانشانه -ج

تشکر کـردن از مـردم،  ی،است، اعتراف به عاجز بودن از شکرگزار یدهخدا رس یسو

 یتنعمت، عدم استفاده از نعمت در راه معص یلهرساندن به وس یکیحمد خدا گفتن، ن

 . اجتو اکتفا به قدر ح

مقاله مطرح شـد، مراتـب شـکر بـود. صـفت شـکر را بـه  ینکه در ا یبعد مساله

 یبنـدنوشتار سه وجـه در مرتبـه ینکرد. در ا یبند-مرتبه توانیم یمتعدد هاییوهش

 دهـدیکه فرد در برابر نعمت از خود نشان م یشد. طبق وجه اول به اعتبار واکنش یانب

خـدا بدانـد،  یز سـونعمت را ا یاگر فرد که شد ینا یجهذکر کرد و نت یمراتب یتوانم

 یمـال یهـاخدا استفاده نکند و در نعمـت یتآورد، آن را در معص یحمد او را به جا

اگـر  یعتـاشکر را ادا کـرده اسـت و طب یینگفت مرتبه پا توانیحقوق آن را ادا کند، م
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 را هم از خود نشان دهد مرتبه شکر بالاتر خواهد بود. یگرد یهانشانه

دو مرتبـه  کنـدیمـ یکه فرد اقدام به شـکرگزار اییزهنگوجه دوم با توجه به ا در

کـه  یبرشمرد و در وجه سوم مراتب شکر به اعتبار نعمت توانیزاهدانه و عارفانه را م

 صورت گرفته است. کند،یو به آن توجه م شودیفرد شاکر م یبنص

 یـن. ایمتوجـه داشـته باشـ یزپژوهش ن ینا یتهایمناسب است به محدود یانپا در

 یـارمع یـینو تع یشناسـنشانه ینهمناسب در زم ینظر یهپا یک یینپژوهش به دنبال تب

سـنجش  یـاسبود. اما سـاخت ابـزار و مق یحداقل مرتبه شکرگزار ی جهت تشخ

 یـهپا یـنبـر ا یـهبا تک بعدی یهااست در پژوهش ید. امیستمقاله ن ینجزو اهداف ا

بـه  یـازن یاسیمق ینچن یعتاشود. طب یجهت سنجش شکر طراح یعلم یاسیمق ینظر

 خواهد داشت. یابیو اعتبار  یسنج ییروا
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 منابع

 .یمکر قرآن .۱

 ین؛و د یروانشناس ،یاز زندگ یتدر رضا ینقش احساس قدردان ،(۱۰۹۷)ناصر یی،آقابابا .۱

 : ینترنتی؛ آدرس ا۷۱ -۰۷سال سوم، شماره سوم، ص

http://ravanshenasi.nashriyat.ir/node/104#_edn26 

ت ینسبت به خدا با شخص یرابطه احساس قدردان، (۱۰۷۰)و،آگاتا یناصر و بلچن یی،آقابابا .۰

سال هفتم، شماره دوم،  ین،و د ی، روانشناسران و لهستانیدر ا یمثبت روان یو کارکردها

 .۱۱1-۱۱۱، ص۱۷ یاپی،پ

، ترجمه 6تحف العقول عن آل الرسول, ش(۱۰۶۰ق/۱1۳1) حسن ی،ابن شعبه حران .1

 چاپ دوم. ین،قم جامعه مدرس ی،غفاراکبر یعل

 یردامادی،م ین، محقق/مصح : جمال الدلسان العرب، (ق ۱1۱1)ابن منظور محمد بن مکرم .۷

 دار صادر، چاپ سوم. -عیناشر: دار الفکر للطباعة و النشر و التوز یروت،ب

و  یساخت، رواساز، (۱۰۷۷)فرامرز ی،محمود و سهراب ی،گلزار ی؛مهد بدی،آغچهیباقر .۶

سال  ی،اسلام یشناسروان نامه، پژوهشاسلامهای شکر بر اساس آموزه یاسمق یابیاعتبار

 .۱۷1-۱۶۶، ص۰دوم، شماره 

 دانش، چاپ چهارم،. یای، تهران، دننهج الفصاحه، ش(۱۰۹۱)ابوالقاسم ینده،پا .۵

، تهران، شرکت عقل و جهل یثعروج عقل شرح حد، ش(۱۰۷۳)محمدباقر یری،تحر .۹

 چاپ نخست. ی،و فرهنگ یانتشارات علم

؛ ف غرر الحکم و درر الکلمیتصن، ش(۱۰۶۶)عبدالواحد بن محمد ی،آمد یمیتم .۷

 چاپ اول،. یغات،دفتر تبل یتی،قم،درا یمحقق/مصح : مصطف

 ،یدگیاضطراب و تن یدرمانگر هاییوهش، (۱۰۹۱)ینور یدمسعود و ناه یبزرگجان .۱۳

 تهران، سمت.

 یروت،ب ،یعهمصباح الشر، ق(۱1۳۳)السلامیهماصادق عل یجعفر بن عل )منسوب به امام( .۱۱

 چاپ اول،. ی،اعلم

آدرس  ؛قم مرکز نشر اسرام، ،مراحل اخلاق در قرآن، ش(۱۰۵۹)عبدالرل  ی،آمل یجواد .۱۱

 :ینترنتیا
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http://www.hawzah.net/fa/Book/View/45302/31320 شکر-مراتب-و-/درجات  

سال  ی،معرفت اخلاق ،یاز زندگ یمندنقش قناعت در بهره، ش(۱۰۹۷)یعل زاده،ینحس .۱۰

 :ینترنتی؛ آدرس ا۱۰۷-۱۱۷اول، شماره چهارم، ص 

www.noormags.ir/view/fa/articlepage/750963. 

تاج العروس د محمد مرتضی، ی، سق(۱1۱1)واسطی، زبیدى، حنفی، محب الدین()نی یحس .۱1

 ع، چاپ اول.یالتوزروت، دارالفکر للطباعة و النشر و یجلد، ب ۱۳، من جواهر القاموس

، إرشاد القلوب إلی إرشاد القلوب إلی الصواب، ق(۱1۱۱)حسن بن محمد یلمی،د .۱۷

 ، چاپ اول.یف الرضیالصواب، قم، الشر

دمشق، دار  -روتیب ،مفردات ألفاظ القرآن، ق(۱1۱۱)ن بن محمد یراغب أصفهانی، حس .۱۶

 چاپ اول. ة،یالدار الشام -القلم

قم، موسسه  ،یاسلام یهابر آموزه یمبتن یسشنامه قدردانپر، (۱۰۷۱)یمسالاروند، ابراه .۱۵

 (.ره) ینیامام خم یو پژوهش یآموزش

 ، مترجم محمدرضا جباران، قم، انتشارات هجرت.الاخلاق، ش(۱۰۹۱)شبمر، عبدالرل  .۱۹

 .تهران: کوهسار ،یو پژوهش در علوم رفتار یقتحق ،(ش۱۰۹۹) یمهد یعتمداری،شر .۱۷

، قم، دفتر انتشارات اسلامی ر القرآنیتفس یزان فیالم، ق(۱1۱۵)ینمحمدحس یی،طباطبا .۱۳

 ، چاپ پنجم.ه قمین حوزه علمیى مدرسجامعه

تهران، انتشارات  ی،اعلم ینحس یق، تحقیر الصافیتفس، ق(۱1۱۷)محسن ی،کاشان یضف .۱۱

 .الصدر، چاپ دوم

 ، موسسه، قمریب الشرح الکبیغر یر فیالمصباح المن، ق(۱1۱1)ومی، أحمد بن محمدیف .۱۱

 دار الهجرة، چاپ دوم.

د ی  فة سیشرح صح ین فیاض السالکیر، (ق۱1۳۷) خان بن احمدید علیر مدنی، سیکب .۱۰

 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ: اول.۵، نیالساجد

 ،ةیجلد، تهران دار الکتب الإسلام۹ ،یالکاف، (ق۱1۳۵) عقوب بن اسحاقینی، محمد بن یکل .۱1

 .چاپ: چهارم

 .چاپ اول ،یثدارالحد، قم، یالکاف ،(ق۱1۱۷ــــــــــــــــــــ )  .۱۷



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۷1 

 

ن ی، محقق/مصح : حسون الحکم و المواعظیع، (ش۱۰۵۶) ثی واسطی، علی بن محمدیل .۱۶

 .، چاپ اولثیرجندى، قم، دار الحدیحسنی ب

جلد، ۱۱، الأصول و الروضة-یشرح الکاف، ق(۱۰۹۱)مازندرانی، محمد صال  بن احمد .۱۵

 ة، چاپ اول.یکتبة الإسلامتهران، الم

، شرح أخبار آل الرسول یمرآة العقول فتقی، ق(۱1۳1)مجلسی، محمد باقر بن محمد .۱۹

 .ة، چاپ دومیتهران، دار الکتب الإسلاممحقق/ مصح : هاشم رسولی محلاتی، 

) ترجمه کتاب الإیمان و الکفر  مان و کفریا، ش(۱۰۹۵)مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .۱۷

جلد، تهران انتشارات عطارد، ۱ز الرل عطاردى قوچانی، یعز ، ترجمه( ۶1الأنوار جلد بحار 

 چاپ اول.

بحار الأنوارالجامعة لدرر أخبار الأئمة ، ق(۱1۳۰)مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .۰۳

 ، چاپ: دوم.یام التراث العربیروت دار إحیجلد، ب ۱۱۱ ،الأطهار

، مترجم ۶۹و  ۶۵ترجمه جلد  ،بحار الأنوار ،ش(۱۰۶1)مجلسی، محمد باقر بن محمد تقی .۰۱

 جلد، تهران، کتابخانه مسجد ولی عصر، چاپ: اول. ۱ ابو الحسن موسوى همدانی،

ونشر آثار امام  یمتهران، موسسه تنظ ،یثچهل حد؛ ش(۱۰۹1)روح الرل  ینی،خم یموسو .۰۱

 و دوم. ی، چاپ سینیخم

 .یازدهم، قم، انتشارات هجرت، چاپ معراج السعاده، ش(۱۰۹1)احمد ی،نراق .۰۰

 چاپ چهارم. ی،اعلم یروت،، بجامع السعادات، (تای)بیمحمدمهد ی،نراق .00

 

 



    

 

 
 یهوداز نگاه اسلام و  یاخلاق یتدر ترب یثارا یگاهجا یقیتطب یبررس

 حسن فرزی

 بهمن قلعه ینیحس یداکبرس

 محمود نمازی اصفهانی

 کیده چ

 ینتـراز مهم یکـیدر وجـود انسـان،  یاخلاق یهاارزش یساز ینهنهاد یندفرا یبه معنا ی،اخلاق یتترب
اسـت امـا  یکسـانمختلـف  یـانها در ادارزش ینا یکل . شاکلهرودیبه شمار م یاله یاناد یهارسالت
 یـکبه عنوان  «یثارا»متفاوتند.  یاتجزئ یها هستند، در برخارزش ینا یکه بروز عمل یاخلاق یهاآموزه

و  یانوشتار، با مراجعه به منـابع کتابخانـه یندارد؟ ا یاخلاق یتدر ترب یگاهیمهم، چه جا یآموزه اخلاق
 یعتدو شـر یمبر اساس تعـال یاخلاق یتآموزه را در ترب ینا یگاهجا یلیتحل -یفیاستفاده از روش توص

 ینتـررا از مهم یگـراننسبت بـه د یثارو ا گیازخودگاشت یعت،هردو شر . کندیم یبررس یهوداسلام و 
تفاوت دارنـد.  -یبه عنوان عمل اخلاق-آن یارهایمع ییناما در تع ،کنندیخود مطرح م یتیترب یهاآموزه

 یبـه شـکل امـروز- یهود ییناست که در آ یاریمع ینترمهم یثار،ا یقمصاد یینتع توجه به نژاد افراد در

کنـد. در  یـداپ یارزش منفـ توانـدیم یریهـودیفـرد غ یکدر برابر  یثارمعنا که ا ینوجود دارد؛ به ا -آن
اسـت کـه بـر محـور  یـنا شـود،یمطرح م یگراننسبت به د یثارا یکه در اسلام، برا یمقابل، تنها ملاک

کـه  یتنها دشمنان خداوند و افـراد شودیمحور در مقام عمل باعث م ینخداوند باشد. توجه به ا یبندگ

   .یرندقرار نگ یثارمثل عجب و تکبر هستند، در گستره ا اییاخلاق آفاتمبتلا به 

   .یهودیتاسلام،  ی،نژادپرست ی،دوستنوع یثار،ا ی،اخلاق یتترب: هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ینی.امام خم یو پژوهش یاخلاق، موسسه آموزش یرشته مدرس یدکتر یدانشجو (hassanfarzi@mail.ir) 

 ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش یاردانش.  

 ینیامام خم یو پژوهش یموسسه آموزش یاراستاد. 

 (30/30/5031؛ تاریخ پایرش 03/30/5035)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 مقدمه

ها های اخلاقی در میان انسـانهای ادیان الهی، ترویج ارزشترین رسالتیکی از مهم

است. از این رو پرداختن به موضوع تربیت اخلاقی در ادیان، بـه مثابـه فراینـدی کـه 

شـود، یکـی از موضـوعات ها میهـا در میـان انسـانموجب نهادینه شدن این ارزش

ترین ادیـان الهـی بـه شـمار آیین یهود، که از بزرگ اساسی خواهد بود. آیین اسلام و

 ای به موضوع اخلاق و تربیت اخلاقی دارند. روند، نگاه ویژهمی

 در تبیین جایگاه تعالیم اخلاقی در آیین یهود، ذکر این نکته، حائز اهمیت اسـت کـه،

شـه که، از سه اصل موجود در تورات، تقوا ریاخلاق جوهره یهودیت است. توضی  این

نـوعی نقـش حمـایتی  -کیفر و پاداش و برگزیدگی یهود -اخلاق است؛ دو اصل دیگر

در تورات بارها و بارها بر این تاکید شده کـه  .(Rotenstreich. 1968. p. 35)برای اخلاق دارند

سعادت و خوشبختی، در پرستش خدای یگانه و اطاعت از اوست، با نظـر بـه ایـن کـه 

توان گفت بـرای یابد، میداوند و انجام عمل نیک تجلی میتقوای الهی در اطاعت از خ

باید خدا را اطاعـت کـرد و عمـل نیـک  -به عنوان ثمره تربیت اخلاقی –اخلاقی بودن 

جـان خـود دل و تمامیاوامر او را نگاه داشته، به او بچسبید و او را به تمامی» انجام داد؛ 

کنم تا هزار پشت، بر آنـانی کـه مـرا میرحمت »(۷آیه :۱۱باب یوشع،کتاب )«عبادت نمایید

 .  (۱۳آیه :۷ باب تثنیه،س فر)«دارنددوست دارند و احکام مرا نگاه می

در دین اسلام به عنوان آخرین دیـن الهـی، بـا  جایگاه ویژه اخلاق و تربیت اخلاقی،

وجود تاکید بسیاری که درآیات قرآن کریم و روایات بر آن وجود دارد، غیر قابـل انکـار 

ی مـردم ست؛ خداوند متعال وجود پربرکت حضرت رسول را به عنـوان الگـو و اسـوها

آیات قرآن کریم، در مقام برشـمردن صـفات ایشـان،  (۱۱آیـه احزاب،سوره )کندمعرفی می
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ن، یقـیبه » خلقی، دلسوزی و محبت ایشان نسبت به مردم دارد؛ تاکید بسیاری بر خوش

هـاى شـما بـر او سـخت اسـت؛ و اصـرار بـر رنجتان آمد که یرسولی از خود شما بسو

 .(۱۱۹آیه توبه،سوره )«ت شما دارد؛ و نسبت به مؤمنان، رئوف و مهربان استیهدا

دوسـتی نسـبت بـه ایثار، به عنوان یک عمل اخلاقی که برخاسته از محبـت و نوع

ر چـه در ایـن نوشـتاها موثر باشد، آنتواند در تربیت اخلاقی انساندیگران است، می

های دو آیین یهود و اسلام، به منظور یـافتن جایگـاه ایـن مدنظر است، بررسی آموزه

هـا اسـت ها از دیدگاه این دو شریعت الهی و تطبیق آنآموزه در تربیت اخلاقی انسان

هـایی ها و تفاوتتا روشن شود در ترسیم جایگاه ایثار در تربیت اخلاقی چه شباهت

 ،«قرآن کریم»و « کتاب مقدس»بدین منظور، با محوریت بین این دو آیین وجود دارد. 

ای و های مرتبط بـا دیـن یهـود و اسـلام بـه روش کتابخانـهتفاسیر، مقالات و کتاب

با توجه  توصیفی و تحلیلی مورد بررسی قرار گرفتند تا هدف مورد نظر حاصل گردد.

ار، نـوع دوسـتی و های بحث یعنی ایثبه گستردگی بسیار زیاد منابع موجود، کلیدواژه

جستجو نژاد پرستی ابتدا در منابع اصلی و پس از آن در منابع تفسیری و مقالات علمی

هـا، نوشـتار شد و در ادامه ارجاعات جدیدی یافت شد که نتیجه مطالعه و تطبیـق آن

 پیش روست.

تـوان بـه ایـن مـوارد اشـاره کـرد: مقالـه در مورد پیشینه تحقیق، از آثار مرتبط می

نوشــته حســین حیــدری و خدیجــه « وکاوی درگســتره احســان در عهــدعتیقکنــد»

اخـلاق در »پردازد. مقاله کاردوست فینی؛ به بررسی اصل احسان در کتاب مقدس می

 خـانی؛ بـه بررسـی جایگـاه اخـلاق در دیـن یهـود،نوشته اسماعیل علی« آیین یهود

دازد و در ایـن بـین پـرهای یهودی میهای اخلاق یهودی و برشمردن آموزهخاستگاه
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شـود. مقالـه های اخلاقی آیین یهود ذکر میبه عنوان یکی از آموزه« نوعمحبت به هم»

نوشـته مـریم « ایثار به مثابه مبنا، اصل و روش تربیتی با تاکید بر مبادی سه گانه عمل»

کنـد. مقالـه را مطـرح میزادگان؛ جایگاه ایثار در تربیت اسـلامیبناهان و زهرا حبیب

نوشته علیرضـا « دوستی به عنوان یک هدف تربیتینوعبررسی تحلیلی مبانی اسلامی»

دوستی را به عنوان یک هدف تربیتی های نوعبا رویکردی فلسفی، پیش فرض؛ رازقی

شـــناختی و شـــناختی، ارزششـــناختی، هستیدر چهـــار ســـاحت انساناســـلامی

بر مساله انسان دوستی در فلسفه تاملی »کند. و نهایتا مقاله شناختی بررسی میمعرفت

؛ نوشـته محمدحســین حیـدری و ســتاره موسـوی؛ در صــدد تبیــین «تربیتـی اســلام

 که مشخ  است،ر طوهمان آید.مثابه یک هدف تربیتی برمیبه دوستی اسلامیانسان

های شریعت اسلام و یا یهود پرداخته اند آثار موجود، به طور مستقل به بررسی آموزه

را مـدنظر در تربیـت اخلاقـی  «ایثار»آموزه اخلاقی جایگاه  بررسی تطبیقی و اثری که

 قرار داده باشد، یافت نشد.

 مفاهیم

 تربیت اخلاقی 

به معنای زیاد شدن، رشد یافتن و برتر بـودن ، «ر ب و»از ریشه  ای عربی،تربیت، واژه

، ق۱1۳1بن فـارس،ا؛ ۰۳۵، ص۱1ج، ق۱1۱1؛ ابن منظور، ۱۰۹، ص۹جق، ۱1۱۳ )فراهیدی،است 

بنابراین واژه تربیت به معنی فـراهم آوردن موجبـات فزونـی و پـرورش  (1۹۰، ص۱ج

. در اصطلاح اسلامی، تربیت اخلاقی فرایند درونی سـازی (۰۵، ص۱۰۹۰، )بـاقریاست 

های انسـان گیری پایدار شخصیت انسان بر اساس ویژگیهای اخلاقی و شکلارزش

. هـر دو بعـد آمـوزش و (۰۰ص ،۱۰۷۱ بوسـلیکی و مـرادی، نـوری،)عـالم زاده کامل است



 

 

رس
بر

 ی
تطب

قی
ی

جا 
گاه

ی
ا 

ثار
ی

 
ترب

در 
ت

ی
 

لاق
اخ

 ی
 و 

لام
 اس

گاه
ز ن

ا
ود

یه
 

۷۷ 

 

هـا گیرند، و توجـه صـرف بـه یکـی از آنپرورش در این فرایند، مورد توجه قرار می

 .(۱۱-۱۳، ص۰، ج۱۰۷۳)داودی، دهدمعنای کاملی از تربیت اخلاقی را به دست نمی

 ایثار

و به معنای مقدم داشتن دیگری بر در باب افعال، « ا ث ر» ای عربی، از ریشه ایثار واژه

تـر، برتـری دادن چیـزی و در معنـایی عـام (۷۵1، ص۱، جق۱1۱۳)جوهری، خود است 

ق،  ۱1۱1؛ ابـن منظـور، ۶۱صق، ۱1۱۱)راغب اصـفهانی، کندنسبت به چیز دیگر را افاده می

)دهخـدا، . معادل این واژه در فارسی، از خودگاشتگی، بخشش و برگزیدگی (۵، ص1ج

 است. self-sacrifice، و در انگلیسی، (1۱۱، ص۱ج ،۱۰۹۹؛ معین، ۰۶۹۱، ص۰ج ،۱۰۵۵

کـه در اصطلاح، ایثار حد اعلای فضیلت اخلاقـی  سـخاوت اسـت، توضـی  این

ممکن است در مواردی اتفـاق  بخشندگی و سخاوت، به عنوان یک فضیلت اخلاقی،

نیاز نداشـته باشـد، امـا بخشد نیاز داشته باشد و یا چه میبیفتد که خود شخ  به آن

کـه خـودش نیازمنـد اسـت بـه دیگـری ایثار همان حالتی است که فرد با وجـود این

 .  (۵۷، ص۶ج ،۱۰۵۶کاشانی، )فیضبخشدمی

 آن در تربیت اخلاقی جایگاهایثار در یهود و 

سعادت فردی و اجتمـاعی انسـان،  در قسمت مقدمه بیان شد، طبق تعالیم آیین یهود،

آید. سوال مهم این است که آیا در آیین یهـود، ایثـار و نیک به دست میدر پرتو عمل 

شود؟ آیـا در احسان نسبت به دیگران، به عنوان یکی از مصادیق عمل نیک توصیه می

این زمینه، اختلاف نظر یا ملاحظـات خاصـی وجـود دارد؟ پـیش از پاسـخ بـه ایـن 

اری در رابطـه انسـان بـا پرسش، باید گفت وجود یا عدم وجود عنصر ایثـار و فـداک

باشد که نوع رابطه فرد با دیگران را تعریـف  ایتابع باورهای اساسی توانددیگران، می
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 تـرینکننـدهبه عنوان دو مـورد از تعیین« دوستی و نژادپرستینوع»کند. از این رو، می

باورها در شکل دهی نوع رابطه با دیگران از نگـاه آیـین یهـود، مـورد بررسـی قـرار 

دوستی مناسبت بیشـتری بـا ایثـار و از خودگاشـتگی دارد و هـدف از گیرند. نوعیم

طرح آن این است که مشخ  شود در دین یهود حد و مرزهای نوع دوستی، چگونه 

و بعد از آن، موضوع نژاد پرستی که برداشت اولیه از آن، بیشتر گویای  شود،ترسیم می

گیرد و نهایتـا بـا ست، مورد توجه قرار میخودبرتربینی و خودخواهی در آیین یهود ا

یک جمع بندی کلی بین این دو عنوان مشخ  خواهد شد، ایثار و فـداکاری نسـبت 

 به دیگران چه جایگاهی در تربیت اخلاقی یهودی دارد.

 نوع دوستی 

یکی از مفاهیم اخلاقی مورد توجـه در آیـین یهـود اسـت کـه ارتبـاط « نوع دوستی»

دوستی زمینه ایثار را در مقـام عمـل توان گفت نوعدارد؛ در واقع میتنگاتنگی با ایثار 

دوستی است. درمتون یهود، از قول خداوند چنین آمده آورد و ایثار ثمره نوعفراهم می

   .(۱۹، آیه۱۷، بابلاویانس فر )«همنوعت را مانند خودت دوست بدار»است: 

، در رابطه انسان بـا یگراننسبت به د های محبت و احسانترین عرصهیکی از مهم

گونه کـه در قـرآن کـریم آمـده اسـت، محبـت و شود. همانوالدین خود تعریف می

است که خداوند احسان به پدر و مادر بعد از پرستش خداوند، از جمله وظایف مهمی

. بنابراین ایمـان بـه خداونـد، (۹۰آیهبقره، سوره )کندمتعال آن را از بنی اسرائیل طلب می

تر، یکـی حبت و احترام نسبت به والدین کفایت نخواهد کرد؛ به عبارت دقیـقبدون م

های ایمان حقیقی به خداوند متعال، حفـظ احتـرام پـدر و مـادر و نیکـی بـه از نشانه

هریک از شما بـه پـدر و مـادر خـود احتـرام »هاست، در کتاب مقدس آمده است: آن
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، همچینـین در صـدر (۰آیـه: ۱۷بـاب، لاویـانسفر )«کنید... زیرا که من خدای شما هستم

های کتاب مقـدس شـهرت یافتـه اسـت، آمـده فرامینی که با عنوان ده فرمان از آموزه

و ثمـره ایـن احتـرام،  (۱۱: آیـه۱۳بـاب خروج،سـفر) «است: به پدر و مادرت احترام نمـا

تـر، از مصـادیق ایـن در فرامین جزئی .)همان(طولانی شدن عمر انسان بیان شده است

 ،۱، بـابامثـالکتاب ) ها و تعالیم پدر و مادرتوان به توجه به نصیحتکی و احترام، مینی

بـه اشاره کرد. در مقابل، بـی احترامی (۱۳آیه ،۶همان، باب) های آنان، انجام خواسته(۹آیه

 ،تثنیـهسـفر ) شود، فرد مورد لعن و نفـرین خداونـد واقـع شـودپدر و مادر موجب می

 .(۱۶آیه، ۱۵باب

شـود، آیین یهود، توصیه به نیکی و احسان صرفا در پدر و مـادر خلاصـه نمیدر 

ها، خصوصا اقشاری که به نوعی محروم هستند، مانند سـالمندان، ناتوانـان بقیه انسان

رفتاری ها، خوشروند که توجه به آنو یتیمان هم در زمره افرادی به شمار میجسمی

 مردم شمرده شده است. و برطرف کردن نیازهای آنان از وظایف 

بــه های اشــعیای پیــامبر، بــه قــوم یهــود آمــده اســت کــه بــی احترامیدر توصـیه

، در مـورد (۷آیـه ،۰بـاباشعیا، کتاب )سالخوردگان موجب نزول عااب الهی خواهد بود

توانان مثل نابینایان و ناشنوایان نیز از قول حضرت موسی چنین نقـل شـده اسـت: کم

سـفر )«ش روی کور سنگ لغزش مگاار و از خدای خود بترسکر را لعنت مکن و پی»

 .(۱1آیه ،۱۷بابلاویان، 

بر یتیم ظلم نکنید، هرگاه بـر او »رفتاری با یتیمان آمده است: در مورد لزوم خوش

خـروج، سـفر )«کنمظلم کردی، و او نزد من فریاد بر آورد، البته فریاد او را مستجاب می

مستمندان و مسکینان، توجه و دستگیری از آنان تا جـایی . و یا در مورد (۱۱، آیه۱۱باب
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 (1آیـه ،۱۷ ، بابتثنیهسفر )که هیچ مسکینی در جامعه باقی نماند، لازم شمرده شده است.

یعنـی یتیمـان و  -یهودی، توجه بـه ایـن دو گـروه اخیـر هایدر حقیقت، طبق آموزه

است، و حقوق ایـن در جهت تحقق عدالت در غایت حقیقی خود اقدامی -مستمندان

هـای ثروتمنـدان اسـتیفا شـود؛ از ایـن جهـت خواهیافراد باید از طریق کنترل زیاده

هـا امـری صـرفا از روی خیرخـواهی و دلسـوزی احسان و دستگیری نسـبت بـه آن

کارگران و بردگان، هم از دیگر اقشار جامعـه هسـتند  (.(Yates, 1988, p242 دنخواهد بو

؛ سفر ۰۱و  ۱۳ ، آیه۱۱باب)سفر خروج، ها تاکید شده استآن که بر احسان و حفظ حرمت

 .  (۱۶-۱۷آیات  ،۱۰ بابتثنیه، 

همسایه نیز یکی از عناوینی است که نیکی و محبت نسبت به او در کتاب مقدس، 

بسیار مورد توجه قرار گرفته است، از ده فرمان معروفی که از سـوی خداونـد متعـال 

ند مورد از آن اختصاصا در مورد لزوم حفظ حرمـت خطاب به قوم یهود نازل شده، چ

همسایه است، مواردی از قبیل شهادت دروغ ندادن، محتـرم شـمردن مـال و نـاموس 

   (۱۵-۱۶آیات  ،۱۳ باب)سفر خروج، او.

های جزئـی و مصـداقی نـوع دوسـتی، شـامل کتاب مقدس علاوه بر بیان نمونـه

ها و لزوم نیکی و احسـان یر انسانهای عام اخلاقی است که به حفظ احترام ساتوصیه

، بـاب سـوم از کتـاب امثـال چنـین ۱۹و  ۱۵به عنوان مثال، آیه  خواند.ها فرا میبه آن

که بجـا آوردنـش در قـوت دسـت احسان را از اهلش بازمدار، هنگامی»عبارتی دارد: 

 توست به همسایه خود مگو برو و بازگرد و فردا به تو خـواهم داد. بـا آنکـه نـزد تـو

هرچند در این عبارت کلمه همسایه به کار رفته است، اما بـا توجـه بـه « حاضر است

توان معنایی عام از آن برداشت کرد. نکته جالب در این عبارت علاوه صدر عبارت می
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بر شمول احسان و محبت نسبت به دیگران، لزوم تسریع در انجام عمل نیـک اسـت. 

مقـدس و تفاسـیر آن و تطبیـق آن بـا منـابع  شاید توجه به منابع انگلیسی زبان کتـاب

فارسی موجود، بتواند عام بودن این حکم اخلاقی را به این شـکل توضـی  دهـد کـه 

اسـت، ایـن واژه  «neighbour»تعبیر به کار رفته در این فرامین در کتاب مقـدس، واژه 

نــوع هــم آمــده کنــد، بــه معنــای همدر کنــار ایــن کــه معنــای همســایه را افــاده می

 .(Anonymous,1989, p956)ستا

خداوند انسان را بـه صـورت » : در فرازی دیگر از کتاب مقدس چنین آمده است 

نقطه مشترک تفسیرهای گوناگونی که در طـول  (۱۵آیه  ،۱ باب)سفر پیدایش، «خود آفرید

ای صری  بیـانگر لـزوم تاریخ از این آیه صورت گرفته، این است که آیه فوق به گونه

انجام دستورات اخلاقی از سوی انسان است با این هدف که شبیه پروردگـار شـود و 

 )حبیـبصورت الهی به معنای پایرش اخلاق الهی و متعبد شدن به دستورات اوسـت

ها و احسـان و نتیجه چنین تفسیری محترم شـمردن همـه انسـان .(۵۶ص ،۱۰۷۱اللهی، 

 هاست.محبت نسبت به آن

رسد و آن این است که آیا دستورات وارد اما یک پرسش مهم در اینجا به ذهن می

ها را، حتی پیروان ادیان شده در مورد احسان و محبت نسبت به همنوعان، همه انسان

گیرد و یا این که صرفا خلاصه شـده در روابـط موجـود در جامعـه می دیگر را در بر

 گیرد.یهودی است؟ در بخش بعد، این پرسش مورد بررسی قرار می

 نژاد پرستی 

در طول تاریخ، برخی از اقوام، به دلایل گوناگون، خود را برتـر از دیگـران بـه شـمار 

تی دامن زده اسـت؛ از ایـن رو اند؛ این خودبرتربینی، به اموری همچون نژادپرسآورده
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خـود را برتـر از  ،توان نژادپرستی را باوری برشمرد که بر اساس آن افراد یک نـژادمی

 .(۰1۷ص ،۱۰۵۷)کوئن، دانند.نژادهای دیگر می

یکی از باورهای عمیق در آیین یهود، باور به برگزیدگی از سوی خداوند است. 

کننـد. مـثلا در این معنا دلالت می های مختلف، برعبارات کتاب مقدس، به صورت

از میان تمام اقوام روی زمین، »چنین آمده است:  آیه دوم از باب سوم کتاب عاموس

هایی همراه شده این اعتقاد، همواره با سوم برداشت«. اممن تنها شما را انتخاب کرده

ا هاست. خودبرتربینی و نژادپرستی، باورهایی هستند کـه از همـین سـوم برداشـت

 گیرند. نشأت می

قوم اسرائیل برتر از اقوام دیگر و از جنس دیگری است. نتیجـه  مطابق این دیدگاه،

چنین برداشتی، این است کـه یهودیـان در رعایـت قـوانین اجتمـاعی و بـه ویـژه در 

کننـد ای تبعیض آمیز رفتـار مـیگونهمناسبات اخلاقی بین خود و افراد غیریهودی، به

. از جمله شواهدی که بـر نادرسـت بـودن چنـین دیـدگاهی (۱۱۷ص ،۱۰۹۰)سلیمانی، 

وجود دارد، مبارزات ضد نژادپرستانه شمار قابـل تـوجهی از اندیشـمندان، بـه ویـژه 

های است. این افراد معتقدنـد، بـر خـلاف دیـدگاه صهیونیسـت اندیشمندان یهودی

اهی از متـون کننـد، چنـین دیـدگافراطی که برتری نژادی خود را مستند بـه دیـن می

 .(۱۱۵ص ،)همانمقدس یهودی قابل برداشت نیست

تر، در مورد منشأ و خاستگاه پیـدایش دیـدگاه نژادپرسـتانه، بـین در بررسی دقیق

ای را های چنـین اندیشـهریشـهبرخی معتقدند نظر وجود دارد:  صاحبنظران اختلاف

قـوم یهـود مـرتبط توان در متن کتاب مقدس یافت و آن را به موضوع برگزیدگی می

تفاسیر کتـاب ، تر در شکل گیری نژادپرستی یهود راعامل مهم گروهی دیگر،داند، می
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عنـوان  -های عالمان یهـودی اسـتی اندیشهکه انعکاس دهنده -مقدس یعنی تلمود

. وجود احکـام تبعـیض آمیـز در جامعـه یهـودی رژیـم (۱۱۳-۱۱۹، ص)همان. کنندمی

موسوم به  -تلمودریشه در متون احکامیکه چنین احکامی صهیونیستی، و باور به این

های تلمود، نژادپرسـتی را دارد، زمینه ساز طرح این ادعا شده است که آموزه -هلاخا

؛ به عنوان مثال در مساله نجات جـان، بیـان شـده (shahak, 1994, p.75-98)کندترویج می

م اسـت در حـالی کـه است که نجات جان یک یهودی، از وظایف شرعی بسـیار مهـ

غیریهودیان نـه »نجات جان یک غیریهودی ممنوع است. قاعده کلی تلمود این است:

. ابـن میمـون ((ibid, p.80«شوندشوند و نه داخل آن هل داده میاز چاه بیرون آورده می

دانشمندان یهودی از ایـن جملـه چنـین برداشـتی  ترینشدهبه عنوان یکی از شناخته

موجب مرگ کسانی شویم که با ما در جنگ نیستند، اما نجـات افـرادی دارد: ما نباید 

که در معرض جنگ با ما قرار دارند، ممنوع است. یک پزشک یهـودی حـق مـداوای 

یک غیر یهودی را ندارد و اگر شرایط او را مجبور به این کار کرد، حتما بایـد در ازای 

هایی دیگـر مثـل مسـائل زمینـه این تبعیض غیراخلاقی، در (ibid)آن مزد دریافت کند.

مـیمالی، مسائل جنسی و قتل هم وجود دارد و طبق آن احکام به نفع یهودیان صادر 

 .(ibid, 75-98)شود 

در مقابل دیدگاه قبل که تعالیم تلمود را به عنوان عامل اصلی دعوت به نژادپرستی 

ه عنـوان مثـال، آبراهـام ب دانند.تلمود را مبرا از این اتهام می ،برخیگرفت، در نظر می

ن، بعد از نقل قول دانشمند برجسته یهود، ربری عقیـوا
همنوعـت را »کـه فرمـان  1کوه 

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

1. rabbi akiva  
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را، به عنوان اصل اساسی تـورات  (۱۹آیه ،۱۷ باب)سفر لاویان، «مانند خودت دوست بدار

کند که در این فرمان مراد از همنوع چیست؟ آیا شامل داند، این سوال را مطرح میمی

 دهـد کـهگونـه ادامـه میشود؟ و بعد در مقام پاسخ، بحث را اینیهودیان هم می غیر

نـوع یهودیـان اسـت، و اگرچه در تلمود به دفعات بیان شده است کـه مقصـود از هم

شود و مواردی که به برخورد اخلاقی با غیر یهودیان اشـاره غیریهودیان را شامل نمی

و بی طرفانه به سراسـر تلمـود، ایـن نکتـه را  شده، بسیار اندک است؛ اما نگاهی کلی

شود که اخلاق مورد توصیه دانشـمندان یهـود، همگـانی اسـت و صـرفا رهنمون می

و بعد به ذکر شواهدی . (Kohen,1975, p.212-213)مربوط به تعاملات بین یهودیان نیست 

، در «مخلوقـات»آورد، از جملـه: اسـتفاده از تعبیـر ای اثبات مدعای خود روی میبر

و اختصاصی  است ای عامهای اخلاقی عالمان یهودی، که واژهجایگاه موضوع توصیه

ویـا عبـارتی از « مخلوقات را دوست بـدار» به نژاد یا گروه خاصی ندارد، مثلا جمله 

اگـر الاغ یـا »گویـد: کتاب مقدس که بر لزوم حفظ حقوق دشمن صراحت دارد و می

)سـفر خـروج،  «شده باشد، البته آن را نزد او بـاز بیـاورکه گمگاو دشمن خود را یافتی 

یا مضامین دیگری مثل مقایسه زشتی سرقت کردن مال یک غیر یهودی  و (1، آیه۱۰باب

و سرقت مال یک یهودی و حکم به این که مورد اول قبی  تر است از این جهـت کـه 

. و نهایتـا، در (Kohen,1975, p.213)نسبت به خداوند هم بی حرمتی صورت گرفته است 

 غیر مقام جمع بندی پس از پایرش وجود موارد قابل توجه عبارات تند و خشن علیه

داند که قوم یهـود و های شدیدی میعلت آن را فشارها و شکنجهیهودیان در تلمود، 

علمای یهودی متحمل آن شده بودند که نتیجه آن به کار بردن چنین عبـارات خشـنی 

   .(ibid, p.66,214)ان شده است علیه غیریهودی
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تـوان می قائل به عـدم نژادپرسـتانه بـودن تعـالیم تلمـود،در مقام دفاع از دیدگاه 

تری از کتاب مقدس در شمول فرامین اخلاقی آن ارائه کرد، تـا نیـازی عبارات صری 

چـون غریـب و نوع هم نباشد، به عنوان مثـال، تعـابیری همبه بررسی گستره واژه هم

گیرند، بر این شـمول صـراحت بیشـتری نه که مخاطب محبت و احسان قرار میبیگا

، ۱۱ بـاب)سـفر خـروج، «غریب را اذیت مرسانید و بر او ظلم مکنید»دارند. عباراتی مثل 

عدالتی کند، مورد لعنت خداوند قرار کسی که در مورد بیگانگان بی» کهو یا این (۱۱آیه

   .(۱۷، آیه۱۵ باب)سفر تثنیه،  «گیردمی

تر نسبت به دیدگاهی دانست کـه را دیدگاهی جامع این دیدگاهتوان از این رو می

تر بـودن آن در کند. و وجه جامعهای نژادپرستانه عنوان میتلمود را صرفا منشأ آموزه

این است که بین دو دیدگاه متعارض، بعد از بررسی هر دو، یک توجیه ناظر به هر دو 

های نژادپرسـتانه تلمـود را بررسـی نکـرده و صـرفا توصـیه دیدگاه ارائه داده اسـت

کسـی ایـن وجـه جمـع را نپـایرد و  ممکن استالبته  .(۱۱1ص ،۱۰۹۰)سـلیمانی، است

چنان قائل به این باشد که برخوردهای نژادپرستانه با غیریهودیان کـه برخاسـته از هم

همیشگی است و اختصاصـی بـه زمـان یـا شـرایط متون معتبر یهودی است احکامی

 .خاصی ندارد

همچون بسیاری از قواعـد اخلاقـی متعـالی کـه بـرای  احتمال دیگر این است که 

شوند، قاعده عشق به همنوع، جهـان شـمول اسـت امـا عناصـری ین بار مطرح میاول

ناسازگار با آن نیز وجود دارد، در واقع تورات مراحل مختلف رشد اخلاقی و دینی را 

. نکته قابل تامل در احتمال ماکور، این است کـه (Gensler, 2013, p.38)ترسیم کرده است

مقدس بر عام بودن این قاعده و مطرح شـدن  با توجه به صراحت بیشتر متن کتاب –
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چگونه ایـن رشـد  -اختصاص آن به قوم یهود در تلمود که تفسیر کتاب مقدس است

در هـر اخلاقی و دینی باعث گسـترش نژادپرسـتی در میـان یهودیـان شـده اسـت؟ 

، بایـد گفـت آمـوزه برگزیـدگی در کتـاب قسـمتصورت، به عنوان نکته پایانی این 

شـود. تفصـیل ایـن ما منجر به استنتاج خودبرتربینی و نژادپرسـتی نمیاستلزا مقدس،

 مطلب در قسمت تطبیق خواهد آمد.

های آیین یهود، رابطه مطلوب یـک چه در دو عنوان قبل مطرح شد، آموزهطبق آن

ها را برخاسته از نوع دوستی، و همراه بـا محبـت و احسـان فرد یهودی با دیگر انسان

ترسـیم  -هسـتند ه ویژه اقشاری که نیازمند کمک و توجـه بیشـتریب-ها نسبت به آن

مداری واقعی فرد دانسته و عمـل در راسـتای آن را کند و این امور را از شئون دینمی

دانـد، موجب رشد و تربیـت اخلاقـی انسـان یهـودی و نهایتـا جلـب خشـنودی می

ای کـه بـرای فـرد گونه که ترک آن خشم خداوند را در پی خواهد داشت. رابطههمان

نیکوکار، حتما با ایثار و از خودگاشتگی نسبت به دیگران همراه خواهد بود، چرا کـه 

هایی هسـتند و اقشار محروم چه در بعد مادی و چه در بعد معنـوی دارای نیازمنـدی

کمک رسانی به آنان مستلزم صرف وقت و هزینه است. حتی اگر مخاطـب احسـان و 

توان هم نباشد، صرف اختصاص وقـت بـرای شـاد و کممحبت انسان فردی محروم 

تواند یکی از مصادیق ایثار باشد. اما با جمـع بنـدی ارائـه شـده در کردن دیگری، می

ها از شود که حـداقل طبـق برخـی برداشـتقسمت نژادپرستی این نتیجه حاصل می

ه سایر تعالیم کتاب مقدس و تفاسیر آن، فرد یهودی دچار نوعی خودبرتربینی نسبت ب

کیشـان خـود احسـان و محبـت کنـد، و از روی نـوع هاست و حتی اگر به همانسان

ها چنـین انسـان سـایرها انجـام دهـد، در مـورد هایی را در قبال آندوستی، فداکاری
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ها را نـوعی ای ندارد، و حتی شاید بتوان گفت، کوچک شمردن خود در برابر آنرویه

اخلاقی مطلوب یهود تلقی کند چـرا کـه چنـین عمل غیر اخلاقی و بر خلاف تربیت 

بدون در نظر گرفتن  داند. این جمع بندی،های دینی خود میکاری را بر خلاف آموزه

دوسـتی یـک اصـل نوع»گوینـد: سخن برخی از مفسرین کتاب مقدس است کـه می

اخلاقی  کلی و همیشگی نیست و ترجی  خود بر دیگران هـم تحـت شـرایطی قابـل 

 (see. Shatz, 2016, p.69-71)«توان آن را عملی اخلاقـی دانسـتقی است و میتوجیه اخلا

دوسـتی تنهـا در مـواردی محـدود بـروز وگرنه با پایرش چنین دیدگاهی اصـل نوع

 یابد و ایثار و فداکاری جایگاه چندانی در تربیت اخلاقی یهودی نخواهد داشت. می

 آن در تربیت اخلاقی جایگاهایثار در اسلام و 

دوستی و نژادپرستی در دو عنوان کلی نوع مباحث مطرح شده در آیین یهود، امتناظر ب

بـه طـور  گیرد و رویکرد دین اسـلام در قبـال آندین اسلام هم مورد بررسی قرار می

شود. نهایتا، تاثیر این دو باور در ایثار و از خودگاشتگی بررسی شـده خلاصه بیان می

 ایثار و تربیت اخلاقی پرداخته خواهد شد. و از طریق آن، به ارتباط

 نوع دوستی 

ا یُّ أم یم »کند: را اینگونه ترسیم میقرآن کریم، روابط اجتماعی مطلوب در جامعه اسلامی هم

ات  الشَّ یالَّا   لمْ  کمافَّة  وم لام تمتَّب عُواْ خُطُوم نوُاْ ادْخُلوُاْ فی  السِّ امم ان  یْ نم مم دُوٌّ  طم  ـإ نَّهُ لمکمُْ عم ب ؛ اى نیمُّ

روى یطان، پید! و از گامهاى شیید همگی در صل  و آشتی درآیامان آوردهیکسانی که ا

ه همه افراد با ایمـان را ین آی. ا(۱۳۹آیه بقره، سوره )« د؛ که او دشمن آشکار شماستینکن

، ۱۰۵1شـیرازی، )مکارمکند.م بودن در برابر فرمان خدا دعوت مییبه صل  و سلام و تسل

و بیانگر این نکته است که تحقق روابط اجتمـاعی بـه شـکل صـحی  آن،  (۹۱ص ،۱ج
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ها، و در یک کلام سعادت دنیوی و اخـروی برقراری صل  و آرامش پایدار بین انسان

شـود و افراد بشر تنها در صورت تسلیم بودن در برابر دستورات خداونـد حاصـل می

ئیل، در اثر عدم توجه بـه فـرامین های پیشین، همچون بنی اسراهلاکت برخی از امت

رفتاری بـا طبق دیدگاه اسلامی، خوش (۱۳۱، ص۱، جق۱1۳۰)طباطبایی،الهی حاصل شد 

 سوره ممتحنه چنین آمده اسـت: ۹شود، مثلا در آیه کیشان خلاصه نمیدیگران در هم

ن بـا شـما یـت عدالت نسبت به کسانی که در راه دیکی کردن و رعایخدا شما را از ن»

کنـد؛ چـرا کـه خداونـد رون نراندنـد نهـی نمـییارتان بیکار نکردند و از خانه و دیپ

که دسـت بـه به این معنا که غیرمسلمانان هم، مادامی«. شگان را دوست داردیپعدالت

گری علیه مسلمانان نزده باشند و اصول انسانی را مراعات کنند، نـه خشونت و توطئه

رفتـاری ها خوشورت گیرد، بلکه باید در قبال آنها نباید تعرضی صتنها نسبت به آن

 و عدالت پیشه کرد.

رفتـاری بـا دوسـتی و خوشتوان گفت در نگاه اسـلامی، نوعپس به طور کلی می

دیگران پسندیده است. با این توضی  که، تعاملات اجتماعی مانند همه افعال اختیاری 

بـه معنـای  –بر حسن فعلی دیگر، در صورتی دارای ارزش اخلاقی هستند که علاوه 

دارای حسن فاعلی هم باشـد. یعنـی،  -شایسته بودن خود کار بدون توجه به فاعل آن

با هدف و نیت  حول محور بندگی و تسلیم بودن در برابر خداوند متعال محقق شود و

کسب رضای الهی و قرب به بارگاه حضرت حـق صـورت بگیـرد؛ در ایـن صـورت 

 .(۰۷۷ص ،۱۰۹1؛ همو، ۱1ص ،۱۰۹۰ یزدی،)مصباح بدیااست که ارزش اخلاقی می

دوستی و از خودگاشتگی برای دیگران البته مواردی هم وجود دارد که صرف نوع

ارزشمند تلقی شده است، مـواردی مثـل کـم شـدن عـااب حـاتم طـایی بـه خـاطر 
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، یا بخشـوده شـدن مجـازات دنیـوی یـک شـخ  (۱۷۰ص ،ق۱1۱۰)مفید، سخاوتش

دوسـتانه از ، گویـای برخـورداری امـور انسان)همان(امیرالمومنینسخاوتمند از سوی 

 مراتبی حداقلی از ارزش اخلاقی در نگاه دین اسلام است. 

کنـد. از همین امور با نیتی الهی تحقق پایرد، ارزشی مضـاعف پیـدا می حال اگر،

شـدن های قرآن کریم در مورد تاثیر نیت الهی در چنـدین برابـر جمله زیباترین تمثیل

سوره مبارکه بقره یافت؛ طبق ایـن آیـات  ۱۶۷تا  ۱۶۱توان در آیات ارزش عمل را می

شریفه، اگر عملی مثل انفاق و بخشش به دیگران، به مثابه یک دانه بار باشـد، همـراه 

برد بلکه گویا آن بار، کاشـته شـده و بـا شدن آن با نیت الهی، نه تنها آن را از بین نمی

شود. در مقابل، نیات ب بر آن، عمل کاشته شده، چندصد برابر میهای پرآبارش باران

 -هرچند عمل دارای ظاهری صحی  باشد-نادرست مثل خودنمایی و تحقیر دیگران 

 کند.را نابود می افتد و آنمثل آتش یا طوفانی است که بر خرمن اعمال می

یم کرد، انجام عمـل توان نیات الهی به سه دسته کلی تقسمی بنابر روایات اسلامی،

نیک برای مصون مانـدن از عـااب خداونـد، انجـام عمـل نیـک بـرای دسـتیابی بـه 

های بهشتی و سرانجام انجام عمل نیـک از روی محبـت نسـبت بـه خداونـد. نعمت

چه روایات بر آن تصری  دارند، نیت سـوم هرسه نیت نیاتی متعالی هستند، اما بنابر آن

توانـد در عمـل نیـک خـود آن را مـدنظر داشـته یبرترین نیتـی اسـت کـه انسـان م

توان در اعمـال اهـل بیـت والاترین مراتب نیت را می (۹1ص ،۱جق، ۱1۳۵)کلینی،باشد.

سوره مبارکه انسـان، بیـانگر  ۷و  ۹سلام الرل علیهم اجمعین یافت. به طور مثال، آیات 

 صـورت گرفـت: ،و فاطمه زهرا سلام الرل علیهما ایثاری است که از سوی امیرمومنان

« ریاسـ»و « میتی»و « نیمسک»دارند، به  )و نیاز(نکه به آن علاقه یرا با ا )خود(و غااى »
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چ پـاداش و سپاسـی یم، و هیکنما شما را بخاطر خدا اطعام می گویند:()و میدهند می

امر دیگری که آیـات و روایـات بـه عنـوان مـلاک ارزشـمندی «. میخواهاز شما نمی

چیزی است کـه کنند، میزان نیازمندی و علاقه فرد به آنر، بر آن تاکید میاحسان و ایثا

 نـک:)بخشد؛ هرچه این نیازمندی بیشتر باشد، عمل فـرد ارزشـمندتر خواهـد بـودمی

)در سوره انسـان هـم بـه آن اشـاره شـده اسـت ۹، ملاکی که در آیه (۱۹، ص1، جهمان

 .که به آن علاقه دارند(عبارت: با این

ترین مصداق ایثار در دین اسلام، با دو ملاک ذکر شده، شاید بتوان گفت، عظیم

ها دارد، شهادت که رابطه بسیار عجیبی با تربیت اخلاقی خود فرد و حتی سایر انسان

در  -به عنوان عزیزترین متاعی که در اختیار دارد –که انسان جان خود را است؛ این

که او را صاحب جایگاهی راه خدا و به عشق حضرت حق فدا کند، علاوه بر این

به تعبیر شهید مطهری، نور  ،(۱۷۷و۱۶۷ آیات عمران،آلسوره )کندرفیع نزد پروردگار می

ران توجهی شود دیگزداید و موجب میهای غفلت را میهدایتی است که تاریكی

 .(۰11، ص۱۵ج ،۱۰۹1)مطهری، دوباره به معنای زندگی داشته باشند 

دوستی در اسلام، نوبت به ترسیم های ارزشمندی ایثار و نوعبعد از بیان ملاک

توان دو اصل عدل و رسد. میقالب اجرایی این ارزش اخلاقی، در سطح جامعه می

وستی در اسلام مطرح کرد که دبخش نوعاحسان را به عنوان مراحل عملی تحقق

نوع و محبت مورد اول سطح حداقلی و مورد دوم سطح حداکثری احترام به هم

 .(1۰، ص۰، ج۱۰۷۱)مصباح یزدی،کند.نسبت به او را تامین می

است و های مادی و معنوی مردم، نیازی عمومیتامین نیازمندی بنابر اصل عدل،

ای در جامعه برطرف اگر نیازهای عده به افرادی خاص اختصاص ندارد. از طرفی
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ای برای ارائه خدمات نخواهند داشت. نتیجه این خواهد بود که ها انگیزهنشود، آن

جامعه باید بستری را فراهم کند که بین حقوق و وظایف افراد تناسب برقرار شود، 

نی زیستی اجتماعی به رشد مادی و معنوی برسند. یعتا افراد بتوانند در سایه هم

رسانند، ار خدمات آن بهره مند شوند. اما چنین همانقدر که به جامعه خدمت می

کند؛ های اجتماعی، کفایت نمیاصلی، به تنهایی برای طراحی و جهت دهی فعالیت

توان جامعه مثل سالمندان یا بیماران، از رشد و تعالی باز چرا که همواره اقشار کم

پای دیگران، خدمتی ارائه کنند. اینجاست که همتوانند ها نمیمانند، چون آنمی

ها را سوره مبارکه نحل انسان 09شود، خداوند متعال در آیه اصل احسان مطرح می

کند، مطابق با این اصل، جامعه ایمانی موظف است اقشار به عدل و احسان امر می

مادی و پای هم به رشد و سعادت توان را مورد توجه قرار دهد، تا جامعه همکم

های ارزشمندی و قالب . با تبیین ارائه شده از ملاک(1۵-1۶ ، ص)همانمعنوی برسد

اجرایی محبت و کمک به دیگران، معنای آیاتی که نیكی و احسان را تعریف 

کسى است که به خدا، و  )و نیکوکار(کی ین»... شود، مثلا:کنند بهتر مشخص میمی

 )خود(؛ و مال مان آوردهیامبران، ای، و پ)آسمانی(ز، و فرشتگان، و کتاب یروز رستاخ

نان و واماندگان یمان و مسكیتیشاوندان و یاى که به آن دارد، به خورا، با همه علاقه

پردازد؛ دارد و زکات را مىکند؛ نماز را برپا مىدر راه و سائلان و بردگان، انفاق مى

کنند؛ و در وفا مى -د بستندبه هنگامى که عه -کسانى که به عهد خود )همچنین(و 

نها یدهند؛ ادان جنگ، استقامت به خرج مىیها و در میماریتها و بیبرابر محروم

و  )گفتارشان با اعتقادشان هماهنگ است؛(ند؛ و یگوکسانى هستند که راست مى

البته، مشخص است که آیه شریفه، نیكی  (۱۵۵آیه بقره،سوره ) زکاران!ینها هستند پرهیا
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های حیات انسان اعم از حیات فردی و اجتماعی او مورد نظر همه عرصهرا در 

 قرار داده است. 

هـای اخلاقـی در اسـلام، جا که هدف از تشریع احکام و آموزهاز آن ناگفته نماند،

توان مواردی را ترسیم کرد که احسـان هاست، میهدایت یافتن و ارتقام معنوی انسان

چرا که موجب دور شدن فرد از هدایت الهی است. مـورد و ایثار جایی نداشته باشد، 

 تابندنمیرا برساز دین های انساناول: در مواجهه با دشمنان و معاندانی که اصل آموزه

ها هسـتند. قـرآن کـریم، در بیـان و در پی خاموش کردن نور هدایت در بـین انسـان

هم اشـاره ها نسبت بهکه به رحمت و عطوفت آناوصاف یاران پیامبر اکرم، پیش از آن

. بـدیهی (۱۷آیـهفـت ، سوره )فرماید نسبت به دشمنان خداوند سرسخت هستندکند، می

شـود، افرادی، نه تنها موجب هدایت فـرد نمیاست که احسان و ایثار نسبت به چنین 

مندی وی به دشمنان خدا و در مرحله بعد گمراهی خود او را فـراهم بلکه زمینه علاقه

آورد و از طرفــی هــم دشــمنی بــا مســلمانان و تقویــت جبهــه کفــر بــه حســاب مـی

. مورد دوم: در مواجهه با شخصی که دشمن دین و (۷۱۷، ص۱۱ج ،۱۰۹1)مطهری، آیدمی

ای اسـت کـه ایثـار و نیست، اما مبتلا بـه آفـات اخلاقـی در معنای مصطل  آن عاندم

احسان نسبت به او، مشکل روحی او را حادتر خواهد کرد، مثلا برخورد نرم و همـراه 

شـود با احسان و از خودگاشتگی در برابر شخ  متکبر و از خودراضـی، باعـث می

در ایـن خصـوص  در وی بـاقی بمانـد.با قوت بیشتری  رذیله اخلاقی عجب و تکبر،

روایاتی دالر بر لزوم رفتار همراه با شدت و درشتی نسبت به افراد متکبـر وجـود دارد. 

فرمایند اسلام در مورد نحوه رفتار با متکبران میبه عنوان مثال در روایتی، پیامبر گرامی

یا تعبیری  (۰۵۷، ص ۱۰۶۷، ورام)با تکبر در مقابل متکبران، آنان را خوار و کوچک کنید 
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را موجب تباهی دیـن  -به خاطر ثروت او-از امیرمومنان که تواضع در مقابل ثروتمند 

. درست است کـه ایـن توصـیه در مقـام اول (۷۳۹ص  ق،۱1۱1)سیدرضی، داندانسان می

هاسـت امـا در مرحلـه دوم آنمتوجه مخاطبان فرد ثروتمند و برای حفظ عـزت نفس

گونه کـه قـرآن شود، همانسوئی است که دامنگیر ثروتمند می برای جلوگیری از آثار

نیـاز دانسـتن گری انسان را ناشی از بیسوره مبارکه علق، طغیان ۵و  ۶کریم در آیات 

داند و در این طریق کرنش و خضوع اطرافیان در مقابل او بسیار موثر اسـت؛ خود می

داند. روشـن اسـت ان خود میتا جایی که فرد خود را روزی رسان و دیگران را بندگ

که نباید هر ادای احترام نسبت به خدمات ثروتمندان جامعه در کمک به محرومـان را 

 (۵1۱، ص۱۰، ج۱۰۹۶ )ر.ک. مکارم شیرازی،مصداق این روایت قلمداد کرد.

و  شخ  متکبر ، برای نجات خودچه گفته شد نتیجه چنین است کهبا توجه به آن

بایـد در  که به این رذیله اخلاقی مبتلاست،مادامی وجود او، ریشه کن ساختن تکبر از

توانـد خـوار شـدن در مقابل وی شدت عمل به خرج داد، و چون شخ  متکبر نمی

برابر دیگران را تحمل کند، شاید همین شـیوه برخـورد موجـب تنبـه و هـدایت وی 

 .  (۰۷۷، ص۱ج ،تابی )نراقی،شود

ز آن غفلت شود این است که رفتار عاری از گاشت و ای دقیق که نباید االبته نکته

ظـاهری بـرای متنبـه کـردن  تواضع در مقابل این دو گروه، صرفا یک عکـس العمـل

دوستی و تواضع نسـبت هاست؛ در حالی که فرد در باطن خود مزین به صفت نوعآن

کـه . پس چنین رفتاری به این معنا نیست (۵۹۷، ص۱۱، ج۱۰۹1)مطهری، به دیگران است

فرد خود را بالاتر و برتر از دیگران بداند، کـه ایـن خـود آغـاز سـقوط فـرد خواهـد 

 .(۱۷۱، ص ۱، ج۱۰۹۰)دستغیب، بود



 

 

ال 
س

م 
ده
سیز

اره
شم
ـ 

 
وم 
د

ـ 
پی
پیا

۱۵
ن 
ستا
 تاب
ـ

۱1
۳۱
 

۱۱۶ 

 

 نژاد پرستی 

شـود. ای است که در منابع اسلامی، مردود شـمرده مینژادپرستی از مفاهیم اجتماعی

خطاب قرار « آمنواالاین »و « الناس»چون، ها را با تعابیری همهای قرآنی انسانخطاب

داده است و معارف قرآن منحصر در نژاد خاصی نیست. طبق معارف قرآن کریم، همه 

سـوره )اند و از این جهت بر یکدیگر برتری ندارد.ها از یک پدر مادر متولد شدهانسان

. خداوند متعال شـیطان را سرسلسـله (۱۰ آیهحجرات، سوره ؛ ۷۹ آیهانعام، سوره ؛ ۱آیهنسام، 

رستان خوانده، جایی که به داستان خلقت حضرت آدم و جریان سـجده نکـردن نژادپ

پردازد، و شیطان خلقت خود از آتش را از خلقت خاکی انسـان برتـر شیطان به او می

تابـد، های نژادی را بر نمیقرآن کریم، نه تنها برتری طلبی (۱۱ آیـهاعراف، سوره )داندمی

که در نگاه اول، ممکن است موجه بـه نظـر -را  های بی پایه و اساسبلکه سایر ملاک

ای دین و آیین تحریف شـده خـود را مایـه که عدهداند، مثلا ایننیز مردود می -برسد

ارج و قرب خود در درگاه الهی بدانند، از نگاه قرآن مردود است. بسیاری از آیاتی کـه 

ثلا این که بهشت را ناظر به همین معناست. مدر مورد یهود و نصاری نازل شده است، 

، یــا خــود را از عــااب الهــی مبــرا (۱۱۱ آیــهبقــره، ســوره )داننــدمخــت  بــه خــود می

اند و ها توسط خداوند هدایت شـدهکه معتقدند تنها آنیا این(۹۳ آیهبقره، سوره )دانندمی

پـو  بـودن چنـین  هایی منطقـی،. قرآن کریم با پاسخ(۱۰۷ آیهبقره، سوره )بقیه گمراهند

گر در نزد یسراى د )چنان که مدعی هستید(بگو: اگر آن »سازد؛ادعاهایی را آشکار می

د! ییـگود اگر راست مییر مردم، پس آرزوى مرگ کنیخدا، مخصوص شماست نه سا

ى مـرگ انـد، هرگـز آرزوش از خـود فرسـتادهیولی آنها، به خاطر اعمال بدى کـه پـ

 .(۷۷و  ۷1 آیاتبقره، سوره )»نخواهند کرد؛ و خداوند از ستمگران آگاه است
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سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا کامـل خوانـدن دیـن اسـلام و 

، بـا عبـارات قبـل، (۱۷ آیهآل عمران، سوره )بیان این که تنها دین نزد خداوند اسلام است

ن اسـلام نسـبت بـه سـایر ادیـان، نـوعی قابل جمع است؟ و آیـا برتـر دانسـتن دیـ

 ورزی نیست؟ تعصب

جـا کـه بشـر بـرای یـافتن طبق دیدگاه قرآن کریم، از آن در مقام پاسخ باید گفت،

و به تعبیر قرآنی آگاهی -معنای صحی  زندگی و جایگاه حقیقی خود در نظام آفرینش

، ۱۰۵۱)طبرسـی، ها نداشتنسبت به اموری که خودش هیچ راهی برای آگاه شدن به آن

خداوند متعال فرسـتادگانی را بـه سـوی  نیازمند هدایت و راهنمایی بود، (1۰۳، ص۱ج

ها را از حقیقت عالم هستی آگاه کنند. بنابراین، ادیان الهـی ها روانه داشت، تا آنانسان

اند و از این جهت همـه و فرستادگان خداوند، همگی برای هدایت بشر، فرستاده شده

سوره ؛ ۱۹۷و۱۰۶آیات بقره، سوره )ترم و دارای جایگاهی والا نزد خداوند هستند ها محآن

ای که وجود دارد این است که ادیان الهـی در طـول زمـان سـیر . نکته(۹1 آیهعمران، آل

انـد جریانی واحد بوده -در شکل تحریف نیافته خود –ها اند و همه آنتکاملی داشته

تر شده اند، تا جایی که ایـن رونـد در دیـن رفته کامل که به فراخور تکامل بشر، رفته

اسلام به نهایت خود رسیده است، بنابراین اختلاف ذاتی بـین ادیـان وجـود نـدارد و 

بـا ایـن  (۱۱۳، ۰ق، ج۱1۳۰، )طباطبـاییها تفاوت در کمال و نق  اسـتاختلاف بین آن

ظهـور اسـلام، کند پـس از ورزی، عقل حکم میتوضی ، و به دور از هرگونه تعصب

ترین برنامـه فرسـتاده شـده از سـوی انسانی که در پی یافتن هدایت الهی است، کامل

که بخواهد چیزی از آن کم کند یا بر آن خداوند را بپایرد و به آن عمل کند، بدون این

ن نزد یبراستی د»فرماید: سوره مبارکه آل عمران است که می ۱۷بیفزاید و این مفاد آیه 
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 «.]در برابر او[ است میخدا تسل

در مقام جمع بندی مطالب محوری بحث که حول رابطه ایثـار و تربیـت اخلاقـی 

دوستی و محبت داشـتن نسـبت بـه در دین مبین اسلام، نوع شکل گرفت، باید گفت،

نوع، بسیار مورد توجه است. در مرحله اول باید نسبت به اطرافیـان از هـر دیـن و هم

نه رفتار شود و کسی مورد ستم قرار نگیرد و در مرحله بعد، بـا آیینی که هستند، عادلا

تـوان، زمینـه را بـرای اسـتفاده احسان و نیکی نسبت به همه افراد، به ویژه اقشـار کم

حداکثری همه مردم از مواهب جامعه را فراهم کرد. از طرفی، ماموم بودن نژادپرستی 

تاری و حسن خلق، نسبت بـه رفهم تاییدی بر همین مطلب است که ملاک در خوش

توان گفت با توجه به مباحـث مطـرح ها نیست. در مجموع میدیگران، نژاد و زبان آن

در تربیـت اخلاقـی انسـان ایفـا ایثار نقـش مهمـی شده در این بخش، از نگاه اسلام،

دوسـتانه در بـروز رفتارهـایی کـه انسـان کند، چه در سطوح اولیه از اعمال انسانمی

گارد و یا در سطوح بالاتر کـه فـرد، امـوال مقدار محدودی از وقت خود میصرفا از 

کند و چه در مراتب بسـیار فراتـر از دوستانه میخود را در راه خدا صرف امور انسان

های انسانی بـاقی کند تا ارزشحدتصور که انسان همه وجودش را در راه خدا فدا می

بلکه زمینه هـدایت و  رسد،ه درجه فوز الهی میبماند. شهید  در راه خدا، نه تنها خود ب

تـرین مصـداق چنـین فـداکاری و کنـد. بزرگها روشـن میتربیت را در دیگر انسان

ایثاری در طول تاریخ، جانفشانی حضرت اباعبدالرل علیه السلام و یاران ایشـان اسـت 

های پـاک خـود نـور هـدایت الهـی را در همـه اعصـار حیـات بشـر که با بال جان

 اند. برافروخته
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 تطبیق و مقایسه 

در مقام تطبیق تربیت اخلاقی شکل گرفته بر پایـه آمـوزه ایثـار در دو آیـین اسـلام و 

یهودیت، روشن شدن مفهوم برگزیـدگی و جایگـاه آن در آیـین یهـود، رابطـه آن بـا 

 نژادپرستی و نظر اسلام در این زمینه، بسیار راهگشا خواهد بود.

، معانی مختلفی ذکر شـده چیست د از برگزیدگی در آیین یهوددر مورد این که مرا

برگزیـدگی »و « برگزیـدگی مطلـق»توان این معـانی را در ذیـل دو عنـوان است. می

گرد هم آورد. برگزیدگی مطلق به این معناست که هر فرد یهودی به صـرف « مشروط

خـدای متعـال که از نژاد یهود است، نزد خداوند دارای جایگـاهی ویـژه اسـت و این

(. در (Unterman, 1996: 213-214ها برای او قائـل اسـتارزشی والاتر از سایر انسان

مقابل، برگزیدگی در معنای مشروط، این جایگاه ویـژه را بـه طـور مشـروط مطـرح 

هـا و خداونـد وجـود آنچه یهودیان به عهد و میثاقی که بین کند و بنا بر آن، چنانمی

بندگان خاص خداوند خواهند بود و نه به صـرف ایـن کـه عضـو دارد، پایبند باشند، 

برخی از دانشـمندان یهـودی معنـای  (Atlan, 2009, p.55-59)جامعه و از نژاد یهود باشد. 

 پایرند. اول و برخی دیگر معنای دوم را می

قرآن کریم هم موید برگزیدگی قوم یهود در معنای مشروط آن است، در آیـاتی از 

ــارات  قــرآن اصــل ایــن ــ»برگزیــدگی مطــرح شــده اســت، عب ــی  یأمنِّ لم ــلتْکُمُْ عم فمضَّ

لمی العْالمم» و  (۱۱۱و 1۵آیات بقره، سوره )«نیالعْالمم لنْاهُمْ عم بـر  (۱۶آیـه  جاثیـه،سوره )«نیفمضَّ

کند. در کنار این آیات، آیات دیگری هم وجود دارد که مشـروط همین معنا دلالت می

ترین  این آیات، آیه دوازدهم کند، شاید یکی از صری اده میبودن این برگزیدگی را اف

مـان یل پیخدا از بنی اسرائ» فرماید: ی مبارکه مائده باشد که خداوند متعال میاز سوره
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د، و زکـات یمن با شما هستم! اگر نماز را برپا دار»گفت:  )به آنها(گرفت.... و خداوند 

د، و بـه خـدا قـرض یـارى کنیـد و آنهـا را یاوریمان بید، و به رسولان من ایرا بپرداز

پوشـانم ]مـی د[، گناهان شـما را مـییازمندان کمك کنید ]در راه او، به نیبده هالحسن

ر درختانش جارى اسـت، وارد یی از بهشت، که نهرها از زی[؛ و شما را در باغهابخشم

«. ده استیگرد ن کافر شود، از راه راست منحرفیکنم. اما هر کس از شما بعد از امی

ها منوط به عمل در این آیه، جایگاه ویژه بنی اسرائیل نزد خداوند و یاری رسانی به آن

آیات دیگری هـم وجـود دارد کـه برگزیـدگی و  به فرامین الهی شده است. از طرفی،

ها همـین شـرط تکـرار و در مورد آن دهدبرتری را به افراد و اقوام دیگری نسبت می

اسیْ کنُتْمُْ خم » فرماید:خطاب به مسلمانان میمثلا  شود،می تْ ل لنّـَ ة  أُخْر جم آل سـوره )«رم أُمَّ

، و بعد در ادامه علت این برتر بودن را ایمان داشتن به خدا و عمـل بـه (۱۱۳ آیهعمران، 

فرائض امر به معروف و نهی از منکر و در یک کلام اعتصام به ریسـمان الهـی عنـوان 

. بعد از کنار هم قرار دادن این دو گروه از آیات، (۰۵۵، ص۰ج ق،۱1۳۰طباطبایی، )کند.می

ها از هر نژاد و قومی، زمینه رشد یافتن و رسیدن نتیجه این خواهد بود که، همه انسان

به مقام برگزیدگی را دارند و مراتب این رشد را، میزان تسلیم بـودن انسـان در برابـر 

ك یـاى مردم! ما شـما را از »کند؛ و تعیین میخداوند متعال و در یک کلام خداترسی ا

)اینهـا د؛ یگر را بشناسـیکدیم تا یها قرار دادلهیها و قبرهیم و شما را تیدیمرد و زن آفر

ن شماست؛ خداوند دانا و ین شما نزد خداوند با تقواتریترگرامی ملاَ امتیاز نیست،(

 (۱۰ آیهحجرات، سوره )«آگاه است

توان گفت سوم برداشت از این مفهـوم، بـاور برگزیدگی، می با این تبیین از مفهوم

به نژادپرستی را در بین بسیاری از دانشمندان و پیروان آیین یهود دامـن زده و از ایـن 
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ها فرا رو، هرچند تعالیم کتاب مقدس به نوع دوستی، ایثار و احسان در رابطه با انسان

یـن روابـط حسـنه، تنهـا در جامعـه خوانده باشد، برداشت این افراد چنین است که ا

یابد. پس با این کیش ارزش اخلاقی منفی مییهودی جریان داشته و ایثار برای غیرهم

حداقل، طبق دیدگاه بخـش قابـل  -تربیت اخلاقی آیین یهود جایگاه ایثار درتوضی ، 

شـود؛ با توجه به نژاد و دین مخاطب تعیـین می -توجهی از صاحبنظران و پیروان آن

کیش و یهودی باشد، ایثار و احسان موجب رشـد اخلاقـی انسـان و رضـایت ر هماگ

خداوند است. ولی اگر از غیر دین یهودیت باشد، رابطه، عکس خواهد بود، چـرا کـه 

شخ  با فداکاری نسبت به غیریهودی باور به برگزیدگی و برتر بودن آیـین یهـود را 

ه باشد، حداقل ارزش مثبتی را هـم نقض کرده است و اگر این کار ارزش منفی نداشت

 در پی نخواهد داشت.

 ، اصل اولیه این است کههای اسلام بیان شدچه از مفاهیم و آموزهاما با توجه به آن

انسان هرقدر نسبت به دیگـران، محبـت، احسـان و از خودگاشـتگی داشـته باشـد، 

خواهـد شـد و  چه با نیتی الهی همراه شود، موجب رشد و ارتقـام اخلاقـی ویچنان

 رود.به شمار مییکی از ابعاد تربیت اخلاقی اسلامی
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 گیری نتیجه

آمـوزه اخلاقـی ایثـار در تربیـت اخلاقـی در دو  جایگاهطبق آنچه گاشت، در تبیین 

بـه عنـوان دو مسـاله  –دوسـتی و نژادپرسـتی دو مسـاله نوع شریعت یهود و اسلام،

در دو آیین ماکور، مورد بررسـی و تطبیـق قـرار گرفـت. و  -تاثیرگاار در آموزه ایثار

های دو شریعت اسلام و یهود در موضوع مورد نظر نهایتا، درجمع بندی تطبیق آموزه

بـه عنـوان –توان گفت: مصون ماندن قرآن می یعنی تربیت اخلاقی بر پایه آموزه ایثار،

تر به ابعاد مختلـف دقیق تر واز تحریف، و پرداختن کامل -منبع اصلی شریعت اسلام

تر ترسـیم شـده و های مختلـف آن دقیـقسبب شده تا قسمت مباحث در دین اسلام،

های دین یهود هم بر تـاثیر همخوانی بیشتری با هم داشته باشند. مثلا اگرچه در آموزه

نیت در ارزش یافتن عمل نیک به طور عام و ایثار و احسان به طور خاص تاکید شده 

بایـد بـرای  - و در بحث حاضر ایثـار و فـداکاری -عمل نیک  ین بیان که،به ا ؛است

پیروی از خداوند و خشنودی او انجام شود. اما در اسلام جایگاه نیـت و تـاثیر آن در 

از  های گوناگون،با عبارات و تمثیل ارزش عمل، چه در بعد مثبت و چه در بعد منفی،

 تری برخوردار است. وضوح کامل

دوسـتی و ایثـار، هـر دو آیـین حـد و و یا در ساحت تعیین حـد و مرزهـای نوع

دوستی و ایثار نسبت به دیگران مشخ  کرده اند، که در تربیت مرزهایی را برای نوع

توجیه اخلاقی خودخواهی یـا  رسدبه نظر میاخلاقی حاصل از آن هم موثر است. اما 

تـرین حـدود ها، به عنـوان یکـی از مهمنتوجه به نژاد افراد در چگونگی برخورد با آ

برخاسته از تحریفاتی اسـت کـه وارد دیـن یهـود شـده  مورد توجه در میان یهودیان،

است و مقایسه آن با حد و مرزهایی که در دین اسلام بیان شد، مثل توجـه بـه معانـد 

ه کند که مرزهای بیان شدبودن یا آسیب دیدگی اخلاقی فرد مخاطب  ایثار، روشن می

  از نگاه اسلام، مطابقت بیشتری با هدایت و تربیت اخلاقی انسان دارد.
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 ی؛ اهواز یدبن سع ینحس یشهزاهدانه در اند یستو ز یادن یمعناشناس

 در سده سوم یعهش ییاخلاق روا یخبر تار مروری

  یرزاییم عباس

 نازنین احمدی

   چکیده

دو  یـنپـردازد. امی یاهواز یدبن سع ینو زهد بر اساس کتاب الزهد حس یارابطه دن یمقاله به بررس ینا
. یافـتدو  یـنا یانم یعمل یتوان هم پوشانمی مقابل هم، قرار دارند و کمتر یی،معنا یمفهوم در دو سو

در آثـار خـود  محـدثینبه زهد شده اسـت و عمومـا  یهتوص یامامت دن یندر ع یعهش ییروا یاتدر ادب
در تفـاهم  یگـرید یکـردتوان رومی رسدمی اما به نظر یانم ینکرده اند. در ا یاندو مفهوم را ب ینتقابل ا
از آن در کتاب معروف الزهـد هایی کرد که نشان یینتب یعه،ش ییروا یراثبر اساس م یا،زهد و دن ییمعنا
در  یدبـن سـع ینپرسش پرداخته است که حس اینمقاله به پاسخ  ینقابل رصد است. ا یدبن سع ینحس

کنـد می یترا تقو یهفرض ینا« الزهد» یداشته است؟ بررس یادر رابطه با زهد و دن یکتاب الزهد چه نظر
را قائل است. بـا  یازهد و دن یانم یعمل یتفاهم یعیش ینبر خلاف نگاه عموم محدث یدبن سع ینکه حس
و  یاپـایریدن ینتوانـد در عـمـی شد که زاهد یافتنیدست  تیجهن ینمتن کتاب الزهد ا یمضمون یلحلت

 یـااز دن یاجتمـاع یکنـد. او گفتمـان یقطر یط یززاهدانه ن یستیدر چارچوب ز یاخواهانهدن یالکنترل ام
 باشد.می زاهدانه یستدهد که قابل جمع با زمی ارائه

 کتاب الزهد ی،اهواز یدبن سع ینحس یا،زهد، دن :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یران . تهران. ایبهشت یددانشگاه شه یانو اد یاتدانشکده اله یاراستاد(a_mirzaei@sbu.ac.ir) 

 یرانا ،تهرانی، بهشت یددانشگاه شه ی،ارشد اخلاق اسلام یلفارغ التحص (Ahmadi136996@gmailm.com) 

 (30/30/5031؛ تاریخ پایرش 31/30/5031)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 مسأله بیان

زهد و دنیا دو مفهومی هستند که همـواره جـای بحـث و گفتگـو دارنـد. در زهـد 

دنیاگریزی نهفته است و در دنیا نوعی زهدزدایی. این معناپایری زهد و دنیا همواره 

 مورد بحث و سخن بوده است. در رویکرد روایی شیعه در بحث اخلاق این معنا از

 کتـابتوان بـه می چهره ای برجسته داشته است. برای نمونه )یعنی دنیاگریزی(دنیا

اشاره کرد کـه چگونـه  7صادقکه منسوب به امام  قةیالحق مفتاح و عهیالشر مصباح

، 7)منسـوب لممـام الصـادقدنیاستیزی و مفهوم زهد بایکـدیگر گـره خـورده اسـت.

توان رصـد می نیز ق.(۰۱۷)م.کلینی یکاف اصول کتاباین رویکرد را در  (۱۰۵ق: ۱1۳۳

/ ۱: ش ۱۰۶۷)کلینی، کند.می کرد که کلینی چگونه دنیاستیزی را در مفهوم زهد روایت

فقه الرضا همین معنا از دنیا و  کتابدر  ق.(۰۱۷)م.. هم چنین علی بن بابویه قمی(۱۱۹

ــت. ــرده اس ــری ک ــد را پیگی ــی، )زه ــه قم ــن باوی ــن اب ــی ب ــیخ (۰۵۳ق: ۱1۳۶عل . ش

و دیگرانـی  (۱۷۱-۱۷۱ش: ۱۰۰۹-۱۰۵۷)صدوق، الاخبار یمعانهم در  ق.(۰۹۱)م.صدوق

از بزرگان حدیثی امامیه چنین تصویری از دنیا و زهد را تبیین کرده اند. این نگاه به 

دنیا، تصویر عمومی از زهد و دنیا در ادبیات روایی امامیه نیست و شاید بتوان نگـاه 

حسـین بـن  الزهـد کتابمیه جستجو کرد. از این رو دیگری را در میراث روایی اما

سعید اهوازی مورد بررسی قرار گرفت و با طرح این پرسش که حسین بن سعید در 

 ظـربـه ندنیا را چگونه ترسیم کرده است؟ این فرضیه پی گرفته شد که  الزهد کتاب

بـه  رسد که حسین بن سعید مطلق ذم دنیا را معتقد نیست. او در کتابش فـراوانمی

توان دنیا و مـال آن را مـدیریت کـرد. او میکه مبنی بر این اشاره کردههایی گزارش
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برای نفـی دنیـاطلبی انسـان ی یهاکند و مهارتمی پیامدهای منفی دنیا طلبی را بیان

نماید. حسین بن سعید اهوازی بر خلاف نگاه عمومی منابع روایـی می زاهد معرفی

ز دنیا ارائه کند که با زیست زاهدانه هماهنگ باشـد. کند چهره ای امی شیعه، تلاش

صوفی دنیاگریز باشـد کـه های شاید هم این نگاه حسین بن سعید در مقابل جریان

کنند. به هر حال در واقع در ایـن پـژوهش می تلقی خاصی از رابطه زهد و دنیا ارائه

معنایی بین معـانی معناشناسی مفهوم دنیا تلاش شده که روابط های با توجه به یافته

  نزدیک به دنیا را آشکار کند و آنان را نظام دهد.

وجهی میان تپیشینه این موضوع هم باید گفت که زهدپژوهی موضوع قابل  هدربار

توان به مقالـه می پژوهشگران بوده است. آثار زیادی در این باره نگاشته شده است که

سنده ین مقاله، نویکه در ای اشاره کرد بورون یعل از« بر شناخت مفهوم زهد یدرآمد»

ن مفهوم زهد در ییشتر به معاجم لغت و تبین مفهوم زهد پرداخته، هرچند بییفقط به تب

 مقالـه قرار نداده اسـت. یموردبررس ران مفهوم یر تطور ایدوران معاصر پرداخته و س

سـت کـه ا یخـوب یهااز مقالـه تـریهلمـوت د «یزهد اسلام خیدرباره تار یمطالعات»

 ، امـا ازدهـدیبه مـا نشـان مـ یخ زهد نگاریرا در تار یخوب یهاسرنخ وشده نوشته

هم در سده سـوم و چهـارم وارد نشـده از زهد آن ین تئورییجهت که در جهت تبآن

 یقرآنـ رهیفرهنگ زهـد و قناعـت در کـلام و سـ» مقاله ز است.یق ما کاملا  متمایتحق

ن حوزه اسـت یازجمله مقالات نگارش شده در از ینی عباس موسو دیس ؛«نیمعصوم

امـا  بپردازدن به زهد یتلاش نموده تا در کل قرآن و کلمات معصوم یصورت کلکه به

شـده، گسـترده گرفته یلـیخ یك مقاله جزئیق در یطه موضوع و قلمرو تحقیچون ح

اند کردهات که به زهـد اشـارهیات و روایآ یان برخیجز ب یاارائه اساسا  دستاورد قابل
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جملـه مقـالات  از یاقـدام یعلـ ؛«میزهد در قرآن کـر یبازشناس» مقاله نداشته است.

زهـد را نشـان  یات قرآن، معنایآ بر هیز تلاش نموده تا با تکین مقاله نیمرتبط است. ا

 وندیپ» مقاله ورود نداشته است. یاسلام یزهد در سنت فکر یتئور یدهد و به بررس

ازجمله و دیگران  نوازمهمان یعل ؛«در کتاب الزهد ابن مبارک ثیزهد و حد یخیتار

ق یـن تحقیـشده است اما انوشته یخ زهد نگاریاست که در حوزه تار یمقالات خوب

ز یـزهـد ن ین تئـوریـینکـه بـه تبیش رفته، ضـمن ایبر اساس کتاب ابن مبارَ پ نهات

و ارکـان آن در نگـاه معصــومان و  گـاهیزهـد و جا فیـتعر» مقالـه نپرداختـه اسـت.

ن پرداخته اسـت و یز به نگاه ائمه معصومینو دیگران  کنکبود یحاتم بی؛ حب«متصوفه

نداشـته  یتـوجه یثیکـرد حـدیهم با روشه اهل سنت آنیزهد در اند ین تئورییبه تب

همه مقالات به نحوی درباره زهد نگاشته شده است ولی هـیچ کـدام بـه طـور  است.

توضی  رابطه زهد و دنیا بـر نیامـده اسـت. دربـاره بحـث دنیـا هـم در  خاص در پی

 لیـتحل»تـوان از مقالـه مـی روایات آثار فراوانی انجام شده است ولی به طور خـاص

از مرضیه قنبری اشـاره کـرد کـه « اتیو روا اتیاز منظر آ ایدن یانگارهیدوسو ییچرا

 در روایات و آیات بپردازد.تلاش کرده دو به بررسی دو دنیایی ممدوح و ماموم 

این موضوع از این جهت است که نوعی بـازخوانی میـراث کهـن روایـی  تیاهم

امامیه است و این بازخوانی در پرتو فهمی اعتدال گرایانه از میراث اخلاقـی شـیعه در 

کنـد بخشـی می رابطه متشابک زهد و اخلاق است. از سوی دیگر این موضوع تلاش

دربـاره ضـرورت ایـن قی شیعه در حوزه زهـد را ترسـیم کنـد. از الگویی نظام اخلا

در حـوزه  یمختلفـ یهای فکـرانیدر دوره معاصر جرموضوع هم باید اشاره کرد که 

 یو افلاطـون ییاز نوع ارسـطو، یونانیاخلاق  کردیاخلاق فعال هستند که عمدتا  با رو
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 نیبـه منـابع نخسـت کـردیرو با یهای اخلاق پژوهشتیاما فعال انیم نیدر اباشند. می

 نیـکمتر توجه شـده اسـت کـه ا ایشده و فراموش یقلمرو ثیدر حوزه احاد یعیش

توانـد در می موضـوع نیـواقع ا . دردینما تیفعال ریمس نیکند در اتلاش می پژوهش

 چراکه ردیدر دوران معاصر مورد لحاظ قرار گ عهیش یهای اخلاقیتئور امیاح یراستا

 یـیروا کـردیدر حـوزه اخـلاق بـا رو یعیش نینخست راثیم یدر مقام معرف به نوعی

دیگری است که بر ایـن های ی این پژوهش و پژوهشاصل هدفموضوعی که  است.

  یابد.می اساس، یعنی تمرکز بر میراث روایی امامیه، سامان

رباره با دقت مورد بررسی قرار گرفته و هر بحثی که د الزهددر این مقاله تمام متن 

روش تحلیل مضـمونی مـتن تـلاش شـده تـا  با واقع دردنیا بوده تجمیع شده است. 

مرتبط با مفهوم دنیا بر اساس کتاب حسین بن سعید اهوازی های روابط معنایی گزاره

 تبیین شود.

توان در سه گام پیش برد: یـک. مواجهـه معرفتـی بـا دنیـا؛ دو. می این موضوع را

نفی دنیا طلبی که هـر کـدام از ایـن مـوارد سـه های مهارتپیامدهای دنیاطلبی؛ سه. 

دهند. در ابتدا هم دربـاره زنـدگی نامـه حسـین بـن می قسمت اصلی مقاله را تشکیل

سعید اهوازی سخن گفته شده و تلاش شده که جایگاه علمی او در تفکر شیعه مـورد 

 بررسی قرار گیرد.

گـاه معنـایی دنیـا در زیسـت هدف این پژوهش در واقع در واقع دستیابی بـه جای

زاهدانه یک زاهد بر اساس کتاب الزهد حسین بن سعید است. رسیدن به ایـن هـدف 

سه گام در نظر گرفته شده است: یکی مواجه معرفتی با دنیا، دیگـری پیامـدهای دنیـا 

 نفی دنیا طلبی.های طلبی و سوم مهارت
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 . جایگاه علمی حسین بن سعید اهوازی2

ی و از محدثین سده سوم هجری است کـه اصالتا  کوفهوازی کوفی حسین بن سعید ا

 سال تولدش مشخ  نیست ولی از گزارشـی در مـتن نجاشـی ایـن گونـه برداشـت

ق. زنـده بـوده ۰۳۳رود چـرا کـه در سـال می شود که در اوایل سده چهارم از دنیامی

و سپس بـه  مکان کردهبا بردارش حسن به اهواز نقلحسین  (۶۳ق: ۱1۱۶)نجاشی، است

حسـن بـن  عالمی از عالمان قم به نـام در قم به منزلو برادرش  او مهاجرت نمود.قم 

همین شهر در  تینها درحسین  .مهمان نوازی کرده استها او ایشان از آن و ابان رفته

حسین بـن سـعید  (۱۱۰-۱۱۱ق: ۱1۱۵؛ شیخ طوسی، ۶۳ق: ۱1۱۶نجاشی، )رود.می قم از دنیا

بـن سـعید  بـنحمـاد  اهوازی از خانواده ای با اصالت علمی و شیعی است. پـدرش

موالیـان  اجداد او از رود ومی از محدثین بزرگ و مورد اعتماد به شمار مهران اهوازی

   (۱۱۱ق: ۱1۱۵شیخ طوسی، )بوده اند. 7امام سجاد

باشد کـه می 7یم هادو اما 7مام جواداو  عامام رضاحسین بن سعید از اصحاب 

البتـه  (۱۱۱ق: ۱1۱۵)شـیخ طوسـی، نقـل کـرده اسـت.احـادیثی را از ایشـان  واسطهبی 

و امام صادق ع به واسطه اصـحاب  (۱/۱۷1: ۱۰۶۷)شیخ طوسی، از امام باقرعهایی روایت

دیگر نیز دارد. حسین مشایخ و شاگردان بسیار زیاد و مشهوری دارد. از مشایخ بسـیار 

وب یـفضـالة بـن أ ،(۱/۶۱: ۱1۳۵)شـیخ طوسـی، چـون حمـاد بـن عیسـیمعروفش هم 

أحمـد ، (۰۰۰ش: ۱۰۶۱-۱1۳۰)شیخ صـدوق،ر یعم یابن أب ،(۱۷ق: ۱1۱1)شیخ مفید، یالأزد

)شیخ طوسـی، ن بن علوانیالحس، (1۷۷ش،۱۰۶۱-۱1۳۰)شیخ صدوق،رنص یبن محمد بن أب
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)شـیخ علی بـن حدیـد، (۱۳۶: ۱1۱۵)شیخ صـدوق، ، قاسم بن محمد جوهری (۱۷۱: ۱1۱۱

از شـاگردان معـروف  (۶/۱۱۶: ۱1۱۰)خویی،توان نام برد.می و دیگرانی (۹۶: ۱1۱1طوسی،

أحمد بن محمد بن ، (۰۰۰ش: ۱۰۶۱-۱1۳۰)شیخ صدوق، ادیسهل بن ز توان بهمی وی هم

)شـیخ اریـبـن مهز یعل (۱۳۶: ۱1۱۵؛ شیخ صدوق،۱۳۷/۱ش: ۱۰۶۷)کلینی،  یسی الأشعریع

)شـیخ محمد بن الحسن الـوزان (۵۱: ۱1۱1)شیخ مفید، قاسم بن عروه، (۱۵۷ق: ۱1۱1مفید، 

. در منـابع (۶/۱۱۶: ۱1۱۰) خـویی، تـوان اشـاره کـرد.مـی و دیگرانی (1۷۷: ۱1۱۵صدوق، 

یاد « عظیم الشان»، «جلیل القدر»، «عین»، «ثقه»رجالی شیعه از وی با عناوینی هم چون 

سـید  .(۹۳: ۱۰۷۱؛ ابـن داوود، ۱۱1: ۱1۱۵ ؛ علامه حلـی،۱۱۱ق: ۱1۱۵)شیخ طوسی، شده است

یـاد کـرده  «عدالتـه وثقتـه عنـد أهـل ملتـه المجمع علی»بن طاووس از وی با عنوان 

او روایات بسیار فراوانی نقل کرده است. گفته شـده  (۱۳۵: ۱1۱۰)سید بن طاووس، است.

کـه در  (۶/۱۶۹: ۱1۱۰)خـویی، نام وی در بیش از پنج هزار طریق روایی ثبت شده است.

   منابع مختلف روایی و فقهی شیعه آمده است.

وی آثار فراوانی دارد که گویا مشترکا با برادرش حسن نگاشته است. نجاشی آثـار 

 را تـا عـدد سـی بیـانهـا کنـد و شـمار آنرا نیکو و قابل اعتماد توصـیف مـیها آن

 من کتابشیخ صدوق در مقدمه  (۱۱۱: ۱1۱۵؛ شیخ طوسی، ۷۷-۷۹: ۱1۱۶)نجاشی، کند.می

داند که مرجعیت دارد و مـورد می آثار حسین بن سعید را جزم آثاری هیالفق حضرهیلا

ابـن )نجاشی، شـیخ طوسـی و ابـن شهرآشـوب (۱/۰: ۱1۳1)شیخ صدوق، اعتماد است. 

: در فقـهوی را نقل کرده انـد کـه عبارتنـد از: های لیستی از کتاب (۵۶: تاشهرآشوب، بی

الوضوم، کتاب الصلاة، کتاب الزکاة، کتاب الصوم، کتاب الحـج، کتـاب النکـاح، کتاب 

مان والناور، کتـاب التجـارات یر والمکاتبة، کتاب الایکتاب الطلاق، کتاب العتق والتدب
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د والابائ ، کتاب المکاسـب، یوالإجارات، کتاب الخمس، کتاب الشهادات، کتاب الص

 یکتاب فـ ،اتیالفرائض، کتاب الحدود، کتاب الدا، کتاب یکتاب الأشربة، کتاب الوصا

 :در اعتقـادات. اراتیـکتاب المزار، کتاب الدعام، کتـاب الز هیالحلال و الحرام. در ادع

ة، یـة، کتاب البشـارات، کتـاب التقیکتاب المناقب، کتاب المثالب، کتاب الرد علی الغال

الزهـد، کتـاب المـروة کتـاب  :اخـلاقدر و  ریالتفسـ کتاب: در تفسیر؛ کتاب الملاحم

تا: )طهرانی، بین وفضلهمیکتاب حقوق المؤمنکه احتمالا همان  والتجمل، کتاب المؤمن

در هـا که نام آن 1البهار کتابو  (۱/۰۵۷: ۱1۱۱) بحرانـی،  یالتمحو کتابی به نام  5.(۱/۶۱

   نخستین نیامده است.های فهرست

 معناشناسی دنیا و زیست زاهدانه ایده اهوازی در .7

 شود:می این بخش از مقاله در سه گام توضی  داده

 گام اول: مواجهه معرفتی به دنیا

کنـد. در یـک مـی دو قرائت قابل جمع از دنیا مطرح الزهد کتابحسین بن سعید در 

از لاشـه  تـرارزشیبـرا  ایـدن 6امبریـپنگاه دنیا فاقد جایگاه است. هم چنـان کـه 

ای در پاسخ بـه فرشـته 6امبریپ یحت. (1۷، ق ۱1۳۱اهوازی، )دانسته استمی فندگوس

ك یـخواهم می»به طلا کنم فرمود:  لیتبد تیها را براگیتمام ر یکه گفت اگر بخواه

ك روز گرســنه بمــانم و از درگــاهش یــر شــوم و شــکرگزار خــدا باشــم و یروز ســ

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 ؛01، ص5. آقابزرگ، الاریعه، ج 5

( 531. این کتاب را سید بن طاووس برای حسین بن سعید اهوازی نقل کرده است)سید بن طـاووس، الیقـین، ص 1

دهد که نام این کتاب ممکـن اسـت در در میان نیست. آقابزرگ احتمال می های پیش از وی نامی از ویولی فهرست

 (510-511، ص0های نجاشی و طوسی به غفلت از قلم افتاده باشد.)آقابزرگ، الاریعه، جفهرست
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۱۰۷ 

 

آنچه بـه در برخی از روایات هم اشاره شده که  (۷۱: ق ۱1۳۱) اهوازی، .«درخواست کنم

ی فرمـود هرگـاه انیب درنیز  7صادقامام  (۷۱: ق ۱1۳۱اهوازی، )ما داده نشده بهتر است؛

بین دو موضوع که یکی مربوط به آخرت و یکی مربوط به دنیا است اگر دنیا را مقـدم 

. طبـق (۷۱-۷۳ :ق ۱1۳۱اهـوازی، )هـدداشتم همان روز جریـان نـاگواری بـرایم رخ می

 (1۶: ق ۱1۳۱اهـوازی، ).ستیگرى نیز دیاز دو قطعه لباس و خوراَ چ ریا غیدنروایات 

: ق ۱1۳۱کوفی اهوازی )باشد آخرت به دنیرس یای برالهیتواند وستنها می ییایدن نیچن

ن رفتنی کـار یاى از بیشگفتا کسی که براى دن: »دیفرمامی بارهنیدرا 7امام سجاد. (۷۱

 امـامهم چنـین از  (۷۱: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«ولی آخرت ماندنی را رها کرده استکند می

 زاهـد و اسـتیدن دانسـتن حرام و یناپسند زاهدهای نشانه از که روایت شده 7یعل

در روایـاتی کـه  (1۷: ق ۱1۳۱اهـوازی، )قـدر ضـرورتبه مگـر کند اجتناب ایدن از دیبا

داده  یزیـچ یبـه کسـ ایـکـه از دن دانـدینمـ کند بیان شده که انسانمی اهوازی نقل

در ادامـه  (۷۱: ق ۱1۳۱اهوازی، )از سهم آخرتش کاسته خواهد شد این که مگر شودینم

وْ لا أمنْ » آیـهدربـاره  7صادقتوان به روایتی اشاره کرده که امام می این نگاه کـُونم یم لمـ

نْ  مم
لنْا ل  عم ة  لمجم دم ة  واح  بُ کفْرُُ یم النَّاسُ أُمَّ

حْمن  ل  لم یُ ب الرَّ عـار جم عم  وم مم
ـة  نْ ف ضَّ هـا یْ وت ه مْ سُقُفا  م ـ

رُونم یم  کـافر هـا انسـانکرد تمامی ن مییاگر خداوند متعال چن :ندفرمود (۰۰)زخرف/«ظْهم

. نقطه مقابل این نگاه حسین بن سـعید نگـاه دیگـری از (1۶: ق ۱1۳۱اهوازی، )شدندمی

چندان مـورد مـامت  ایبه دن شیمطلق گرا. نگاهی که کندمی روایات به دنیا را ترسیم

بلکه نگاهی همدلانه و همراه گونه با دنیاست. حسـین در تبیـین ایـن نگـاه بـه  نباشد

 کند که حضرتمی اشاره ایگوناگون انسان با دن ملاتدرباره تعا 7یاز امام عل یتیروا
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که بخواهد از  یکس یبرا، یراست یگو باشد سراکه راست یکس یبرا ایدن: »دیفرمامی

 یسـرا ردیـکه از آن پند گ یکس یبرا، یتوانگر یسرا ردیآخرتش توشه برگ یآن برا

بـازار دوسـتان ، یملائکه، محـل نـزول وحـ یگاه دوستان خدا، مصلاموعظه، سجده

ا بـراى اهلـش یـخداست که در آن کسب رحمت کنند و سودشان بهشـت اسـت. دن

ك حادثـه یشادان خوشی است که با نان و دلش و گرفتارى است و براى هوسرایآزما

ــاگوار از دســت ــی ن ــا م ــرود و ب ــآم اقیاشــت ك تندرســتی دورنگــر،ی ، ترســناَ، زی

گونـاگونی دارد هـای طبق این نگاه دنیا ظرفیت (1۹-1۵: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«گرددیبازم

سـعید با رویکردهای گوناگون، متفاوت باشد. حسـین بـن ها تواند برای انسانمی که

 دیـبا انسـانفرمایـد: مـی کند که هم از این روست که امـام علـی عمی این گونه بیان

 تیجـاابهـا چهره نیا از یکی. دارد یگوناگونهای چهره ایدنچراکه  باشد ایدن مراقب

 مـارى همچـون ایدن» کهاند داده هشدار گونهنیا آن درباره ائمه که است یماد ییایدن

 دورى آن از عاقل شخ  که است مهلک زهر درونش ولی دارد نرم یپوست که است

)اهـوازی، .«رنـدیگمـی دسـت با را آن و بندندمی دل آن به خردبی کودکان و دیجومی

همـواره بایـد تاکید شده که  الزهد کتابهم از این روست که در روایات  (1۷: ق ۱1۳۱

شود و در چه راهـی خـرج میبه این مسئله توجه داشت که مال از چه طریقی کسب 

: ربـا از شـرورترین شدهانیب 7صادقدر حدیثی از امام  (۷1: ق ۱1۳۱اهوازی، ).شودمی

اهـوازی، )داردو خداوند ثروتمند عفیف را دوسـت  (۱1: ق ۱1۳۱اهوازی، )درآمدها است

که مال دنیا فانی اسـت و پیوسـته  معرفت داشتباید  . البته در هر صورت(۱۳: ق ۱1۳۱

نـان آو صحابه  :تیبدرسیره اهل (۵۹: ق ۱1۳۱)اهوازی، .خرت بودآبه یاد مرگ و  باید
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ی انـدوزو به مال شدندیهرگز از زیادی مال خود خشنود نم است که شده دهیبسیار د

اهـوازی، )چراکه معتقد بودند مال کم بهتر از مال زیاد و فریبنده است دادندیاهمیت نم

حسین بن سعید اهوازی این گونه قابل تبیین است کـه وی . این نوع نگاه (1۱: ق ۱1۳۱

تواند وسـیله آزمـایش الهـی باشـد؛ گـاهی می آورد مبنی بر این که دنیامی روایاتی را

 (۰۱: ق ۱1۳۱اهـوازی، )کند.می کند و او را تهیدستمی خداوند مومن را با دنیا آزمایش

همـواره چشـمش بـه  اسـت سـتهیانسان نباید ناامید شود و شا گاهچیه در این مواقع

چراکـه  (ق ۱1۳۱اهـوازی: )دستان خدا باشد و از انجام رفتـار ناپسـند خـودداری کنـد

البته در همـین  کنند. ییجودل دستانیخداوند همواره بندگانی را آفریده است تا از ته

ایام فقر و تهی دستی مومن باید با نیکی و صدقه در حد توان تلاش کند از این مرحله 

 (۰۰: ق ۱1۳۱اهوازی، )عبور کند.

بر اساس همین توجه حداقلی به دنیا و عدم نفی مطلق دنیاسـت کـه حسـین بـن 

گوید. مـثلا می سعید در روایاتی از پیامدهای برخی از رفتار را افزایش مال دنیا سخن

 کند مبنی بر این که خوش اخلاقـی باعـث افـزایش مـال و عمـرمی نقلهای گزارش

 (۰۰: ق ۱1۳۱اهــوازی )نیکــی بــه پــدر و مــادر (۰۳: ق ۱1۳۱اهــوازی، )شــود. مــی

از  (1۰: ق ۱1۳۱اهـوازی، )هیبـا همسـا یرفتـارخوش و (۰۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )یشگیتقواپ

 بـه خیرخـواهی و نیکوکـاری نیچنهمموارد دیگر این سیاهه علل افزایش مال است. 

شـود. مـی باعث افـزایش مـال (۰۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )،باشند کارحتی اگر گناه ،خانواده

 ا خویشـاوندانب وندیو پ (۰1: ق ۱1۳۱اهـوازی، ) دیگر صله رحم دیمورد بسیار مورد تأک

در مقابل قطع رحم  (1۱: ق ۱1۳۱اهوازی، )شود؛ب رشد و افزایش مال میجمو است که

 نقـل شـده یکـی از اصـحابچنانچه در روایت  شودیموجب کم شدن رشد اموال م
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فرمـود: تـا . کننـدی مـییکی و دلجـویگر نیکدیله فلانی به یقب»به امام گفتم:  گویدمی

رحم ابد مگر آنکه قطع صلهیاى را اجرا کنند رشد مالشان تداوم زمانی که چنان برنامه

ق گردنـدینما قناعـت هـم چنـین  (۰۹: ق ۱1۳۱)اهـوازی، .«ند، که رشدشان نابود و متفرر

اهـوازی، ).شـودن اسراف موجب محرومیت فرد میموجب افزایش رزق و در مقابل آ

 (۷۷: ق ۱1۳۱

 گام دوم: پیامدهای دنیاطلبی

 کتـابتوجه به دنیـا و مـال دنیـا را در های درست است که حسین بن سعید گزارش

دهد کـه انسـان می به نیکی تبیین کرده است ولی هم زمان به این موضوع توجه الزهد

دنیاپـایری و دنیـاطلبی نیفتـد. هـم از ایـن روسـت کـه زاهد مراقـب باشـد بـه دام 

دنیـاطلبی آن اسـت های گوید از نشانمی کند. اومی هشدارهایی در این رابطه مطرح

کـوفی )یـد.آنه به خشم می و اگر است داده شود خشنود انسان به یزیچ ایکه اگر از دن

رایش بـه دنیـا . طبق روایاتی که حسین بـن سـعید نقـل کـرده گـ(1۶: ق ۱1۳۱اهوازی 

 ضـربه ای اسـت کـه بـه دیـن واردهـا پیامدهای منفی بسیاری دارد. یکی از اولین آن

ا بـرای یدوستی مال دن فسادی که»آمده است که  7صادقکند. طبق حدیثی از امام می

شـده  اى کـه پراکنـدهن است که دو گرگ گرسنه در گلـهآن مسلمان دارد بیش از ید

ل ویباشند، که  هـم  (۷۹: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«گله یورش برند به گرى در آخرید کی در اور

در گـروه  که فـرد شودیمی باعث حفظ منافع ماد یبرا یادوستیدن چنین بیان شده که

 در روایتـی از شـود.نازل می وی بر یعااب اله و گام بردارد امبرشیدشمنان خدا و پ

آورده بودند به  مانیا 7یسبه حضرت مو نکهیا با یآمده است که گروه 7امام صادق

 ی عحضرت موس کهیمند گردند و هنگامبهره وی منال و تا از مال دلشگر فرعون رفتن
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۱۰۷ 

 

 نیکه خداوند ا ابندینجات  انیگروه فرعون عبور کردند خواستند از ایو همراهان از در

 .(۶۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )اجازه را به آنان نداد و با فرعون غرق شدند

گوید: توجه به دنیا باعث ایجاد حس می سعید در ادامه همین هشدارهاحسین بن 

زوها رآشود که می شود. ایجاد این نگاه در انسان از سوی شیطان باعثمی آرزو طلبی

 و موجـب آن (۵۹: ق ۱1۳۱اهـوازی، )ردیـگدر جلو چشم و اجل در پشت سر قـرار می

بـاه شـدن عمـل و کـردار موجـب تو  ندانـدفـرد جایگـاه حقیقـی مـرگ را شود می

شـد در حـالی می . دنیاطلبی باعث طمع در وجود انسان(۹۱ :ق ۱1۳۱اهوازی، )گرددمی

تـا  شودینمکه هرچه بیشتر از آن آب بنوشد سیراب  است یشور یایدر مانند ایدنکه 

. یکی دیگر از پیامدهای دنیا طلبـی ایـن اسـت کـه انسـان (1۹: ق ۱1۳۱اهوازی، )ردیبم

شـود. چنـین افـرادی طاقـت انفـاق و بخشـش مـالی را مـی مال دنیا بخیلنسبت به 

 ۱1۳۱اهـوازی، )هلاکتتوان می از آثار این ویژگی انسان (۱۹-۱۵ق: ۱1۳۱)اهوازی، ؛ندارد

اشـاره کـرد. دنیـا  (۱۳۱: ق ۱1۳۱اهـوازی، )بهشتو محرومیت شخ  بخیل از  (۶۹: ق

چشـمش  که کسیروایات  شود که طبقمی طلبی هم چنین باعث چشم و هم چشمی

و نـاراحتی او آرام و  شـودزیـاد می اشیبه زندگی و اموال مردم باشد، همر و گرفتـار

 و یسـختکسی که روحیه دنیـاطلبی دارد دچـار  .(1۶: ق ۱1۳۱اهوازی، )شودیدرمان نم

 یکـه بـرا ییهاانسـان نیچنـ. (۱1: ق ۱1۳۱اهـوازی، )اسـت یزندگ امور در یگهیپابی

، یدر امـور زنـدگ یکننـد دچـار پراکنـدگمی یادیـتلاش و همـت ز ایبه دن دنیرس

از  ریـغ یزیـچ ایاز دن در حالی که (۷۳: ق ۱1۳۱اهوازی، )شوندمی یچارگیو ب یتنگدست

. اعتماد بـیش از انـدازه بـه دنیـا (۷۳: ق ۱1۳۱اهوازی، )گرددینم انسان بیمقدرات نص

 هلاکــت باعــث آن بــه انــدازه ازشیتوجــه بــو  (۱1: ق ۱1۳۱اهــوازی، )عجــزموجــب 
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شود که انسان دچار فریـب و غـرور گـرد کـه می . باعث(1۹: ق ۱1۳۱اهوازی، )شودمی

 .  (۱۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )هیچ گاه پایانی ندارد.

 نفی دنیا طلبیهای گام سوم: مهارت

حسین بن سعید برای کنترل و به دام نیفتادن زاهـد در تـور دنیـاگرایی، کـه بـر خـلاف 

ارائـه کـرده اسـت کـه در هـایی زهد است، بر اساس روایات اهل بیت مهارت استمرار

تواند مورد بحث قرار گیرد. در ساحت نظر انسان باید باورها می ساحت نظری و عملی

و زندگی دنیـا شایسـته ها و اعتقاداتی داشته باشد. مانند این که بر اساس آیه قرآن نعمت

 . بـر ایـن اسـاس(۱۱: ق ۱1۳۱اهـوازی، )«ا اسـت.یدنورهاى زندگی ینها زیاتعلق نیست و 

 انسـان کـه بدانـد یمنزلـ همچـون را ایدن و باشد داشته ایدن به یردائمیغ نگاه باید انسان

 در آمـده بدسـت ثـروت مانند ای و شود خارج آن از یودزب دیبا وواردشده  آن درموقتا  

ای است که از مانند مرد سوارهبه ایدن تیواقع حکا در. (۷۳: ق ۱1۳۱اهوازی، )بداند خواب

. چنـین دنیـایی (۷۳: ق ۱1۳۱اهوازی، )برددرخت موقتا  بهره می هیگارد و از سامی یدرخت

کـه  ییهـانعمت دنیـبـا د دیـانسـان نبا کـه نیو اارزشی برای حسرت خوردن ندارد 

های واقـع شـکوفه در ایـهـای دنداد حسرت خـورد چراکـه نعمت گرانیخداوند به د

دهـد صـبر نکنـد کـه از دسـت می ییهـادر نعمت یهسـتند و اگـر کسـ ایـدن یهرظا

. (1۶: ق ۱1۳۱اهـوازی، )شوددهد و هلاک میاز دست می ایرا با حسرت در دن گاهشیجا

 اهل کهطور  همان است شده ینه یایدن امور دادن دست از یبرافسوس ا از اتیروا در

. (۷۱: ق ۱1۳۱اهـوازی، )خورنـدینمـ افسـوس دهدمی دست از آخرت ازآنچه  یبرا ایدن

کـه  یکسـدنیاطلبی در انسان توجه به آخرت است. چنـین های یکی دیگری از مهارت

اهـوازی، )ایجاد خواهد.ها خداوند همواره برای او گشایش همرتش آخرت باشد نیترمهم
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بـه دنیـا تواند به دوری و بی علاقگـی انسـان می . هم چنین حیا از خداوند(۷۳: ق ۱1۳۱

و تجمـلات آن  ایـکند، نسبت بـه دن ایکه از خداوند ح یخصکمک کند. طبق روایات ش

بایـد ها در کنار این (1۶: ق ۱1۳۱اهوازی، ).خوردیآن را نم بیکند و فرمی یزاهدانه زندگ

 ایـبـه دن یلـیماست که منجـر بـه بی یمرگ از عوامل ادی به مرگ اندیشی نیز اشاره کرد.

ای اجل شـتابان خـود را اگر بنده: »دیفرمامی 7امام صادق. (۵۹: ق ۱1۳۱ اهوازی،)شودمی

 (۹۱: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«داردرا دشمن می ایطلب  دن یکار براند، یبب

فکری، حسین بن سعید طبق روایات از نظر عملـی هـم های به غیر از این مهارت

زیسـتی کـه امـام نشدن مطرح کـرده اسـت؛ ماننـد سـاده برای دنیاطلب یهایمهارت

غاای  فرماید اگر انسان در زندگی خود به سیره رسول خدا توجه کند کهمی 7صادق

کوفی اهـوازی )کندتواند در زندگی رفتار می ترراحتبوده است،  ایشان ساده و نان جو

خـوراک ایشـان »زیستی ایشان آمده اسـت کـه: در وصف ساده چنانچه. (۱۱: ق ۱1۳۱

هم چنین انسان باید مراقـب  (۱۷: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«خورشت بود ساده و نان جو بدون

و بـا قناعـت زنـدگی  (۱۱: ق ۱1۳۱اهوازی، )باشداز خود نداشته  بالاترباشد که طمع به 

 انشـیافراد کسانی هستند که بـه آنچـه خداونـد برا نیازترینیطبق این روایات بکند. 

ر کرده راضی و قانع باشند و نسبت به امـوالش اهـل اسـراف  (۱۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )مقدر

. در هر صورت میانه روی کند خواه در توانگری باشـد یـا (۷۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )نباشد.

اهـوازی، )شودی از عواملی است که موجب نجات انسان میروانهیم چراکهدستی تهی

 آنکـه باعـث دل کنـدن انسـان از دنیـا و مـال های . یکی دیگر از مهارت(۶۹: ق ۱1۳۱

شود بخشش و نیکوکاری است. حسین بن سعید به این ویژگی توجه بسیار کـرده می

بخشـش برتـرین گوید کـه می آورد. او طبق روایاتمی و روایات فراوانی در این باره
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های بخشـنده برتـرین و انسـان (۰۷: ق ۱1۳۱اهـوازی، )اخلاق در دنیا و آخـرت اسـت

و داشـتن آن فضـیلتی اسـت کـه باعـث  (۱۷: ق ۱1۳۱اهوازی، )اندشدهفیخلایق توص

آنـان  نیترفیافراد در جاهلیت شـر نیتریگرام 7شود. به فرمود امام باقرشرافت می

ــه می ــتند و حضــرت در ادام ــس از اسلامشــان هس ــد:پ ــر» فرمای ــراد  نیترفیش اف

افـزوده  شـانیهایآنان بوده است و اینان پـس از اسـلام تنهـا بـر خـوب نیتربخشنده

ن را بـرای آنکته مهم در بخشش این اسـت کـه انسـان  (۷۷: ق ۱1۳۱)اهوازی، .«شودمی

توصیف مراحل ایمان  نیترخدا انجام دهد و انجام هر کاری برای خدا یکی از محکم

دهـد کـه هـای ایـن بـاب نشـان میبررسـی روایت. (۱۵: ق ۱1۳۱اهوازی، )شده است.

 (۱۱-۱۱: ق ۱1۳۱)اهـوازی، ن،جـاتواند انواعی داشته باشد: بخشش با مـال، بخشش می

مـواردی  (۷۰: ق ۱1۳۱اهوازی، )عطا به محرومین، عفو ستمکار و دلجویی از قاطع رحم

است که حسین بن سعید گزارش کرده اسـت. از آثـار بخشـش بـرای فـرد بخشـنده 

اهوازی، )د او به بهشت در قیامت اشاره کرد.وتوان به پشتیبانی و یاری خداوند و ورمی

و  (۵۳: ق ۱1۳۱اهـوازی، )بنـدگان خـدا اسـت نیترمحبوبچنین کسی از  (۷۰ :ق ۱1۳۱

. خداونـد ثـروت (۰۱ق: ۱1۳۱)اهوازی، شودمی جزم اولین کسانی است که وارد بهشت

هم چنـین  (۰۷ق: ۱1۳۱)کوفی اهوازی کند اگرچه اهل فجور و گناه باشد.می آنان را زیاد

 او یبرا را بهشت درای خانه خداوند کند بخشش یدستتنگ از ترس بدون یکس اگر

، طول عمر و دور شدن هفتـاد نـوع یدستیرفع ته. (1ق: ۱1۳۱)اهـوازی، کندمی نیتضم

، از دیگـر پیامـدهای ایـن بخشـش اسـت کـه آن مرگ سخت است نیترکه ساده بلا

موجب هم چنین  (۰۰ق: ۱1۳۱)اهـوازی، را نقل کرده استهای حسین بن سعید گزارش

 .  (۱۰ق: ۱1۳۱)اهوازی، شودغضب پروردگار میخاموش شدن 
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 . تحلیل ها3

فهم اثر و روش حسین بن سیعد اهوازی در تبیـین معنـای زهـد متوقـف بـر فهمـی 

تاریخی از سیر شکل گیری و تبیین مفهوم زهد در تاریخ اخلاق اسلامی است؛ به این 

ر دوره و در هـ مفهوم زهد در یک سیر تاریخی در حـال شـکل گیـری اسـتمعنا که 

توسعه معنای خاصی نسبت به این مفهوم در حال تبیین است. در هر دوره معـانی ای 

از این مفهوم در حال شکل گیری است که نسبت به دوره پیش از آن متفـاوت اسـت. 

این سیر از همان سده نخست آغاز شده و تا سده چهارم و پنجم ادامه یافـت. در ایـن 

ثیرپایری جریان اخلاقی شیعه از جریان اهل سـنت میان آنچه که قابل اهمیت است تا

است. یعنی این دو ماهب در یک رابطه تاثیرپایری و تاثیرگااری قرار دارند که گویا 

 یکی از دیگری الگوپایری دارد. درباره این مراحل تاریخی، تا پـیش از سـده پـنجم،

 توان به سه دوره اشاره کرد:می

ه اول و دوم در شیعه و اهل سنت و متـاثر از : این مرحله از همان سدنخست دوره

کلی است  ای معانی پیامبرص، صحابه و ائمه شیعه است. در این دوره زهدهای تبیین

)بـرای شـیعه و (۱۰۱، ص1، ج۱1۱۳)برای نمونـه ر.ک: بیهقـی، اهل سنت که در منابع روایی

چنـد  یـک خطـی وهـای نقل شده است. گزارش (۱۷۷-۱۷۱، ۱۰۵۷نمونه ر.ک: صـدوق، 

مانند تعاریفی کـه از زهـد از سـوی صـحابه،  خطی درباره ایضاح مفهومی واژه زهد.

 روایت شده است. )در تشیع(و ائمه )در اهل سنت(تابعین

در سـیر تـاریخی  ، در دوره نخست،از واژه زهد کوتاههای این تعریف :دوم دوره

ایی بسیار گسـترده خود در سده سوم معنی بسیار گسترده تری به خود یافته است. معن

در  مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت.های و گزارش تر از تعاریف اولیه که در روایات
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، یعنـی اوایـل سـده دقیقا پس از دوران حضور ائمـه، این مرحله توسط عالمانتشیع 

ر.ک: کلینـی ) ق.(۰۱۷)م.ینیکل خیهم چون ش یعالمان در حال شکل گیری است.چهارم، 

، ۱1۳۶ر.ک: علی بـن ابـن بابویـه قمـی ) ق.(۰۱۷)م.علی بن بابویه قمی ،(۱۱۹، ۱ ، جش ۱۰۶۷

نقـش  انیـم نیـدر ا (1۰۵ ،۱1۳۰ر.ک: شیخ صدوق )است  ق.(۰۹۱)م.و شیخ صدوق (۰۵۳

 مرحلـه نیـا پـردازان یتئـور نیاولـ از یکـی عالمان، نیاز ا شیداشته اند. پ یپررنگ

رود. یعنـی می در اوایل سده چهارم از دنیا وی که چرا است یاهواز دیسع بن نیحس

در ایـن مرحلـه زهـد معنـایی از  قبل از شیخ کلینی و دیگر محدثانی که اشـاره شـد.

 و هم چنین باورهـا )اعم از انجام فضائل و ترک رزائل(مجموعه ای از مفاهیم اخلاقی

این معنـا به  است. این طیف از عالمان شروع به شبکه سازی معنایی برای زهد کردند.

که زهد مفهومی دارای بسیط  معنایی نیست بلکه داری ابعادی از معناسـت در حـوزه 

احتمالا این شیوه جدید متاثر از فضای اخلاق نگـاری و بـه  اخلاق و اندیشه هاست.

در اهـل  کردیرو نیا. شدمی یریگیبود که در اهل سنت پ یا یطور خاص زهدنگار

 ،)ابـن عبـد البـراسـت  ق.(۱۱۱)م.یاسد بن موس دیهم چون ابوسع یسنت توسط عالمان

 ی. ابـن ابـ(۰1 ،م ۱۷۷۳ - ۱1۱۳ یسجسـتان) ق.(۱۵۷)م.یابوداوود سجسـتان .(۱۱۱صتـا. یب

 ،)ابـن الأعرابـی ق.(۰1۳)م. ادیـ. احمد بن محمد بن ز(۷۶. تایب ا،یالدن یاب ابن) ق.(۱۹۱)م.ایدن

 گرفته شده است. یپ (۷ص، ۱1۳۹

 لـبای است که زهد روایت عینی از زنـدگی عرفـا شـد و در قا دوره دوره سوم:

قرار گرفت؛ به این معنا کـه زهـد عملـی معیـاری  پیگیریمورد رفتارهای عینی عرفا 

هـا در اهل سنت این رویه با نگارش اولیام نامه نویسـی برای زهدنگاران قرار گرفت.

پی گرفته شد. اولیام نامـه نویسـی در واقـع همـان نگـارش احـوال و اقـوال عرفـا و 



 

 

اس
شن
عنا
م

 یادن ی
و ز

ت
یس

 
اند
در 
نه 
دا
زاه

شه
ی

 
حس

 ین
سع
ن 
ب

 ید
واز

اه
 ی؛

ری
رو
م

 
تار
بر 

 یخ
روا
ق 
خلا

ا
ش یی

عه
ی

 
وم
 س
ده
 س
در

 

۱1۷ 

 

توان به آثاری هم چـون می با این سبکها از اولین نگارشمعنوی بود. های شخصیت

قـوت القلـوب ابوطالـب  و ق.(۰۹۳)م.التعرف کلابـادی ،ق.(۰۵۹)م.اللمع ابونصر سراج

در تشـیع هـم  (۱۱، ص۱۰۷۷ره ر.ک: ابـراهیم پـور، )دراین باو... اشاره کرد.  ق.(۰۹۹)م.مکی

توان از اواخر سده چهارم رصد کرد. شیخ صدوق، احتمالا متاثر از این می این رویه را

فضای اهل سنت، شروع به نگارش آثاری درباره زهد عملی بر اساس سیره اهل بیـت 

یخ صدوق یکی درباره زهد پیامبرص و هر کدام از ائمه نگاشت. شهایی کرد. او کتاب

در تشیع است که این رویه را با نگارش آثاری درباره زهد ائمه پـی هایی از شخصیت

کتـاب ،«نیر المـؤمنیکتاب زهد أم «یکتاب زهد النب»مانند: هایی گرفته است. او کتاب

، «نیبن الحسـ ی، کتاب زهد عل«نیالحس ، کتاب زهد«، کتاب زهد الحسن«زهد فاطمة

، کتـاب زهـد «میإبـراه ی، کتاب زهـد أبـ«کتاب زهد الصادق، «جعفر یکتاب زهد أب

کتـاب »، «بن محمـد یالحسن عل یکتاب زهد أب ،«یجعفر الثان یکتاب زهد أب ،الرضا

 (۰۷۱)نجاشی، « یعل محمد الحسن بن یزهد أب

این که چرا در اهل سنت و شیعه عالمـان در ارائـه الگوهـای عملـی از زنـدگی 

دیگر قرار گیـرد ولـی های تواند مورد پژوهشکه می موضوع است اندزاهدانه بوده

آنچه که عالمان مسلمان، اعم از شیعه و اهل سـنت را بـه تحریـک واداشـته کـه در 

حوزه اخلاق عملی و تغییر سبک نگارش زهدنگاری واکنش نشان دهند احتمالا بی 

ه ایمـان کهایی کلامی در جامعه اسلامی نیست. گروههایی تاثیر با فعال شدن جریان

صرفا باور به خداوند را معیـاری  اندکردهمی و تلاش اندکردهمی را از عمل تفکیک

از این رو باید اثر حسین بن سـعید اهـوازی را  باری نجات و رستگاری تلقی کنند.

مربوط به دوره دوم زهدنگاری در تاریخ اخلاق اسلامی تصور کرد. در واقـع فهـم 
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پیش و پـس های اهوازی در مقایسه با سبک نگارشسبک نگارش حسین بن سعید 

از او و مقایسه آثار تولید شده در این دو دوره تاریخی، قابل فهم اسـت. هـم چنـین 

اهل سنت در حـوزه زهـدنگاری در های این سبک نگارش را باید با سبک نگارش

 همان دوره مقایسه کرد.
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 گیرینتیجه

این مقاله به بررسی معناشناسی دنیا و زیست زاهدانه در اندیشه حسین بن سـعید 

 اهوازی بر اساس روابط بینامتنی پرداخته است. 

موضوعی که در واقع تبیین نظریه ای در اخلاق شیعه در سده سوم هجری اسـت. 

اقی بـ الزهـد»انتخاب حسین بن سعید از این روی بود که از وی کتابی ارزشمند به نام

مانده است. حسین بن سعید در این کتاب تلاش کرده است آنچه که منجر به زیسـت 

و رابطه که بـا « دنیا»زاهدانه است را مورد تبیین قرار دهد. در مطالعات اخلاقی بحث 

رسد این دو مفهوم رابطه می از مباحث قابل توجه است چرا که در ابتدا به نظر« زهد»

این تلقی که در عموم منابع روایی شیعه از آن سخن گفتـه  ای دور از یک دیگر دارند.

شده، تمام نظریه شیعه در انگاره زهد نیست. حسین بـن سـعید ایـده ای دیگـری در 

خود مطرح کرده است. او با کمک روایات فراوانی تلاش کرده رابطه دنیا  الزهد کتاب

بسـتری از بهـره منـدی و زهد را از مفهوم بسته آن خارج کند و زیست زاهدانه را در 

رسـد حسـین بـن سـعید می کامل از دنیا تبیین کند. بر اساس متن کتاب الزهد به نظر

برای تبیین تئوری خود در سه مرحله گام برداشته اسـت: نخسـت ایـن کـه: در نگـاه 

حسین بن سعید دنیا از نظر معرفتی، به خودی خود اساسا ماهیتی فاقد ارزش معنـوی 

یه گااری نیست و آخرت دقیقا نقطه مقابل این معنا از دنیاست. است که شایسته سرما

از این رو اگر دنیا بتواند در خـدمت اخـرت باشـد و ابـزاری بـرای اخـرت، در ایـن 

صورت دنیا دارای مفهومی باارزش خواهد شد. حسین بن سـعید در گـام دوم تبیـین 

توانـد مـی تلقـی از دنیـابرد که این می نظریه خود درباره دنیا، این گونه بحث را پیش

برای زاهد رهزن باشد و او را در معرض دنیاطلبی قـرار دهـد. از ایـن رو شـروع بـه 
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کند و بر این است که دنیا ظرفیتی برای از بین بردن دین و می هشدارهایی در این باره

دنیا به گونه ای است که نه تنها باعث دوری انسـان از های معنویت انسان دارد. جاذبه

کنـد کـه مـی شود بلکه حس سیری ناپایری در انسان ایجادمی ن و راهنمایان دیندی

نتیجه ای جز هلاکت و گمراهی ندارد. او بر این باور اسـت کـه اگـر ایـن تمایـل در 

انسان نسبت به دنیا ایجاد شد زمینه ساز پاره ای رذائل اخلاقی مانند آرزوطلبی، طمع، 

حسین  سوم گام درشود. می رنج بیهود و غرورچشم داشت به مال و زندگی دیگران، 

تواند با انجـام می وجود دارد که زاهدهای کند که مهارتمی بن سعید این گونه بحث

آن در عین بهره مندی از دنیا و لات هایش از دام دنیـا خـود را برهانـد. در ایـن بـاره 

ایـد نگـاهش بـه کند. یکی این که از نظر فکری زاهد بمی حسین به دو موضوع اشاره

دنیا ابزاری و موقت گونه باشد. همواره چشم بـه آخـرت باشـد در عـین حـالی کـه 

یش باشـد. انـددستش در دنیاست. حیای از خدا را در وجودش تقویت کنـد و مـرگ

دیگری این که در رفتار هم نسبت به از دست دادن مالی دنیا بی تفاوت باشد بـرای او 

دهـد. همـت وافـر در می ورد و یا آنچه که از دستآمی فرقی نکند آنچه که به دست

بدست آوردن دنیا نکند. ساده زیستی خود را از دست ندهد و میانـه روی کنـد. اهـل 

رسد این تبیین از دنیا در می بخشش و سخاوت باشد و به نیازمندان توجه کند. به نظر

بوده اسـت؛ کتاب الزهد آن چیزی است که احتمالا در ذهن حسین بن سعید اهوازی 

تواند پی بگیرد و در عین حـال ماننـد جریانـات می یعنی تبیینی از دنیا که انسان زاهد

در واقع اهوازی تلاش کرده بر اسـاس آن  تصوف گوشه نشینی و عزل را اختیار نکند.

 دنیایی واقعی مفهوم دنیا در اندیشه یک زاهد را تبیین کند.
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  لبنان: دار الفکر للطباعة و النشر و توزیع.-محمد عماره. بیروت

، مؤسسة مصباح الشریعه و مفتاح الحقیقه، (م۱۷۹۳ - ۱1۳۳)، 7المنسوب لممام صادق .۰۷

 لبنان.-بوعات، بیروتللمط یالأعلم

، فرهنگ زهد و قناعت در کلام و سیره قرآنی معصومین، ش(۱۰۹۹)موسوی، سید عباس،  .1۳

 .۰۳تا  ۱۱ ص، ۰۱ ، شمجله قرآنی کوثر

پیوند تاریخی زهد و  ش(۱۰۷۷) ، سید محمد باقرمحبتی، مهدی مهریزی،نواز، علیمهمان .05

 . ۶۳، مجله مطالعات تاریخی قرآن و حدیث، شماره حدیث در کتاب الزهد ابن مبارک

 ی، مؤسسة النشر الإسلام)رجال النجاشی(عة یالش یفهرست اسماء مصنف، (۱1۱۶)نجاشی،  .1۱

 ن، قم. یالتابعة لجماعة المدرس

 مجلهمطالعاتی درباره تاریخ زهد اسلامی، مترجم پروانه عروج نیا، ش(، ۱۰۹۹) هلموت دیتر، .1۰

  . ۹۷ – ۹۳، صفحه ۱۷ ش، کتاب ماه فلسفه

 





    

 

 

 

  در اقناع مخاطب هالسعادمعراج یقعوامل توف

 عبدالرسول فروتن

   چکیده

 یناصولا  با ا یراداشته باشند، ز یشتریبه اقناع مخاطب توجه ب یدبا یانواع آثار، کتب اخلاق یاناز م
و آنان را بـه  یندرا بزدا شانیاخلاق یلبگاارند؛ رذا یراند که بر رفتار مخاطبان تأثهدف نوشته شده
السـعادة معراج ،یفارسـ نبه زبا یعیش یآثار اخلاق ینتراز مهم یکی. یزندبرانگ یکن یانجام کارها

 یالسعادات پـدرش مـلار مهـدجامع ق( ۱۱1۷ یا ۱۱11)درگاشته به سال  ینام دارد. ملار احمد نراق
بـه آن افـزوده و در  یصورت آزاد ترجمـه کـرده، مطـالببه یبه فارس یعربرا از  ق( ۱۱۳۷ ی)متوفر 
کتـاب کـه نـامش را  ۀکه خـود در مقدمـ یاگونهانجام داده است؛ به یمطالب هم اصلاحات یمتنظ
کتـاب از  یـنا یدر طرح مباحـث اخلاقـ ی. نراقگویدیسخن م «یفتأل»السعادة گااشته، از معراج
 یونانی یحکما هاییدگاهد یشین،پ یکتب اخلاق یعه،معتبر ش یاتو روا یثاحاد ید،قرآن مج یاتآ
کتـب  یـاندر م والا یگـاهیکتـاب از همـان دوران جا یـنبهره برده است. ا یفارس یغن یاتو ادب
اثـر  یندر مقاله شرح داده خواهد شد. رواج و اشتهار ا یقتوف ینا یها. نشانهیافت یفارس یاخلاق
 (یو مـلار احمـد نراقـ ی)مـلار مهـد ینراقـ ینبه ارزش مطالب مندرج و اعتبار فاضل ینکهبر اعلاوه

مقاله بر  ین. در اشودیم خاطبکه منجر به اقناع م گرددیاز متن بازم هایییژگیمربوط است، به و
بـا  یریگدر ارتبـاط یملار احمـد نراقـ یقالسعادة تمرکز خواهد شد و عوامل توفمتن کتاب معراج

 مخاطبان و اقناع آنان از نظر خواهد گاشت. 

 

  .یقاقناع مخاطب، عوامل توف ی،اخلاق اسلام ی،السعادة، ملار احمد نراقمعراج :هادواژهیکل

 ـــــــــ ــــــــــــــــــــــــ

 یــران. ســازمان ســمت، تهــران، ا ی،علــوم انســان ۀو توسـع یــقتحق ۀپژوهشــکد ی،گــروه مطالعــات ادبــ یاراسـتاد

(forootan@samt.ac.ir  ) 

 (50/30/5031؛ تاریخ پایرش 50/30/5035)تاریخ دریافت: مقاله علمی پژوهشی 
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 . مقدمه2

 ف اخلاق. تعری2. 2

 مثیل  ویژگیی  چنید  بیشیتر  شیود میی  گفته سخن اخلاق از وقتی عوام تداول در

 گوینید می «اخلاقخوش» کسی به مثلاً است. نظر مد گفتن سخننرم و مهربانی

 در امّیا  کند.می برخورد نرمی و عطوفت با افراد با یا شودمی خشمگین کمتر که

 شییوة  و دارد ایگسیترده  قلمیرو  اخیلاق  تخصصیی،  اصطلاح در و قدیم متون

 در اسیت.  شیده  دانسیته  خلق با معاشرت علم و هاخوی نیک و بد دانش رفتار،

 دو بیه  حكمیت  آوردنید. میی  شیمار  به حكمت یا فلسفه جزو را اخلاق گذشته

گونـه علم به احوال اشـیام آن» نظری حكمت شد؛می تقسیم عملی و نظری شاخة

 یا اوسط طبیعی، یا اسفل از بود عبارت وشد تعریف می« که هستند یا خواهند بود

افعال اختیاری بشر چگونـه » اینكه توضیح عملی حكمت الهی. یا اعلی و ریاضی،

 تیدبیر  و اخلاق تهذیب و آمدمی شمار به «و با چه روشی خوب است و باید باشد

 .(۱۶۹: ۱۰1۶؛ بینش، ۱۶1-۱۶۰: ۱۰۹۱)مطهری،  گرفتدربرمی را مدن سیاست و منزل

 . میراث اخلاقی اسلامی ـ ایرانی2.7

در میراث بازمانده از ادبیات فارسی، آثار درخور توجهی در زمینۀ اخلاق وجـود دارد. 

اند. بعـدها هـم ایرانیان پیش از اسلام به مسائل اخلاقی و تعلیم و تربیت اهتمام داشته

: ۱۰1۶بیـنش، )که به اسلام گرویدند، تعالیم اسلامی مؤیرد و مکمرل مکارم اخلاقی شـد 

. شاعران و نویسندگان ایرانی در آثار خود مسائل اخلاقی را متجلری کردند. کمتـر (۱۶۷

توان یافت که در آن به مناسبتی سخنی از اخـلاق نرفتـه کتاب و یا دیوان شعری را می

هـایی بـا موضـوع و یـا ای یا شعری اخلاقی نداشته باشد. همچنین کتابباشد و نکته
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میراث گاشتگان به ما رسیده است کـه عمومـا  برگرفتـه از حکمـت  عنوان اخلاق از

)رک: ویژه اخلاق نیکوماخوسی ارسطو با مفهـوم محـوری سـعادت هسـتند یونانی به

کنند و در کتـب . این کتب مبانی این مباحث را مطرح می(۰۰: ۱۰۹۷احمدپور و همکاران، 

بسیاری از مسائل  شاهنامهو حتی  مثنوی معنویسعدی و  بوستانو  گلستانادبی مثل 

اب یا ابیات می  بینیم. را در قالب حکایات کوتاه و بلند و عبارات ادبی و جار

هـای حکایـات، ها، کتاباند: اندرزنامهبندی کردهاین آثار را به انواع مختلفی تقسیم

تــرین ایــن . از مهم(۱۹۰-۱۶۰: ۱۰۷۱پــژوه، )رک: دانشها و غیــره نامــهکتــب فقهــی، قانون

خواجه نصـیرالدین  ناصری اخلاقابوعلی مسکویه، الاخلاق تهایبتوان به ها میکتاب

اخـلاق الـدین دوانـی، جلالاخلاق جلالی میرسیردعلی همدانی،  ذخیرةالملوکطوسی، 

شـده )همگـی تألیفکاشفی سـبزواری اخلاق محسنی  الدین دشتکی وغیاثمنصوری 

 اشاره کرد. بان فارسی(پیش از عصر صفوی و جز مورد اول همگی به ز

 روش و پیشینۀ پژوهشمسئله، . 7

خی کتابی در موضوع تاریخ می اش ثبـت رویـدادها و نویسد، هـدف اولیـهوقتی مورر

تبیین وضعیت دوران مدر نظر است، نه تأثیرگااری بر مخاطبان و تغییر رفتار او. شـاعر 

د، اقناع مخاطبـان را در یا نویسندۀ متن ادبی هم اگر اثرش در حوزۀ تعلیمی جای نگیر

وار دسـتورهایی را بـه گـاار هـم فهرسـتدهـد. قانوناولویت اهداف خود قرار نمی

ها است تا به جـزای نقـدی و جـز آن کند. فرد ملزم به رعایت آنمخاطبان عرضه می

های عملیـه، اصـول پزشـکی، محکوم نشود. به همین قیاس، مؤلفان در نوشتن رساله

کننـد. از ه صلاحدید خود را برمبنای منابع و قواعدی مطرح میمسائل مهندسی و غیر

نظر آنان، مخاطبان باید آن مسائل و نکات را بدانند یا رعایت کنند تـا در آن موضـوع 
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ا در کتب اخلاقی که برای رسیدن بشر بـه سـعادت نوشـته می شـوند، موفق باشند. امر

شوند، با ایـن حـال، تی عرضه میمسئله متفاوت است. در این آثار نیز قواعد و معلوما

گیری اصولی با مخاطبـان، آنـان را بـا خـود مؤلفی موفق است که بتواند ضمن ارتباط

اند اصولا  آثار اخلاقی برای اصلاح و تهایب اخلاق مخاطبان نوشته شـدههمراه کند. 

قنـاع ارا در پایرفتن پیام مـدر نظـر قـانع کنـد.  آنانو بدین منظور نویسنده باید بتواند 

خوانندگان اثر و تأثیرگااری بر رفتار ایشان، توفیقی است که برای تمام مؤلفـان علـم 

اقناع فرایندی است که بـا توسـل »براساس تعریف بینگلر: اخلاق حاصل نشده است. 

ای، ذهنیت افـراد های کلامی، غیرکلامی و رسانهبه تعقرل و احساس، در قالب مهارت

« دهـدها به عمل معیرن تحت تأثیر قـرار میو وادار کردن آن را غالبا  جهت تغییر رفتار

 .(۷۷: ۱۰۷۰)مؤذنی و احمدی، 

ها برای موفقیت در اقناع مخاطبان، معلومات زیـادی از در یونان باستان سوفیست

کردند و این امر منجر بـه طـرح مبـاحثی میـان آنـان و های گوناگون کسب میدانش

افلاطون شد. نخستین بار ارسطو بود که به صورت نظری دربارۀ اقنـاع و فنـون آن در 

بحث کـرد. اقنـاع همـواره در تعریـف خطابـه  (Rhetoric) رتوریکیا  فنر خطابهکتاب 

ترین هدف آن محسوب شده است. پس از ارسطو این مباحث شرح و بسـط داده مهم

. این مباحث در اواخر (۱۳1-۷۶)همـان: شد و به دانش بلاغت و بررسی متون راه یافت 

های نقـد ادبـی تـرین شـاخهقرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم به صورت یکـی از مهم

 .  (۱۹: ۱۰۷۵)احمدی، د حیات کرد و نقد رتوریکی یا نقد ارتباطات به وجود آمد تجدی

های متنوعی برای اقناع مخاطب شناسایی شده است. البته بایـد اذعـان کـرد روش

بندی گونه دستهها را اینبرد. این روشهای خاص خود بهره میهر نویسنده از روش
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انگـاری، نـدوجهی و دوری از مطلقاند: اظهـار هـدف و نیـت خیـر، نگـرش چکرده

، دوسـویه )دارا بودن اعتبار و لیاقت(صداقت، صراحت، منفعت، مرغوبیت و حقانیت 

و تعاملی بودن پیام، ترتیب و تنظیم مناسب، اخلاقی و انسانی بودن پیـام و اسـتفاده از 

ابـزار )مستدل و مستند و معقـول و منطقـی بـودن، اسـتفاده از زبان آشنا در انتقال پیام 

ابیت داشتن(مناسب، فراکلیشه  .  (۱۷۹-۱۷۶: ۱1۳۳)طاهری و بیرجندی،  ای بودن و جار

شـود و تـاکنون بـه از آثار مهم اخلاقی به زبان فارسی محسوب می السعادةمعراج

توان بـه جسـتجوی رو میشهرت و مقبولیت درخور توجهی دست یافته است. ازاین

بـه  السعادةمعراجمتن  . برای انجام این تحقیقمعیارهای ماکور در این کتاب پرداخت

. در ادامه با توجه به دیگر آثار مـلار احمـد نراقـی، منـابع شده است طور کامل بررسی

ش گرفته در ایـن بـاره کوشـهای صـورتقدیم مربوط به شرح حال او و نیز پژوهش

 ای از ایـن شخصـیت مطـرح در اوایـل دورۀ قاجـار و جایگـاهشناخت شایسته شده

. این تحقیق از نوع نظری و روش شود در میان دیگر آثار اخلاقی کسبالسعادة معراج

شده در آن تحلیل محتوای ماکور در منابع است. در این جهت، منابع و مراجع استفاده

بـا توجـه بـه نقـد  السعادةمعراجعوامل موفقیت ملار احمد نراقی در  موجود بررسی و

 .رتوریکی واکاوی شده است

های متعددی درخصوص مـلار اب پیشینۀ پژوهش گفتنی است مقالات و کتابدرب

ا در هیچ السعادةمعراجاحمد نراقی و کتاب  ای بـه موضـوع کدام اشـارهمنتشر شده، امر

تحقیقـاتی موجـود « اقنـاع مخاطـب»همچنین دربـارۀ  اصلی این مقاله مشاهده نشد.

آمدی بر جایگاه فرایند اقناع در در»محمد مؤذنی و محمد احمدی در مقالۀ است. علی

اند؛ محمد احمـدی به مباحث نظری آن پرداخته (۱۰۷۰) «فن خطابه و مطالعات ادبی
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. بـر مبنـای (۱۰۷۵) نقداز نظریه تا  رتوریکباره منتشر کرده است: کتابی را هم دراین

این مباحث نظری مقالاتی دربارۀ برخی متون فارسی تألیف شده اسـت، ماننـد آنچـه 

های اقنـاع مخاطـب شیوه» با عنوان (۱1۳۳)و سعیده بیرجندی طاهری سادات اطمهف

 اند. نوشته «المحجوب هجویری در آیینۀ نقد رتوریکیدر کشف

 . ملاا احمد نراقی3

 . زندگی و زمانه3.2

ـ پس از « محقق نراقی»بن ابوذر ـ معروف به ملار محمدمهدی یا مهدی ،پدر ملار احمد

های علمیۀ اصفهان و نجف و کربلا نزد استادانی معتبر و فاضـل، در تحصیل در حوزه

نیمۀ دوم قرن دوازدهم قمری در کاشان به تألیف چندین اثـر و نیـز تـدریس مشـغول 

؛ ۱۷-۱1: ۱۰۶۱)نراقـی، ویت کـرد شد. حضور او در این شهر فضای علمی و دینی را تق

. او چند فرزند داشت که از آن میان، مـلار (۹۳-۵۷، ۱۷: ۱۰۹۵؛ استادی، ۱/۱۳۱۶: ۱۰۹۷قمی، 

 ـ از همه مشهورتر شد.« فاضل نراقی»احمد ـ مشهور به 

 بـه دنیـا آمـددر نـراق  ۱۱۹۷الثـانی احمدبن ملار محمدمهدی در چهاردهم جمادی

یلات او عموما  در کاشان نزد پدرش بود. در جوانی به همـراه . تحص(۱۳۰: ۱۰۹۵)استادی، 

ق در نجـف و کـربلا نـزد ۱۱۳۷تا  ۱۱۳۷پدر به سفر عتبات عالیات رفت. او در حدود 

مشایخ بزرگ آن دو شهر تحصیل کرد. سپس به نراق و کاشان بازگشت. پـس از وفـات 

ق ۱۱۱۳شـد. در سـال  ق به مرجعیت رسید و اقبال مردم به او زیاد۱۱۳۷پدرش به سال 

 .  (۱۳1: ۱۰۹۵؛ استادی، ۱/۱۱۶: ۱1۳1؛ تهرانی، ۰/۱۹1: ۱1۳۰)امین، به سفر حج رفت 

کننـده در کـه خـود را پادشـاهی اهتمام ق(۱۱۷۳)درگاشته بـه سـال شاه فتحعلی

نمود، روابط نزدیکی با علمای مطرح شیعه و از جمله ملار احمد ترویج دین اسلام می
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. ملار احمد نراقی به قول محمودمیرزا قاجـار بـر (۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، رد کنراقی برقرار می

ق ۱۱۷۱. پس از زلزلۀ سـال (۱/1۱۳: ۱۰1۶)قاجار، شاه بسیار نفوذ داشت پدرش فتحعلی

کاشان مدرسۀ قدیمی این شهر ویران شده بـود. پـس از بازسـازی مدرسـه بـه سـال 

نهادند ـ « سلطانی»که نامش را  شاه به کاشان رفت و تولیرت مدرسه ـق، فتحعلی۱۱۱۷

. مـلار احمـد در زمـرۀ (۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، و موقوفات آن را به ملار احمـد نراقـی سـپرد 

های اول با روسیه برای جهـاد فتـوا داد علمایی بود که پس از شکست ایران در جنگ

 .(۱۶)همان: 

)کلانتر ق ۱۱1۷یا  (۱/۹۶: ۱۰۹۷؛ قمی، 1/۱۹۶: ۱۰۶1)براون، ق ۱۱11در اینکه او به سال 

ابی،  درگاشته، در منابع اختلاف نظـر وجـود دارد.  (۱/۱۱۶: ۱1۳1؛ تهرانی، ۱۹۰: ۱۰۵۹ضرر

ا همه تصری  کرده به  7اند که در اثر وبای عمومی در نراق بوده و در حرم امام علیامر

وسـوم انـد کـه در بیستخاک سپرده شده است. البته از یکی از شاگردانش نقل کرده

س، این اتفاق رخ داده است  ۱۱1۷لثانی اربیع  .(۶/۱۶۰: ۱۰۶۷)مدرر

 . آثار3.7

. (۰۶/۹۷۳: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)درایتـی، از ملار احمد نراقی بیش از چهـل اثـر در دسـت اسـت 

ها شرح بیشتر این آثار در اصول و قواعد فقه و به زبان عربی است. برخی از این کتاب

« صفایی»در اشعار خود نراقی یا ترجمه یا تلخی  یا تهایب آثار پدرش است. احمد 

هـزار بیـت بـه در بیش از دهطاقدیس ، مثنوی اوکرد. مشهورترین اثر ادبی تخل  می

عوائـدالایام و  مستندالشـیعهالدین مولوی است. لجلامثنوی معنوی سبک و در وزن 

 روند.به شمار می نراقیترین کتب فقهی مهم
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 السعادة. دربارۀ معراج0

 . تاریخ و هدف تألیف0.2

پـدرش مـلار السـعادات جامعملار احمد نراقی به نوعی ترجمـۀ  السعادةمعراجهرچند 

ار اوسـت. وی در مقدمـه تـرین آثـشود، یکی از مهممحمدمهدی نراقی محسوب می

شاه و با توجـه بـه ارزش والای کند که این کتاب را به درخواست فتحعلیتصری  می

زبانان به فارسی برگرداند و مطالبی بدان افزود. آن در اخلاق برای استفادۀ عامۀ فارسی

در ساختار متن هم تغییراتی ایجاد کرد. متن زیبا و ادبی کتاب و درج اشعار متعدد بـه 

 تناسب موضوع ارزش آن را دوچندان کرده است.

کتابخانۀ مجلس،  ۹۰۵۷به شمارۀ السعادة معراجتاریخ تألیف کتاب در پایان نسخۀ 

ق نوشته، در میـان ۱۱۱۹نویسی که به سال ق قید شده است. ملار احمد در دست۱۱۱۶

تـوان همـان ی. بنـابراین م(۱۷: ۱۰۶۱)نراقـی، کند آثار خود نام این کتاب را هم ذکر می

 عنوان سال تألیف در نظر گرفت. ق را به۱۱۱۶

 السعادة. موضوع معراج0.7

و السـعادات جامعتشری  رابطۀ میان انسان و خـدا و تمرکـز بـر تهـایب اخـلاق در 

گونـه کـه در کتـب ـ آن« سیاست مدن»و « تدبیر منزل»و توجه کمتر به السعادة معراج

شـود مشاهده می اخلاق جلالیو  اخلاق ناصریثل اخلاقی متأثر از حکمت یونانی م

های خاص کتب فاضلین نراقی است. همین امـر وجـه عرفـانی کتـاب را ـ از ویژگی

. عمـوم در یک مقدمه و پنج باب نوشته شده اسـتالسعادة معراجتقویت کرده است. 

سـبب ، های انسان و اهمیت علم اخلاقشناخت نفس، قابلیتمطالب کتاب در زمینۀ 

معالجات کلیره در ازالۀ ، بیان نحراف اخلاق از طریق پسندیده و حصول اخلاق ذمیمها
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تفصیل انواع اخلاق و بیان شرافت فضایل و کیفیت اکتساب هر یـک و ، ذمایم اخلاق

اسـرار و آداب عبـادات اختصاصی برای هرکـدام و شرح مفاسد رذایل و بیان معالجۀ 

فه()طهارت و نظافت، نماز، ذکر و دعا، تلا  است. وت قرآن، روزه، حج، زیارت مشاهد مشرر

 . اهمیت و اقبال مخاطبان0.3

هـای مرور جایگاه خاصی در میان کتـب اخلاقـی یافـت و در حوزهبهالسعادة معراج 

تـرین آثـار اخلاقـی کار گرفته شد. این کتاب از مهممثابۀ متنی درسی بهعلمیۀ شیعه به

. برخی از علمای (۶۱۵: ۱۰۷۱)رضازادۀ شفق، دورۀ صفویه تا قاجاریه به شمار آمده است 

الرل بهجـت انـد. از جملـه آنچـه از آیـتبزرگ تشیع مطالعۀ این کتاب را توصیه کرده

ای برای سیر و سلوک نقل شده اسـت: در پاسخ به درخواست برنامه ش(۱۱۷۷-۱۰۹۹)

« را بخوانید و بـه آن عمـل کنیـد السعادةمعراجروزانه نصف صفحه از کتاب شریف »

ــه (1۶۱: ۱۰۷۱)صــادقیان،  ــروف ب ــی مع ــاس قم ــیخ عب ث». ش  ش(۱۰۱۷-۱۱۷1)« محــدر

آن تهیه کـرده،  السعادةمعراجهم در مقدمۀ منتخبی که از  الجنانمفاتی  ۀندکنگردآوری

 .(۱: ۱۰1۹)قمی،  کندمحسوب می« در این فنر شریف»را بهترین کتاب فارسی 

های خطی متعددی از این اثر در ایران و خارج از آن در دست است و البتـه نسخه

وسه نسخه از ایـن اثـر بیست های مختلف به طبع رسیده است.چندین بار به صورت

ـا بـا (۰۶۱-۰۳/۰۶۳: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)رک: درایتـی، های ایران فهرسـت شـده در کتابخانه ، امر

های بیشتری از آن برجـای اش قطعا  نسخهتوجه به شهرت و جایگاه کتاب و نویسنده

های متعدد آن در ایران و عـراق که شیخ آقابزرگ تهرانی از نسخهمانده است؛ همچنان

ترین نسخه مربوط به مکتبة امیر نجف اشـرف گوید. طبق بررسی او، قدیمین میسخ

. نسخۀ کتابخانۀ آستان قـدس رضـوی بـه (۱۱/۱۱۷: ۱1۳۰)تهرانی، است  ق(۱۱۰۹)کتابت 
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 ها لحاظ نشده است.در فهرستنیز  ۷۰۱۹۷شمارۀ 

بـت ش را ث۱۰۷۳در ایران تا سال  السعادةمعراجبابا مشار اطلاعات سی چاپ خان

. تعداد چاپ و یا بازنویسی این کتـاب پـس از (1۹۱۹-1/1۹۱۶: ۱۰۷۳)مشار، کرده است 

انقلاب اسلامی به مراتب بیشتر است و این امر را بـا جسـتجویی در وبگـاه کتابخانـۀ 

ق در  ۱۰۱۷و  ۱۰۱۱، ۱۱۷۶های توان مشاهده کرد. حداقل سه بار هم در سالملری می

السـعادات عروج. این کتاب با عنـوان (۱/۱۹۵: ۱۰۷۱، )نوشاهیقاره چاپ شده است شبه

. همچنـین ظـاهرا  حـاج سـیردباقر (۰۱1: ۱۰۵۹)استادی، به زبان اردو ترجمه شده است 

ق در ۱۰۷۰را بـه سـال السـعادة معراجمطالـب « اطهـری»مشهداردهالی متخل  بـه 

: همـان) نهـاده اسـت روضةالسـعاداتهزار بیت به نظم درآورده و نام آن را وششسی

الهدایة مصـباح. سیردهاشم حسینی طاهایی هم کتاب (۱۵/۱1۵: ۱۰۷۰-۱۰۷۱؛ درایتی، ۰۱۶

 .(1۵۵۹: ۱۰۷۳)مشار، ش منتشر کرده است ۱۰1۳را در السعادة فی توضی  معراج

ویژه بـرای اسـتفاده در با توجه به اهمیت این کتـاب و نیـز مفصـل بـودن آن، بـه

هایی نیز از این کتاب تهیـه شـده الایام خلاصهقدیمتدریس به نوجوانان و جوانان، از 

که شیخ اسـدالرل گلپایگـانی در سـال  السعادةمنتخب معراجیا  حیات جاوید. ۱است: 

العلریـة فـی مقامات. ۱. (۱۰۰1)گلپایگـانی، ق تدوین و چاپ سـنگی کـرده اسـت ۱۰۰1

ق منتخـب کـرده و در ۱۰۱۱که شیخ عبـاس قمـی بـه سـال  موجبات السعادة الأبدیة

: دو نسخه از این منتخـب السعادةمفتاح. ۰. (۱۱۶: ۱۰1۹)قمی، ق چاپ شده است ۱۰1۹

شـود. کاتـب های ایران نگهداری میق در کتابخانه۱۱۷۵و  ۱۱۹۵های مربوط به سال

ده را بـه او بن محمدزکی نوری است. بنابراین تنظیم این گزیـهر دو نسخه محمدقلی

 .  (۰۳/۹۱۱: ۱۰۷۰-۱۰۷۱)درایتی، اند نسبت داده
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فراهم شده که عموما  با تصرف  السعادةمعراجهای اخیر چند گزیده از البته در سال

در متن کتاب و بازنویسی آن همراه بوده است. معتبرترین این آثار، بـه اهتمـام احمـد 

 به چاپ رسیده است.  ۱۰۵۷احمدی بیرجندی در سال 

 السعادة در میان آثار اخلاقی فارسی. جایگاه معراج0.0

شـده بـه ترین آثار اخلاقی تألیفاز مهمالسعادة معراجتر گفته شد، گونه که پیشهمان

تـوان زبان فارسی در بازۀ زمانی صفویه تا قاجاریه دانسته شده است. به بیان دیگر، می

حسوب کرد؛ با این توضـی  کـه آثـار ترین آثار اخلاقی فارسی شیعه مآن را جزو مهم

اخلاقی شیعه به زبان فارسی محـدود بـه پـس از روی کـار آمـدن صـفویان نیسـت. 

 ترین آثار فارسی پیش از این دوران را در ابتدای مقاله معرفی کردیم. مهم

ترین ق به بعد هم کتب اخلاقی متعددی به فارسی نوشته شده که مهم۷۳۳از سال 

منسـوب بـه  )نصـای  یوسـفی یـا کلمـات یوسـفی(حکمـت انوار  ها عبارتند از:آن

ــف ــروی یوس ــد ه ــألیف بن محم ــلوکق(۷۱۷)ت ــألیف الملوک ، س ــر  ق(۷۱۳)ت اث

(بن روزبهان خنجی الرل فضل نوشـتۀ فـیض  ق(۱۳۶۶)تألیف  آیینۀ شاهی، )خواجه ملار

اخـلاق ، از محمـدباقربن محمـدتقی مجلسـی (ق۱۳۹۱تألیف )کاشانی، حلیةالمتقین 

تحفةالابرار  ،بن طیفور بسطامیاثر علی ق(۱۳۹۰)تألیف  شاهینی یا اخلاق قطبحس

و کنزالفوائـد الهدی محمدبن ملار محسن فـیض کاشـانی علم تألیف ق(۱۱۳۳)تألیف 

 نوشتۀ محمدکاظم هزارجریبی.  ق(۱۱۱۱)تألیف 

های جدیدتر و یا با های اخلاقی با شیوهکتابو یا در آن حدود در عصر مشروطه 

ویژه برای کودکان و نوجوانان نوشـته شـد کـه بـرای نمونـه اقتباس از منابع غربی به

ب بـه اخلاق مظفری  اشاره کرد: به دو کتابتوان می نوشتۀ میرزا آقاخـان نـوایی ملقرـ
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ر و  ق(۱۰۱۶)تألیف « الدولهنبیل»  السـلطنهصنیعنوشـتۀ میـرزا ابـراهیم اخلاق مصـور

و  ای از یکصـدوچهل حکایـت کوتـاه اخلاقـیمجموعـهکه  قرن چهاردهم(تألیف )

 است. به سبک تصاویر اروپاییعموما   ،تصویرمشتمل بر یکصد 

یـا آداب  بیشتر متضمرن دستورهای اخلاقی و سخنان پندآموز صوفیانهآثار ماکور 

مالی بـودن و یـا اطنـاب و مختلف برمبنای روایات شیعه است. برخی نیز به دلیل اج

حلیـةالمتقین مجلسـی اند به شهرت برسند. در این میان، تألیف به نثر مصنوع نتوانسته

تـوان آن را از نظـر تنها کتاب اخلاقی شیعه به فارسی است کـه می ق(۱۳۰۵-۱۱۱۳)

قرار داد. جایگاه مؤلف آن که در کنار تألیف آثار مهمـی  السعادةمعراججایگاه در کنار 

را در  حلیـةالمتقین )در شـرح اصـول کـافی(مرآةالعقـول و بحـارالانوار عربی مثل  به

کـه درواقـع  یمطـالباسـتفاده از دوازده باب به فارسی برای عموم مردم نوشت، و نیز 

 احادیث معتبر شیعه است، اهمیت این اثر را دوچندان کرده است.

را بـا  السـعادةمعراجای از اتفاقا  همان گونه که شیخ عباس محدث قمـی خلاصـه

رة فی موجبات سعادةالابدیةمقاماتعنوان  را  حلیةالمتقین ای ازترتیب داده، گزیده العلی

نن و الْدابهم با عنوان  اهمیـت  ،مهیا کرده است. ایـن اقـدام مختصرالابواب فی السر

این دو کتاب از نظر او و نیز شناخت صحی  شـیخ عبـاس قمـی درخصـوص منـابع 

در یک اخلاق و آداب دهد. اتفاقا  اخیرا  هر دو کتاب را با نام را نشان میاخلاقی شیعه 

 .(۱۰۹۷)قمی، اند مجلرد چاپ کرده

ا  )مجلسـی، درواقع ترجمۀ روان و نقل مضمون روایات شیعه اسـت  حلیةالمتقینامر

. کتــاب چهــارده بــاب و یــک خاتمــه دارد و هــر بــاب (۱۰۹: ۱۰۹۷؛ قمــی، ۰-1: ۱۰۶۷

های کتاب، در بیان آدابی است، مثـل ازده فصل است. هر کدام از بخشدربردارندۀ دو
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کـردن آداب لباس پوشیدن، آداب حلی و زیور پوشیدن و سرمه کشیدن و در آینه نظر

 و خضاب کردن و غیره. 

بـه  السـعادةمعراجبسیار است؛ از جملـه اینکـه  السعادةمعراجتفاوت این کتاب با 

هـای اخلاق و مسائل نظری و محاسن و رذایل اخلاقی پرداخته است و البته از بخش

ا مختلف متن می بـه آداب  حلیـةالمتقینتوان دربارۀ آداب هم نکاتی استخراج کرد. امر

توان تا حدودی از مقایسۀ فهرسـت مطالـب دو زندگی پرداخته است. این نکته را می

. اسـتالسـعادة معراجدیگر وجه ادبی ـ عرفـانی کتاب دریافت کرد. تفاوت اساسی 

های راستین عرفانی به شمار آورد. متن توان ادبی و متأثر از اندیشهرا نمین یةالمتقیحل

ای دارد و هیچ شعری هم در آن به کار نرفته است. برای نمونه بخشـی از فارسی ساده

 گارانیم:متن را از نظر می

وقت بیـرون رفـتن: سـیدبن طـاووس علیـه الرحمـه در آداب غسل و نماز و دعا در »

روایت کرده است که چون ارادۀ سفر نماید، سنرت است که غسل کند پـیش از بیـرون 

ة الار بـالرل العلـی العظـیم...  رفتن در وقت غسل بگوید: بسم الرل و بالرل و لا حول و لا قور

ول اسـت کـه هـیچ در حدیث معتبر از حضرت رسول صلری الرل علیه و آله و سلرم منقـ

گاارد بهتر از آنکه در وقت بیـرون رفـتن دو رکعـت نمـاز خلیفۀ آدمی در اهلش نمی

بگزارد پس بگوید: إنری استودعک نفسی و اهلی و مالی و ذریرتی و دنیـای و آخرتـی و 

امانتی و خاتمة عملی. ابن طاووس علیه الرحمه گفته است که در رکعت اول قـل هـو 

 .(۷۱۵: ۱۰۶۷)مجلسی، « وم انرا انزلناه بخوانالرل احد و در رکعت د

ــایی در  ــاختارمند و زیب ــب بســیار س ــارت مطال ــاز و طه ــین موضــوع نم در هم

)در  ها اشاره خـواهیم کـردشود که در ادامه به قسمتی از آنمشاهده میالسعادة معراج

ابیت داشتن(بخش فراکلیشه د را سـرآم حلیـةالمتقینتـوان . درواقع میای بودن و جار
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آثار اخلاقی ایـن دوره بـه زبـان فارسـی از منظـر رعایـت آداب روزمـره دانسـت و 

را بهترین اثر اخلاقی فارسی از منظر تهایب اخلاق و حکمت و عرفان السعادة معراج

 و ادبیات.

 السعادةعوامل اقناع مخاطب در معراج. 5

اقنـاع مخاطـب در ترین عوامل ایم مهمهای یادشده در اینجا کوشیدهبا توجه به روش

را به همراه شواهدی از متن ذکر کنیم. طبعا  به دلیل محـدودیت حجـم السعادة معراج

 تفصیل درخصوص هریک نکاتی بیان کرد.توان بهمقاله نمی

طبعا  هدف ملار محمدمهـدی نراقـی بـرای نوشـتن . اظهار هدف و نیت خیر: 5.1

و نیز هدف فرزند او برای ترجمه و اصلاح آن خیر بـوده اسـت. مـلار  السعاداتجامع

 به این امر اشاره دارد: السعادة معراجاحمد در مقدمۀ 

... بـه ]اخـلاق[ کتب مصنرفه در این فـن ۀکه از جملالسعادات[ ]جامعکتاب ماکور »

آن بهـره را از فوایـد  انزبانزبان عربی تعبیر و ارباب ایمان و اصحاب ایقان فارسـی

ـر  ق بال و تکسر حاصل نبود... بنابراین با وجود عدم بضاعت و قلرت استطاعت و تفرر

سـاحوال، بعد از استعانت از حضـرت ربر   ۀائمـ ۀالاربـاب و اسـتمداد از ارواح مقدر

« یـاب...اطیاب، شروع در تألیف این کتاب شد. امید که... کافرۀ انام از فوایـد آن بهره

 .(۰۳-۱۷: ۱۰۵۹)نراقی، 

ــی در آموزهانگرراری: . نگرررش چنرردوجهی و دوری از مطلق5.2 ــای اخلاق ه

کوشـد بـا ای نیسـت. او میبرمبنای مکتب و روش خاص و جانبدارانهالسعادة معراج

گیری از نکات مطرح در کتب مربـوط بـه حکمـت عملـی برگرفتـه از نظریـات بهره

م و ماهب تشیع و سـایر های دین اسلا، آموزه)همچون اخلاق ناصری(فلاسفۀ یونان 

حتـی بـه السـعادة معراجراه سعادت را برای مخاطب خود هموار کنـد. در  ،هادیدگاه
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های مهمی شده است که نگرش چنـدوجهی در آن خصوص توصیهطالب علم دراین

 سازد: را نمودار می

لازم است بر طالب علم که ابتدا از صاحب شرع و دیـن، چـراغ و رهبـر جویـد و »

د را از اثر او روانه سازد و عصای استدلال را به دست گیرد و نفس خـود را عقل خو

به عبادت و طاعت و مجاهده و ریاضت تصفیه نموده، قابل قبول صور علمیره نماید. 

 ۀها او را به آن کشانند و دلالت کنند، اختیار کنـد؛ خـواه موافـق طریقـپس آنچه این

ایین بوده باشد یـا اشـراقیین و حکما بوده باشد یا متکلرمین و خواه مط ابق قاعدۀ مشر

د تبعیرت، یـک هل عرفا باشد یا متصوفااقوه خواه متحد ب . و در علوم شرعیرات به مجرر

ه و  ه و نقلیرـ طریقه را اختیار نکند، نه از آن اخباریین باشد کـه قواعـد اصـولیرۀ عقلیرـ

شد که در استنباط احکـام کنند، و نه از آن اصولیین بااجماعات قطعیره را التفات نمی

ـت قـاطع شریعت، قواعد اهل سنرت را به کار می برند و آرام و ظنـون خـود را حجر

 کنند و به قیاسات عامه متمسـکشمارند و هر ظنری را در ترجی  احکام اعتبار میمی

شوند. بلکه جمع میان جمیع طرق نموده، آنچه عقل صری  و نقل صحی  وی را می

تیار کند. و همچنین در جمیع امور باطنیره و ظاهریره توسط را اختیـار به آن کشاند، اخ

 .(۷۵-۷۶)همان: « کند تا امر معاش و معاد منضبط گردد و سعادت ابد را دریابد

صداقت و صراحت دو عامل مؤثر مجزا و مسـتقل در . صداقت و صراحت: 3. 5

این دو ویژگی بسیار مشهود اسـت.  السعادةمعراجدر روند. اقناع مخاطب به شمار می

 توان برداشت کرد: که صداقت و صراحت را از آن میاین کتاب دو شاهد از 

بدان که کلید سعادت دوجهانی، شناختن نفس خویشـتن اسـت، زیراکـه شـناختن »

 .(۰۰: همان)« نمایدرا اعانت بر شناختن آفریدگار خود میخویش آدمی 

باشی و را جامع ادتی، سعی کن تا جمیع کمالات پس ای جان برادر! اگر طالب سع»

روی را شعار خود کن. پس اول سـعی کـن کـه در جمیع امور مختلفه وسط و میانه

متوسط باشی میان علم و عمل و جامع این هر دو مرتبه باشی بـه قـدر اسـتطاعت و 
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ن از شـکنندگا ،امکان و اکتفا به یکی از این دو مکن که هرکه اکتفا بـه یکـی نمایـد

 .  (۷۷: همان)« که در حدیث سابق گاشتپشت پیغمبر خواهد بود، همچنان

توانـد امـری مهـم در ویژه دنیـوی میداشتن منفعت اخـروی و بـه. منفعت: 4. 5

توجه شده اسـت. السعادة معراجمتقاعدسازی انسان به شمار رود. به این اصل هم در 

 برای مثال: 

ن مرکـب سـوار دابراى نفس دارد کـه بـ ب ازرکم بدن امرى است عاریت و حکم مم »

شده و از عالم اصلی و موطن حقیقی به این دنیا آمده تا از براى خود تجارتی کند و 

سودى اندوزد و خود را به انواع کمالات بیاراید و اکتساب صفات حمیده و اخـلاق 

   .(۰۵)همان: « پسندیده نماید و باز مراجعت به وطن خود نماید

شود و به آن کـس که حسد تو بر کسی، باعث ضرر دین و دنیای تو میتحقیق بدان به»

 .(1۱۶)همان: « گرددرسد، بلکه نفع آخرت و دنیا به او عاید میمطلقا  ضرری نمی

در معتبـر بـودن و داشـتن  :)دارا بودن اعتبار و لیاقـت(. مرغوبیت و حقانیت 5. 5

های اخلاقی تردیدی نیست. اشـارۀ درخـور شایستگی فاضلین نراقی برای بیان آموزه

 شود: دیده می السعادةمعراجتوجهی هم در این زمینه در 

نمایـد و کسی که از اصلاح نفس خود عاجز باشد، چگونه دیگـری را اصـلاح می»

روشـنایی بـه  ]اصل: چگـونگی[ ه، چگوننگرداندچراغی که حوالی خود را روشن 

 .(۷۵)همان: « ؟بخشددورتر می

این ویژگی و در نظر گـرفتن مخاطـب و رسـاندن  . دوسویه و تعاملی بودن:6. 5

پیام مدر نظر در فضایی همراه با پرسش و پاسخ از مواردی است که نقـش پررنگـی در 

 ای از آن: دارد. نمونه السعادةمعراجاقناع مخاطب 

کند، مثل سبب و جهت وحشت میدون چیزهایی باشد که طبع از آن ب خوف او از»

ۀ واهمـه  جن و میرت، خصوصا  در شب در حالت تنهایی. و منشأ این خوف، غلبۀ قور
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کند. و بر عاقل لازم اسـت و قصور عقل و مدرک است و دلالت بر ضعف نفس می

ث تشـویش و خـوف باعـسبب که اندکی با خود تأمرل کند که امثال این امور به چه 

ت و قـدرت از او نمیمی ترسـیدی، بلکـه از شوند. کسی که در زندگانی او بـا قـور

ت بـیحرب و مجادلۀ او احتراز نمی حس و حرکـت او کردی، چگونـه از بـدن میرـ

زنده حمله کرده باشـد و بـر او  رای که مرده بیا شنیدهو کنی؟ و کجا دیده خوف می

میان علما در وجود آن خلاف است، تو به چه دلیـل غالب شده باشد؟ و جنری که در 

کردی؟ و بعد از آنکه موجود باشد، بـه چـه سـبب در مقابـل تـو او یقین در وجود 

نماید؟ و اگر هم نمود، به چه دشمنی و عـداوت درصـدد آید خود را به تو میمیدر

ت بر تو غالب  ،آید؟ و اگر هم درصدد آن برآیدایاای تو برمی گـردد؟ میبه کدام قور

به چه جهـت اشـرف  ؟ها مطیع و منقاد اویندآخر نه انسان اشرف ممکنات و اکثر آن

ۀ نـاق و الوجود همـه احتمـالات از موجـودی ضـعیفکاینات با وجـود ایـن القور

 .(۱۵1-۱۵۰)همان: « کند؟فطرت خوف میپست

گویـد. جالب اینکه نراقی در متن بالا حتی از احتمال وجود نداشتن جنر سخن می

البته پرسش او بدین معنی نیست که جنر را که بارهـا در قـرآن از آن یـاد شـده، بـاور 

، السعادات پدرش نیامـده()و در جامعآنچه ملار احمد نراقی در اینجا ذکر کرده ندارد. 

در جهـت آرای تربیتـی  به قصد رفع ترس از جنر که است هایی احتمالات و استدلال

بین علمـا و متکلرمـان اسـلامی وجـود  اختلاف در وجود جنر البته . شده است مطرح

ام بصری  )متکلرم معتزلی قرون دوم و سوم هجری قمری و داشته است. برای مثال، نمظر

امیه(  .ر(۱۷: ۱۰۷۷)شهرستانی، اند دانسته را منکر وجود جنر  مؤسس فرقۀ نظر

ــته . ترتیررب و تنظرریم مناسررب:7. 5 ــلدس ــب و فص ــدد بندی بندی مطال متع

 های مثبت آن است.از ویژگی السعادةمعراج

تحریک و تشویق انسان برای انجـام کارهـای  . اخلاقی و انسانی بودن پیام:8. 5
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ترین پیـام ایـن کتـاب اسـت. طبعـا  ایـن هـدف والا اخلاقی و دوری از رذایل اصلی

 کند. های مندرج در آن اقناع میبرای پایرفتن آموزهمخاطب را 

هایی در جهـت جـای ایـن کتـاب اسـتدلالدر جای . مستدل و مستند بودن:9. 5

اثبات مطالب وجود دارد. همچنین پیوسته با آیات و احادیث و روایات و نیـز ابیـات، 

بسـیار یـاری های اخلاقی شود. این امر به معقول و منطقی شدن آموزهمتن مستند می

شـود کـه درخصوص علاج عُجب و خودبینی سه نکته ذکـر می رساند. برای مثالمی

 :  ای از اولین مورد آن چنین استگزیده

ا عجب به حسب و نسب، پس علاج آن دانستن چنـد چیـز اسـت: اول اینکـه » و امر

خـردی، دیگری نیست مگر از سـفاهت و بی فخر و بزرگی کردن به کمال   که بدانی

کمال باشد، کمال جدر و پدر او را چه سود بخشد؟ کسی که خود ناق  و بیکه رازی

رسید که گویند این فضیلت از ماسـت، تـو را بلکه اگر آنان زنده بودند، ایشان را می

چـون //  فرزندی کس نداردت سود/ چه افتاده است؟... جایی که بزرگ بایدت بود 

مـروی اسـت کـه روزی . ویشتن باشفرزند خصال خ/  شکن باششیر به خود سپه

حضـرت  !زاییدهای سـیاه :به مردی گفت کـه 6اباذر در خدمت حضرت رسول

زاییده فضیلتی نیست. اباذر بر زمین افتاد و بـه فرمود: ای اباذر! سفیدزاییده را بر سیاه

 .(۱۶۱-۱۶۳: ۱۰۵۹)نراقی، « آن مرد گفت بیا پای خود را بر رخسار من نه

: یونگ حالات انسان را به هیجان، )زبان و ادبیات( از ابزار مناسب. استفاده 11. 5

کند. از میـان ایـن چهـار عملکـرد روح، تنهـا احساس، اندیشیدن و شهود تقسیم می

ــود. اندیشــیدن می ــانی ش ــری زب ــه ام ــدیل ب ــد تب ــر توان ــت دیگ ــوع حال ــه ن آن س

)حـالات ای ر نوع نشـانهتوانند با وسایطی به زبان یا هاند و صرفا  میشناسانهغیرزبان

عارفان گاه از عهدۀ نشان دادن احوال خود نـاتوان درآیند.  چهره، خنده، گریه و غیره(
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اند. در شعر و در هنرها و در قلمرو تجربـۀ دینـی و تجربـۀ عرفـانی بـا سـاحت بوده

رو تأثیر یـک کلمـه بـه سروکار داریم، نه زبان علم. ازاین )زبان معرفت(عاطفی زبان 

. ۱ر کلمات دیگر پیش و پس آن متفاوت خواهد بود. دو نوع اقنـاع وجـود دارد: اعتبا

کنند، بلکه ما را اقناع های عاطفی چیزی را اثبات نمی. بلاغی. گزاره۱علمی و منطقی؛ 

 .(۰۷-۱1: ۱۰۷۱شفیعی کدکنی، رک: )کنند می

برده شده، زبان خوبی از آن بهره به السعادةمعراجترین ابزارهایی که در یکی از مهم

تـوان ذیـل ایـن امـر را میهـای بلاغـی اسـت. و ادبیات و بـه تعبیـری دیگـر، گزاره

ابیت داشتنفراکلیشه» مـتن روان و ادبـی کتـاب و هـم مطـرح کـرد. « ای بودن و جار

ابیت متن کمک کرده است. نثر استفاده از آرایه ساده و السعادة معراجهای متنوع به جار

ادبی است. استفاده از اشـعار مختلـف و متناسـب بـا مطالـب، از روان و در عین حال 

شاعران قدیم و نسبتا  معاصر مؤلف، علاوه بر ذوق سلیم، تسلط ملار احمـد نراقـی بـر 

دهد. او همچنین اشعاری از خود در کتـاب گنجانـده اسـت. ادب فارسی را نشان می

ای شاخ  این اثـر اسـت. ههای ادبی از ویژگیپردازی و استفاده از دیگر آرایهسجع

را در مقدمـۀ کتـاب السـعادة معراجنویسـی توان اوج هنرنمایی ملار احمـد در ادبیمی

ا در بخشمشاهده کرد.   برای نمونه:شود. های دیگر هم متن زیبا و ادبی دیده میامر

و جامـۀ عـار و بـدنامی را  نوشـندمیوار آرى! مردان، ساغر بلا و مصیبت را لاابالی»

جهت بـه نیندیشـیدنو از شرف و بزرگی  دیدن، فضیحت اهل و حرم را وشندپنمی

ثبات از سر نـاموس و در پاس زندگانی بی نیست، بلکه مردانگیدو روزۀ حیات، از 

داننـد و میمردانگی ردن با نام نیک را مُ  نامداراست. شجاعان  دیوانگیآبرو گاشتن 

شـیر مـردان شمارند. از این جهت بود که ، ذکر جمیل را حیات ابد میروزگاربطال ام

ریز نگردانیدنـد و بـه حفظ شریعت، روى از خنجر تیز و شمشیر خونو میدان دین 
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و تیـد  گـرانگرز  ،در حمایت ملرت تازان معرکۀ ماهب و آیینیکرهاین سبب بود که 

 .(۶۵: ۱۰۵۹)نراقی، « را بر فرق خود پسندیدند برران

از کـران تـا کـران  ،باشـی جهـانو پادشـاه ملـک  زمانالمثل، اسکندر پس اگر فی»

ات بـر باشد، کـلاه سـروری ساریامرت نافا و  تورانو  ایران، و به جاریکمت حُ 

تـت دیـدۀ کواکـب نمایدو قبرۀ خرگاهت با مهر و ماه برابری  سایدسپهر  ، کوکبۀ عزر

ار پیچـد، چـون نُ افلاک را خیره سازد و طنین طنطنۀ حشمتت در  ه گنبـد سـپهر دور

برگ ات درآویزد و دامن هستیبه  خار نیستیرسد و  مغرب مماتبه  آفتاب حیاتت

فرو ریزد، منادی پروردگـار نـدای الرحیـل دردهـد،  تندباد فنابه  نخل عمرتاز  بقا

 و نالـۀ حسـرت از دل پـردردت برآیـد و بنددبمسافر روح عزیزت بار سفر آخرت 

علایق را ترک گویـد، خـواهی همۀ دل پرحسرتت  و ینت فرو ریزدعرق سرد از جب

تختـۀ بـه  تخـت دولـت و نخواهی رشتۀ الفت میان تو و فرزندانت گسیخته گـردد

ل شود، بسـتر خاکـت عـوض جامـۀ خـواب مخمـل گـردد تابوت از ایـوان  و مبدر

خشتی به جای بالش زرتار در زیـر سـرت زراندودت به تنگنای لحد درآورند و نیم

همه جبروت و عظمت و جـاه و حشـمت چـه فایـده بـه حالـت خواهـد نهند، آن

 .(۷۰۶)همان: « رسانید؟

توان ذکر حکایات به تناسب مخاطب را نیـز افـزود کـه در البته در این قسمت می

 السـعاداتجامعملار احمـد ضـمن ترجمـۀ . به هر روی، وردخاین کتاب به چشم می

پدرش ملار محمدمهدی نراقی به فارسی توانست با افزودن وجوه ادبی و عرفانی متن، 

آن را کارامدتر و مؤثرتر کند و باعث شهرت این اثر اخلاقی و کتاب پدر خـود شـود. 

وارد شده اسـت. محمدرضـا السعادات جامعویژه از نظر ادبی انتقاداتی به آنکه بهحال

تـا: )نراقـی، بیاز نثر ملار محمدمهدی انتقاد کرده اسـت السعادات جامعمظفر در مقدمۀ 

برای کسب علم مـانع از آن بـود « نراقی اول»گیری . زهد و وارستگی و گوشه(۱۱-۱۱
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رو اقـدامات مـلار که شایستگی داشت، اعتبار و شهرت کسب کنـد؛ ازایـنچنانکه آن

تنها ایـن آثـار را هـای پـدر خـود نـهجهت تکمیل، تصحی  یا ترجمۀ کتاب احمد در

  تر کرد، بلکه باعث پرآوازه شدن نام ملار محمدمهدی نراقی شد.کامل

ابیت داشتنفراکلیشه. 11. 5 یـک »اینکه عرفان را  :(تفکر عرفانی) ای بودن و جذ 

حقـایق امـور و مکتب فکری و فلسفی متعالی و ژرف برای شناختن حق و شـناخت 

یـا بـدانیم  (۹: ۱۰۹۷)سـجادی، « مشکلات و رموز علوم از راه اشراق و کشف و شـهود

« شناسانه و هنـری بـه الهیـاتنگاه جمال»یا  (۰۱: ۱۰۷1)شیخ، « شهود مقیرد به شریعت»

و السـعادة معراجهای دیگر، درهرحال میان مباحث یا تعریف (۱۷: ۱۰۷۱)شفیعی کدکنی، 

اخـلاق پیوندی استوار برقرار کرد. در این کتاب برخلاف آثاری چـون توان عرفان می

اب و معنـوی با مباحث حکمی صرف مواجه نیستیم و رگهناصری  هایی از عرفان جار

ابیت داشـتنفراکلیشهاین امر هم شود. نیز دیده می را در پـی دارد و  ای بـودن و جـار

کـه »کند؛ به قول سـعدی شـیرازی: شود خواننده بیشتر با متن ارتباط برقرار باعث می

 «.هر  از جان برون آید نشیند لاجرم بر دل

کنـد، مثـل در مباحث اخلاقی مسائلی وجود دارد که آن را به عرفـان نزدیـک می

اهمیت  ،اهمیت شناخت نفس، تأثیر ریاضت و مخالفت با نفس، ذومراتب بودن انسان

. آشنایی (۰۵-۰۶: ۱۰۷1)شیخ،  انسان کاملوجود و  تجربۀ اتحاد با خداوند، استاد و شیخ

فاضلین نراقی با عرفان در طرح چنین مباحثی مؤثر بود. جالب اینکه چند دهه پـس از 

دسـت مـلار حسـینقلی حضور آنان در نجف اشرف، مکتب اخلاقی عرفانی نجـف به

گااری شد. در این مکتب بر محبت و عشـق در بنـدگی خداونـد تأکیـد همدانی پایه

 .  (۵۱)همان: شد می
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در کنار استدلالات منطقـی و اسـتناد بـه آیـات و احادیـث، از  السعادةمعراجدر 

شود. برای مثال، زمانی که موضوع نکات عرفانی نیز برای اقناع مخاطب استفاده می

د زبان پیامبر اکرم های منطقی، از عرفـان آید، قبل از طرح استدلالپیش می 6تعدر

 گیرد:بهره می

تا مغرور نگردی به اینکه پیغمبر خدا زنان بسیار خواسـت. کـار پاکـان را  هان هان»

آشنایان ره عشق در این بحـر ـ  گرچه باشد در نوشتن شیر شیر/  قیاس از خود مگیر

ای دل اگر تمام دنیا از آن او بودی لحظـه. غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده/  عمیق

چنان آتش شوق و محبت خـدا  .نپرداختی آناو را مشغول نساختی و ساعتی به فکر 

گـاهی آبـی بـر آن نریختـی، دل او در کانون سینۀ همایونش افروخته بود که اگر گاه

 .(۱۷۵: ۱۰۵۹)نراقی، « آتش گرفتی و از آنجا سرایت به جسم مبارکش کردی...

 نویسد، به عقاید عرفا شباهت دارد:یا آنچه ملار احمد نراقی درباب زهد می

قت زهد و فضیلت آن را دانستی، اکنون نپنداری که هرکه ترک مـال دنیـا چون حقی»

را نمود زاهد است، زیراکه ترک مال و اظهار ضیق معاش و خفرت در اکـل و لبـاس 

بسیار سهل است در جنب جاه و شهرت و مدح و منزلت. و بسیار از دنیاپرستان کـه 

را زاهـد هـا آنتـا مـردم انـد هدست از مال دنیا برداشته و به اندک قوتی اکتفـا نمود

بلکـه جمیـع  ،شناسند و مدح کنند... پس زاهد حقیقی آن است که ترک مال و جـاه

ت و سبب این حالت، غلبۀ انس بـه خداسـت، زیراکـه ... های نفسانیره نموده باشدلار

ه از دل  مادامی که در دل محبت خدا و انس به او غالـب نشـود، محبـت دنیـا بالکلیرـ

 .(۰1۷-۰1۹)همان: « دشوخارج نمی

آید، و حتی وقتی بحث نماز که از فروع دین و مباحث مهم فقهی است به میان می

کند و طالبان آداب و شرایط و احکـام ظـاهری نمـاز را آن را از دید عرفانی مطرح می

 دهد:به کتب فقهی ارجاع می
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ب » از  [تاسـ]بدان که نماز ترکیبی است الهی و معجونی اسـت آسـمانی کـه مرکرـ

مثابۀ اعضای رئیسـۀ بـدن و منزلۀ روح، و بعضی بهها بهاجزای بسیار که بعضی از آن

پس ای جان برادر! بدان که  ،منزلۀ سایر اعضا است... و چون این را دانستیبعضی به

به حضرت  ،بری و به آنالملوک میای است که به بارگاه مالکو هدیه نماز تو تحفه

ب او  ق بـه میتقرر جویی... و بدان که آنچه از آداب و شرایط و احکام نماز کـه متعلرـ

ظاهر آن است، وظیفۀ علم فقه است و در آنجا مبیرن اسـت. و مـا در اینجـا در چنـد 

ها بسته تا در وقت کنیم به بعضی از اسرار باطنیره که حیات نماز به آنفصل اشاره می

 .(۵۷۷-۵۷1 )همان:« ها گرددنماز آدمی متاکرر آن

 کند:یا مرتبۀ چهارم و نهایی از طهارت را مطابق دید عرفانی تعریف می

یقین اسـت و » پاک ساختن خانۀ دل از آنچه غیر خداست و این طهارت انبیا و صـدر

غایـت قصـوای زیـرا طهارت در هر مرتبه نصف عمل است که در آن مرتبه است، 

دگار بر آن بتابد و معرفت کامل و اعمال قلب آن است که انوار جلال و عظمت پرور

شود تا غیر از خدا از ها ممکن نمیحاصل شود و ایناو حبر و انس به خدا از برای 

شود. پـس پـاک سـاختن دل از خدا با غیر در یک دل جمع نمیزیرا آنجا کو  کند، 

)همـان: « تابیـدن نـور حـق اسـت در آن ،غیر خدا نیمۀ عمل دل است و نیمۀ دیگـر

۵1۷). 

 صورت ویژه به محبت توجه شده است:میان مباحث اخلاقی به در

ات موجودات، محبرت عـام داشـته باشـد، از آن راه » سزاوار آن است که آدمی با تمامی ذرر

  لها از آثار قدرت حقر و پرتوی از انوار وجود مطلق است و محبرت خـاکه جملگی آن

 .(۶1۱)همان: « دارند باشدجهت خصوصیرت نسبتی که با او او نسبت به بعضی به

چون فضیلت صفت محبرت و شرافت آن را یافتی، پس هان هان! سعی کن تـا ایـن »

م گردی  .(۶۶۱)همان: « گوی از میدان بربایی و به این افسر کرامت مکرر
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 گیرینتیجه

ویژه کتـب اخلاقـی )بـهترین کتب اخلاقـی اثر ملار احمد نراقی از مهم السعادةمعراج

تواند از نظـر جایگـاه است. تنها اثری که می شده پس از روزگار صفویه(تألیفشیعه 

مه محمـدباقر مجلسـی اسـت. البتـه از نظـر  حلیةالمتقینردیف آن قرار گیرد، هم علار

هـای موضوعی در این کتاب با آداب مواجه هستیم و از نظر ادبی و زبانی هـم تفاوت

 زیادی میان این دو کتاب وجود دارد.

هـای و ویژگی )ملار مهدی و ملار احمد نراقـی(بار علمی و دینی فاضلین نراقی اعت

)استفاده از مباحث حکمی، آیات قرآنی، احادیـث السعادة مثل جامعیت مطالب معراج

هایی که از عوامل اقنـاع و داشتن ویژگی و روایات معتبر شیعه و ادبیات غنی فارسی(

اهمیت خاصی در میراث اخلاق  السعادةراجمعباعث شده روند، مخاطب به شمار می

تـر از دیگـر کتـب ازآنجاکه بحث اقناع مخاطب در کتـب اخلاقـی مهماسلامی بیابد. 

نگرش چندوجهی و  ،اظهار هدف و نیت خیراست، این عوامل درخور توجه هستند: 

)دارا بـودن مرغوبیت و حقانیت  ،منفعت ،صداقت و صراحت ،انگاریدوری از مطلق

اخلاقـی و انسـانی  ،ترتیب و تنظیم مناسـب ،دوسویه و تعاملی بودن ،و لیاقت( اعتبار

و  )زبـان و ادبیــات(اسـتفاده از ابــزار مناسـب  ،مسـتدل و مســتند بـودن ،بـودن پیـام

ابیت داشتن فراکلیشه همچنان بـرای السعادة معراجمتن . (تفکر عرفانی)ای بودن و جار

 .  فظ کرده استوبیش حابیت خود را کممخاطب امروزی جا
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درآمدی بر جایگاه فرایند اقناع در فن »، (۱۰۷۰)محمد و محمد احمدی مؤذنی، علی .۱۹

 .116-00، ص 0، ش های ادبی و بلاغی، پژوهش«خطابه و مطالعات ادبی

 قی، تهران: امیرکبیر.، به اهتمام حسن نرامثنوی طاقدیس، (۱۰۶۱)نراقی، احمد  .۱۷
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 شیخ محمدرضا مظفر، بیروت: الأعلمی للمطبوعات.





 

 
 المستخلفات

 بحث في الأسس القرآنية للآداب الاجتماعية 
 التأكيد على آراء آية الله جوادي آملي

و الثقافة  فرعأستاذ مساعد في معهد العلوم والثقافة الإسلامیة، / سلامي(الإعلي مدبر )

 المعارف القرآنیة

 خلاصة المقال

الإنسان مع غیره من البشر وأسلوب حیاته الاجتماعیة جـزم مهـم  تواصلإن مجال 

لقد عبر القرآن عن الخطوط العریضـة للعدیـد مـن  .من تعالیم القرآن الکریم وأحکامه

المااهب الاجتماعیة في شکل "افعل ولا تفعل" وبعض الأسس والبنـی التحتیـة لهـاه 

هناَ العدید من الأبحاث والکتابـات حـول  ."التعالیم في شکل "کائنات وغیر کائنات

إلا أن دراسة أسس السلوَ الاجتماعي لـم تحـظ باهتمـام علمـام  التعالیم الاجتماعیة؛

القرآن، وهاا یبرر ضرورة هاا البحث، لاا فنن المشـکلة الأساسـیة لهـاا البحـث هـي 

و التالي: بعـض إیجاد الأسس القرآنیة للآداب الاجتماعیة، ومن نتائجه ما یلي: علی النح

المبادئ القرآنیة للآداب الاجتماعیة هي أساس التعالیم الاجتماعیة العامة، وبعضها الْخر 

 . الکرامة الإنسـانیة؛5الفئة الأولی تتکون من:  .هو أساس تعالیم المؤمنین بشکل خاص

 التوازن بین الحقـوق والواجبـات .0 اقتران الحق بالواجب في العلاقات الاجتماعیة؛. ۱

. 5تقدیم المصال  الاجتماعیة علی المصال  الفردیة، والفئـة الثانیـة هـي کمـا یلـي:  .0

تتنـاول هـاه  .ولایة المؤمنین بعضهم علـی بعـض .0 الأخوة الدینیة .1 قدسیة الإیمان

منهج البحث فـي هـاا  .المقالة باختصار تأثیر الأسس الماکورة في التعالیم الاجتماعیة
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ي وطریقة معالجة المعلومات )معالجة البیانات( هي التفسـیریة المقال هو الوصفي الوح

 .والتحلیلیة، وطریقة جمع المعلومات هي المکتبة

 

: التنشئة الاجتماعیة، أساسیات الْداب الاجتماعیـة، کرامـة الإنسـان، مفاتیح البحث

الحق والواجب، توازن الحق والواجب، أولویة المصال  الاجتماعیـة، قدسـیة الإیمـان، 

 .لأخوة الدینیة، الولایة الدینیةا
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 أخلاقيات الخدمة في حياة وتعاليم الإمام الرضا )ع(
  الإسلامیة والثقافة العلوم بحوث بمعهد مشارك أستاذ/ بابائي الله  حبیب

(habz109@gmail.com) 

 العالمیه المصطفی جامعة فی الإسلامي الکلام علم في دکتوراه باحث/ فیاضی محمدعلی

 .( مؤلف) المقدسه مشهد فی العلمیه الحوزة فی العالیه السطوح مدرس و الخراسان قسم

 البحث.( هذا إجراء في والثقافیة العلمیة الرضویة القدس آستان منظمة دعم نشکر )و

 خلاصة المقال

ـا فـي  في الثقافة الدینیة، لخدمة الناس مکانة خاصة. لقد کان القدیسـون الإلهیـون دائم 

وأصدروا الأوامر لأتباعهم. لقد جعل الرسول الکریم )ص( درجة القرب  خدمة البشریة

من الرل تعتمد علی خدمة الأفراد، ویوض  الإمام الرضا )ع( أن خدمـة الْخـرین علامـة 

علی کمال العقل البشري. في المجتمعات العلمانیة یکون الغرض من خدمـة الْخـرین 

ر وتطور المدینة والقریة التي یعـیش فیهـا أشیام مثل الصحة الجسدیة والعقلیة، أو ازدها

الإنسان، أما الخدمة في الثقافة الدینیـة فهـي مجـال النمـو والتمیـز والکمـال الإنسـاني 

.  والقرب الی الرل

تتمتع أخلاقیات الخدمة في تقلید وتعالیم رضوي بنطاق واسع لدرجة أنه بالإضـافة 

ا للمکافأة الإلهیة. یتنـاول هـاا إلی نشاط الخدمة، فنن قرار الخدمة ونیتها یخضعان  أیض 

البحث قواعد ومبـادئ أخلاقیـات الخدمـة فـي ثلاثـة مجـالات: "أخلاقیـات خدمـة 

المحتاجین" و"أخلاقیات اللطف والکرم" و"أخلاقیات خدمة المـوظفین الرسـمیین" 

في حیاة وتعالیم الإمام الرضا )ع(.   لقد جعل الإمام الرضا )ع( خدمة المحتاجین وسیلة 

لسلامة من مصاعب یوم القیامة وأوصی بخدمتهم للجمیع. لقد کان سلوَ قداسته فـي ل

ا. ویشدد الإمام الرضـا  مجال الکرم والتسام  بحیث لا یشعر متلقي الخدمة بالخجل أبد 
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)ع( علی حکـام المجتمـع علـی الاهتمـام بـأحوال المسـلمین وعامـة النـاس ویـأمر 

ع الناس. وفي أخلاقیات الخدمة علی طریقـة المسؤولین بأن یکونوا متساوین وأخوة م

وتعالیم رضویة، فنن واجبات مسؤولي النظام الإسلامي لا تقتصر علی المسلمین فقـط، 

بل تقع علی عاتقهم مسؤولیة تقدیم الخدمة لجمیـع النـاس تحـت حکـومتهم، بغـض 

 النظر عن مهنتهم، واحترام کرامتهم الإنسانیة.

 

  وکلام ، المحتاج، العفو، الأخلاق الخدمة: الکلمات الدالة
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 سيميائية الشكر وشرح نصابه من المصادر الإسلامية

المؤلف المسؤول، طالب دورة المدرس الأخلاق الإسلامیة بجامعة / حسین أمیري

 ص()المصطفی 

 ص()أستاذ مساعد معهد التعلیم العالي للعلوم الإنسانیة التابع لجامعه المصطفی / علي بهرام طجری

 المقالخلاصة 

وقد أجري البحث الحالي بهدف سیمیائیة الشکر وبیان نصابه بالاعتماد علی المصـادر 

الإسلامیة. في هاه المقالة، تم جمع المواد والوثائق ذات الصلة في شکل مکتبة ومن ثم 

تصــنیفها وتحلیلهــا بطریقــة وصــفیة تحلیلیــة. وبحســب المســوحات التــي أجریــت 

علامـة  ۱۰فقد تم اقتراح ، یة، وخاصة الْیات والأحادیثوبالاعتماد علی المصادر الدین

 -العلامات المعرفیـة )ثـلاث علامـات(، ب -شکر وتصنیفها إلی ثلاث فئات، وهي: أ

العلامات العاطفیة )علامتان(. ثم تم التعبیـر  -العلامات السلوکیة )ثماني علامات( و ج

نب في مرتبة الشکر. بدایة، مع عن مستویات الامتنان. وفي هاا الجزم تم بیان ثلاثة جوا

الأخا في الاعتبار رد الفعل الاي یظهره الشخ  أمام النعم، فقد تم بال جهـد للتعبیـر 

علی الأقل عن علامات الشکر، وقد تم ذکـر إجمـالي أربـع علامـات. وبحسـب هـاا 

التصنیف، إذا کان لدى الشخ  أعراض أکثر، فهو فـي مرتبـة أعلـی. وأخیـرا  ذکـرت 

ي الطریقة الثانیة حسب دافع الشاکر وفي الطریقة الثالثة حسب نـوع النعمـة الدرجات ف

 التي وصلت إلی الشخ .

 

 : الشکر، الأخلاق، علامات الشکر، مؤشر الشکرالکلمات المفتاحیة
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 دراسة مقارنة لمكانة التضحية في التربية الأخلاقية 
 من وجهة نظر الإسلام واليهودية

ه في الأخلاق، معهد الامام الخمیني للتربیة والبحوث حسن فرزي: طالب دکتورا

(hassanfarzi@mail.ir) 

 سید أکبر حسیني، قلعة بهمن: أستاذ مشارك في معهد الإمام الخمیني التربوي والبحوث

 محمود نمازي الأصفهاني: أستاذ مساعد في معهد الإمام الخمیني التربوي والبحوث

 خلاصة المقال

تعتبر التربیة الأخلاقیة، بمعنی عملیة مأسسة القیم الأخلاقیة في الوجود الإنساني، من أهـم 

مهام الأدیان السماویة. البنیة العامة لهاه القیم هي نفسها في الأدیان المختلفة، لکن التعالیم 

الأخلاقیة التي هي المظهر العملي لهاه القـیم تختلـف فـي بعـض التفاصـیل. مـا مکانـة 

ضحیة" کماهب أخلاقي مهم في التربیة الأخلاقیة؟ یتناول هاا المقال، بـالرجوع إلـی "الت

المصادر المکتبیة، وباستخدام المنهج الوصفي التحلیلي، مکانة هاا المـاهب فـي التربیـة 

الأخلاقیة المبنیة علی تعالیم الشریعة الإسلامیة والیهودیة. کلا الشـرعین یقترحـان نکـران 

جاه الْخرین کأحد أهم تعالیمهما التربویة، لکنهما یختلفان في تحدیـد الاات والتضحیة ت

کعمل أخلاقي. إن الاهتمام بعرق الناس في تحدید أمثلة التضحیة بـالنفس هـو  -معاییره 

في شکلها الحالي؛ بمعنی أن التضحیة بالنفس ضد غیـر  –أهم معیار موجود في الیهودیة 

ة. ومن ناحیة أخرى، فنن المعیار الوحید للتضـحیة الیهودي یمکن أن تکون لها قیمة سلبی

. إن الاهتمـام بهـاا  بالنفس تجاه الْخرین في الإسلام هو أن تکون مبنیة علـی خدمـة الرل
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المحور عملی ا یعني أن أعدام الرل والأشخاص الاین یعـانون مـن أمـراض أخلاقیـة مثـل 

 العجب والکبر لا یدخلون في نطاق التضحیة بالنفس.

 التربیة الأخلاقیة، التضحیة، الإیثار، العنصریة، الإسلام، الیهودیة. المفتاحیة: الکلمات
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 دلالات الدنيا والحياة الزهدية في معتقد الحسين بن سعيد الأهوازي؛ 

 مراجعة لتاريخ الأخلاق الحديثية عند الشيعة في القرن الثالث 
 

 ن، جامعة الشهید بهشتي. تهران. ایران.أستاذ مساعد في کلیة اللاهوت والأدیا /عباس میرزائي
 تهران. ایران.. خریجة الأخلاق الإسلامیة، جامعة الشهید بهشتي /نازنین أحمدي

 خلاصة المقال

یناقش هاا المقال العلاقة بین الـدنیا والزهـد مـن کتـاب الزهـد الحسـین بـن سـعید 

الأهوازي.وهاان المفهومان علی طرفي نقیض من المعنـی، ومـن البعیـد، العثـورعلی 

تداخل عملي بین هاین المفهومین. وفي الادب الحدیثي الشیعي، مع مامة الدنیا، فقـد 

في آثارهم عن معارضة هاین المفهومین. فـي  أوصی بالزهد، وعادتا أشاروا المحدثین

هاا المجال یمکن القول بأنه یوجد تفسیر منهج آخـر فـي فهـم معنـی الزهـد والـدنیا، 

استنادا إلی التراث الحدیثي الشیعي و یمکن مشاهدة علامـات مـن هـاا المـنهج فـي 

أنـه مـا کتاب الزهد الشهیر الحسین بن سعید. وقد أجاب هاا المقال علی هاا السؤال ب

تعـزز « الزهد»فکرة الحسین بن سعید بالنسبة الی الزهد والدنیا في کتابه الزهد؟ دراسة 

هاه الفرضیة بأن الحسین بن سعید، خلافا  لرأی العام من المحدثین من الشیعة، یعتقـد 

 معنا مشترکا عملیا بین الزهد والدنیا.  

اه النتیجة بـأن الزاهـد مع تحلیل محتوایي في ن  کتاب الزهد، تم الوصول إلی ه
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یمکن للزاهد أن یعیش في أطار حیاة زهدیة رغم قبوله الدنیا والسـیطرة علـی رغباتـه. 

 فهو یقدم خطاب ا اجتماعی ا من الدنیا الای یمکن جمعه مع الحیاة الزاهدة. 

 

التاریخ الأخلاقي، الزهد، الدنیا، الحسین بن سعید الأهـوازي،  الکلمات المفتاحیة:

  .هدکتاب الز
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 السعادة في إقناع الجمهورعوامل نجاح معراج

في معهد البحوث والتنمیة عبدالرسول فروتن/ أستاذ مساعد في قسم الدراسات الأدبیة، 

 العلوم الإنسانیة، منظمة سمت، طهران، إیران

 خلاصة المقال

من بین أنواع الْثار یجب أن تهتم الکتب الأخلاقیة أکثـر بنقنـاع الجمهـور لأنرهـا مکتوبـة 

حتری یزیلـوا رذائلهـم الأخلاقیـة ویحفـزهم بالأساس بهدف التأثیر علی سلوَ الجمهور 

. أحــد أهــمر المؤلفــات الأخلاقیــة الشــیعیة باللغــة الفارســیة یســمری علــی فعــل الخیــر

السعادات هـ( بترجمة جامع۱۱1۷أو  ۱۱11السعادة. قام الملار أحمد النراقي )توفي معراج

یة من العربیة إلی الفارسیة وأضـاف إلیـه بعـض ۱۱۳۷لوالده الملار مهدي )توفي  هـ( بحرر

ب المحتوى بحیـث یتحـدث بنفسـه عـن المحتوى وأدخل بعض التصحیحات في ترتی

آیـات القـرآن استخدم النراقي السعادة. قد "التألیف" في مقدمة الکتاب الاي سماه معراج

الکریم والأحادیث الشیعیة الأصیلة والکتب الأخلاقیة السـابقة وآرام الحکمـام الیونـانیین 

وجـد هـاا الکتـاب  . قـدلهاا الکتابلتوضی  القضایام الأخلاقیة الغني والأدب الفارسي 

مکانة عالیة بین الکتب الأخلاقیة الفارسیة منا ذلك الوقت. سـیتم وصـف علامـات هـاا 

النجاح في المقال. شعبیة هاا الکتاب وشعبیته، إضـافة إلـی قیمـة محتویاتـه ومصـداقیته 

لفاضلین نراقي )الملار مهدي وملار أحمد نراقي(، تعود أیضا  إلی سمات الن  التي تـؤدي 

السـعادة وسـیتم قناع الجمهور. سیتم الترکیز في هاا المقال علی نـ ر کتـاب معراجإلی إ

 النظر في عوامل نجاح الملا أحمد نراقي في التواصل مع الجمهور وإقناعهم.

 

السعادة، الملار أحمد النراقي، الأخلاق الإسلامیة، إقنـاع معراج الکلمات المفتاحیة:

 الجمهور، عوامل النجاح.
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The Success Factors of Mi’raj al-Sa’adat in persuading the audience 

Abdolrasool Forootan1 

 

Among the types of works, moral books should pay more attention to the persuasion the 

audience, because they are basically written with the aim of influencing the behavior of 

the audience; So that they can remove their moral vices and motivate them to do good 

deeds. One of the most important Shia moral works in Persian language is called Mi’raj 

al-Sa’adat. Mullah Ahmad Naraqi (died in 1244 or 1245 AH) freely translated his father 

Mullah Mahdi's (died 1209 AH) Jami’ al-Sa’adat from Arabic to Persian, added some 

content to it, and made some corrections in the arrangement of the content; In such a 

way that he himself talks about "authorship" in the introduction of the book, which he 

named Mi'raj al-Sa’adat. Naraqi used the verses of the Holy Qur'an, authentic Shia 

traditions and hadiths, previous moral books, Views of Greek sages and meaningful 

Persian literature to outline the ethical issues of Me'raj al-Sa’adat. This book found a 

high place among Persian moral books since that time. In the article the signs of this 

success will be described. The popularity and fame of this work, in addition to being 

related to the value of the contents and the credibility of Fazelein Naraqi (Mullah Mahdi 

and Mullah Ahmad Naraqi), also comes back to the features of the text that lead to the 

audience's persuasion. In this article, the focus will be on the text of the book Mi’raj al-

Sa’adat, and the success factors of Mullah Ahmad Naraqi in communicating with the 

audience and persuading them will be considered. 

 

Key words: Mi’raj al-Sa’adat, Mullah Ahmad Naraqi, Islamic ethics, persuasion the 

audience, success factors.  
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Semantics of Worldly Life and Ascetic Life in the Thoughts of Hossein 

bin Saeed Ahwazi: A Review of the History of Shia Narrative Ethics in 

the Third Century 

Abbas Mirzaei 1  

Nazanin Ahmadi2  

 

This article examined the relationship between worldly life and asceticism based on 

Hossein bin Saeed Ahwazi's book entitled "Al-Zohd" (asceticism). These two concepts 

were on opposite sides of meaning and their practical overlap could be hardly found. In 

Imami narrative literature, asceticism had been recommended while the world was 

condemned. In general, muhaddith scholars had so well expressed the opposition of 

these two concepts in their works. However, it seemed that another approach could be 

taken to clarify the semantic agreement between asceticism and worldly life based on 

the narrative heritage of Shia, some signs of which could be observed in the famous 

book of "Al-Zohd" written by Hossein bin Saeed. This article tried to answer the 

question of what opinion Hossein bin Saeed had about asceticism and worldly life in the 

mentioned book. The review of the book "Al-Zohd" could strengthen the hypothesis that 

Hossein bin Saeed had a practical understanding between asceticism and worldly life 

contrary to the general view of the Shiite scholars. The reports he had cited from the 

imams revealed the fact that the ascetic could follow his mystic path while living 

worldly and concurrently controlling worldly desires in the framework of ascetic life. 

Indeed, he had presented a social discourse of the world that could be combined with 

ascetic life. 

 

Keywords: history of ethics, asceticism, worldly life, Hossein bin Saeed Ahwazi, book 

of al-Zohd 
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A comparative study of the role of self-sacrifice in moral education from 

the point of view of Islam and Judaism 

Hasan Farzi1 

Seyedakbar Hosseini , Qalae Bahman2 

Mahmoud Namazi Esfahani3 

 

Moral education, in the sense of the process of institutionalizing moral values in human 

existence, is considered one of the most important missions of divine religions. The 

general structure of these values is the same in different religions, but the moral 

teachings that are the practical manifestation of these values are different in some details. 

What is the place of "sacrifice" as an important moral doctrine in moral education? This 

article examines the place of this doctrine in moral education based on the teachings of 

Islamic and Jewish sharia by referring to library sources and using the descriptive-

analytical method. Both Shari'ahs propose selflessness and sacrifice towards others as 

one of their most important educational teachings, but they differ in determining its 

criteria - as a moral act. Paying attention to the race of people in determining examples 

of self-sacrifice is the most important criterion that exists in Judaism - in its present 

form; In the sense that self-sacrifice against a non-Jew can have a negative value. On 

the other hand, the only criterion for self-sacrifice towards others in Islam is that it 

should be based on God's service. Paying attention to this axis in practice means that 

only the enemies of God and people who suffer from moral diseases such as wonder and 

arrogance are not included in the scope of self-sacrifice. 

 

Key words: moral education, sacrifice, altruism, racism, Islam, Judaism. 
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Semiotics of gratitude and explanation of its quorum based 

 On Islamic sources 

Hossein Amiri  1 

Ali Bahram Tojari 2 

 

  The current research has been done with the aim of the semiotics of gratitude and explaining its 

quorum by relying on Islamic sources. In this article, the relevant materials and documents were 

collected in a library form and then classified and analyzed with a descriptive-analytical method. 

According to the surveys that were conducted and relying on religious sources, especially verses and 

traditions, 13 signs of gratitude were proposed and classified into three categories, which are: A- 

cognitive signs (three signs), b- behavioral signs (eight signs) and c- emotional signs (two signs). 

Next, the levels of gratitude were raised. In this part, three aspects were described in the ranking of 

gratitude. First of all, considering the reaction that a person shows in front of blessings, an attempt 

was made to express the signs of low level of gratitude, four signs were mentioned in total. According 

to this classification, if a person has more symptoms, he has a higher rank. And finally, in the second 

aspect, according to the motivation of the thankful person, and in the third aspect, according to the 

type of blessing that has reached the person, the degrees were expressed. 

 

Key words: gratitude, ethics, signs of gratitude,quorum gratitude. 
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Ethics of service in the life and teachings of Imam Reza (AS) 

Habibullah Babaei 1 

Mohammadali fayyazi 2 

 

In religious culture, serving people has a special place. The divine saints have always 

been in the service of mankind and have given orders to their followers. The Holy 

Prophet (PBUH) introduced the degree of nearness to God as dependent on serving the 

individuals, and Imam Reza (AS) explains that serving others is a sign of the perfection 

of human intellect. In secular societies, the purpose of serving others is things like 

physical and mental health, or prosperity and development of the city and village in 

which a person lives, but serving in religious culture is the field of growth and 

excellence, human perfection, and closeness to God.  

The ethics of service in Razavi's tradition and teaching has such a wide scope that in 

addition to the activity of serving, the decision and intention of service are also subject 

to divine reward. This research examines the rules and principles of service ethics in 

three areas: "Ethics of service to the needy", "Ethics of kindness and generosity" and 

"Ethics of service for official agents" in the life and teachings of Imam Reza (AS). Imam 

Reza (AS) introduces serving the needy as a means of safety from the hardships of the 

Day of Judgment and recommends serving them to everyone. His Holiness’s behavior 

in the field of generosity and forgiveness has been such that the recipient of the service 
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never feels ashamed. Imam Reza (AS) emphasizes the rulers of the society to be 

attentive to the situation of Muslims and the mass of the people and orders the officials 

to be equal and brotherly with the people. In the ethics of service in Razavi's way and 

teaching, the duties of the officials of the Islamic system are not only limited to Muslims, 

but they have the responsibility to provide service to all people under their government, 

regardless of their profession, and to respect their human dignity. 

 

Keywords: The ethics of service, the needy, forgiveness, agents. 
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A research on the Quranic foundations of social etiquette emphasizing the 

views of Ayatollah Javadi Amoli 

Ali Modabber (Islami)1 

The field of human communication with other human beings and his social life style 

are an important part of the teachings and rulings of the Holy Quran. The Qur'an has 

expressed both the outlines of many social doctrines in the form of "do's and don'ts" and 

some foundations and infrastructures of these teachings in the form of "beings and non-

beings". There are many researches and writings about social teachings; However, the 

study of the foundations of social behavior has not received the attention of Quranic 

scholars, and this justifies the necessity of this research, therefore, the main problem of 

this research is to find the Quranic foundations of social etiquette, and its findings are 

as follows: some The Quranic principles of social etiquette are the basis of general social 

teachings, and some others are the basis of the teachings of believers in particular. The 

first category consists of: 1. Human dignity; 2. Conjunction of right and duty in social 

relations; 3. Balance of rights and duties; 4. Precedence of social interests over 

individual interests, and the second category is as follows: 1. Sanctity of faith; 2. 

Religious brotherhood; 3. Faithful guardianship of believers over each other. This 

article, in brief, also examines the effect of the mentioned foundations on social 

                                                           

1  . Assistant Professor of the Islamic Sciences and Culture Academy, Department of Quranic Culture and 

Knowledge. 



 

 

198 

T
h
ir

te
en

th
 Y

ea
r.

 N
o
. 
2
, 
(S

er
ia

l 
2
7
),

 s
u
m

m
er

 2
0
2
3
 

teachings. The research method in this article is descriptive-revelation and its 

information processing method (data processing) is explanatory and analytical, and its 

information gathering method is library. 

 

Keywords: Socializing, basics of social etiquette, dignity of human being, right and 

duty, balance of right and duty, priority of social interests, sanctity of faith, religious 

brotherhood, and religious guardianship. 
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